ات ی 
4 


ره پستت اک ری: ۲۱ 


۰۰۸ ۲ 
9 " 91 02697۲96 : 1 


اس دراک ولاهرازتا ودتط 


من ووتتاه وز زارف مرو 
آرهده زرقرنده مت پار برد عنام 


۱ 
[0 ۵۹ ۷ 


آذربادمهر سپندان قرن ۳م. بهلوی -فارسی: 
آذربادمهر سبندان ارهام اشهه شهین سراج-تهرا: شروهر: 


۳ 
ی 
0 
فهرستنو یساس اطلاعات فا 
یمه انگلیسی: یا 
| 
فارسی -پهلوی 


کتابنامه:ص: 1۹7-۱۸۹ 
ریاد مهر سپندان:قرن ۳ ۲.مانی ۳ دبیات پهلوی ترجمه 
۳ 


شده بهفارسی,الف. اشه» رهام؛ ۱۳۳ سب سراج؛ شهین؛ 
ج عوان 

ی ۸۱۳ 

۱۳۹ 

کتابخانه ملی‌ایران ی 


زکرم 
موسسه انتشاراتی -فرهنگی فروهر 
خیابننقلاب خیابان فلسطین جنوپی-شماره ۶ 


آذرباد مهرسپندان 
برگردن به فارسی: رهام شه -شهین سداج 
لیتوگرفی:چاپ و صحافی: شرکت چاپ خواجه 
چاپاول: ۱۳۷۸ 

تبراز: ۲۰۰ جلد 

شایک :۹۳۷-۶۳۲۰-۱۵-۵ 


نبود کاری ای آذرباد مهرسپندان خود پایهء 
کم آگاهی مان نماید از روزگار ساسانیان, مغان 
اخترماری و دیگر؛ به ویژه اگرش, برای نمونه, 
با 


آن روزگار» و آموزه هاشان ابر ده 


کارها اد رسعت اگوستتیزابه ستمیم به 


جز شهین سراج ک» از همان آغاز, به همکاری 
برآمد, باید از دوستانی یاد کنم و سپاس شان 
گزارم که. انجام این کار . بدین سان, تنها به یاری 
شان شایدبود یود 

نخست از دوست آذربادچهر؛ پرویز ورجاوند 
یایدم یاد کردن که, چاب سزاوار این نامه را به 
یاد_پدر_خویش, فریدون ورجاوند, به گریو 
گرفت؛دوستان دیگر: هما ناطق, رازسیک 
یقنظری, بابک خندانی, بتی بهروز, 100۷0 
۱0۵۵ و ۵26۲۱۷۵ . کار_روی پوست. 
ار متخ یک بعش ری اهنا بابک تدای زا 
رازمیک 


ری "پلیس برای ترانویسش را 
درست کرده اند. 


رهام اشه 
ارو ۱۲۶۹ یزدگردی 


فهرنشت. درها 


۱ آذرباد مپرسپندان 


۱ جای و گاه آذرباد ۵8) 

۲ زمان و کار آذرباد (۱۵-۷) 

۲ مانی و آذرباد ۸-9 

۴ آذرباد, سین و بردیصان ۴۴-۵۷) 

۵ کنفوسوسیوس, احیقر و آذر باد ۵۲-۶ 


۲ سخنان آذرباد (به پارسیک) 


۱ اندرز آذرباد به پسرش )۶٩۲(‏ 
۲ روزنامه (۸۵-۷) 

۳ یکچند واژهء آذرباد (: 62۱۰ 
فد 
۵ نهش چیزهای کیتی ۱:۵-۱۰۷) 

۲۶ بیست و دو واژه ۱۸-7۱9 

۷۱ ده اتدرز آذرباد و دیگر پوریودکیشان )۱۱۷-۱۱٩‏ 
۲ اندرزهای مانی در برابر اندرزهای آذرباد ۱۱۲ 
۸ از دینکرد ششم ۱۲۳۱۲) 

)۱۲ از شایست ناشایست‎ ٩ 


. انجمن (۱۷۶-۱۲۸) 


ترباد از لابه للی منابع پارسیگ, عربی و فارسی 


۱ ز زند اوستا 

۳۱ زند. ویدیوداد ۳۵۴ (۱۲) 
۲ آفرین زردشت ۱۷۹-۱۳۰(۵) 
۳ از دینکود 

۱ دینکرد سوم (۱۲۰) 

۲ دینکرد چهارم (۱۳۰-۱۲۱) 
۳ دینکرد پنجم (۱۳۱۱۳) 
۴ دینکرد ششم ۱۳۷) 

۵ دینکرد هفتم ۱۲۲-۱۲8) 
۳۷۶. دینکرد هشتم ۱۳۴-۱۳۵) 
۷ دینکرد نهم (۱۳۵-۱۳۷) 
۸ ز پایان دینکرد ۱۳۷) 

۳ از بندهش ۱۳-۱۳۹) 

۴ . از زند بهمن یسن 

۰۱ متن پارسیک (۱۳۲-۰۲) 
۲ متن_پازند (:۱۳) 

۳ متن فارسی-پارسیگ (۱۰-۱۶۱) 
۴ بمتن فارسی ۱۳۱-۱۴۷) 
۴۵ از زراتشتنامه ۱۴-۱۴9) 
۴۶ از دبستان مذاهب (۱۳) 
۵ از ارداویرازنامه 

۰۱ متن پارسیگ (۱۲۴-۱۴۵) ‌ 
۲ متن"فارسی (۱۲۵-۰۱۲۸) 


۳۶. از شایست ناشایست (۱۳۸) 

۷ از مردان فرخ. گذازش گوهان شکن ۱۳۳۲۹) 
۸ از منوچهر, دادستان دینی (۱۴۹) 

از پتت ّ 

۳۹۱ پشیمانی (نخست) (۱۳۹) 

رل پشیمانی (دودیگر) (۱۳۹-۱۵) 
۳ خودپتت (۱۵۰-۵۱) 

۱ ازسوگندنامه 

۱۱ ۲ سوکندنامه که بدان عمل کنند (۱۵۱) 
۲ کتاب سوگندنامه ۱۵۱-۱۵9) 

۱ ۳ از دیباجه ۱۵9) 


۲ ۲ از آفرین, ربیهون 

۳۷۱ متن پازند (۱۵۲-۱۵) 

۲ متن فارسی ۱۵۲) 

۳ .از آفرین پنزی (به پازند) 00۷ 

۴ ۳ از یادنامه (به پازند) (۱۵۲-۵) 

۵ ۳ دستوری ۱۵۶) 

۱۶ ۳ از کتاب جاماسپی (۱۵۲-۵۵) 

۷ ۲ از داستان مزدک و نوشیروان عادل (۱۵۵) 

۸ ۳ احوال صبر و شکیب آذرباد (۱۵۵-۶) 

)۱۶۱( از بیرونی, آثار الباقیه‎ ۳ ٩ 

۷۰ ۲ از حمزه اصقهانی؛ تاریخ ستی ملوگ الارض والانبیاء 
۶ 

۱ ۲ از ابن حزم. الفصل فی الملل والاهواء والنحل (۱۶0) 

۲ ۲ از ابن نبابة المصری, سرح العیون (۱۶۲۳۱۶۲) 

۳ ۲ از مجمل التواریخ و القصص (۱۶۲) 


۴ ۳. از حمدالله مستوفی, تاریخ گزیده (۱۶۳-۱۶) 
۵ ۳. از مناجات شهریار خدابخش (۱۶) 


ان آذرباد (به عربی و فارسی) 


۱ اندرز آذرباد به پسرش 

۱. از مسکویه, الحکمة الخالدة (۱۶۵-۱۶۸) 
۲ از داراب پالن, فرضیات نامه ۱۶۸-۱۷ 
۲ نهش چیزهای گیتی 

۰۱ از مسکویه, الحکمة الخالدة ۷-۷۸ 

۲ از ابوحیان توحیدی: البصاتر والذخاثر ۱۸ 
۲ از غزالی. نصيحة الملرک (۱۷۸۰۱۷۹) 

۴ از روایت شاپور بروچی )0۷٩(‏ 

۵ از روایت بهمن پونجیه ۸-۸۱ 

۶ .از اندر صفت حکیمان مشهور ۸-۸9 
۷ از مستوفی, تاریخ گزیده (0۸ 
تا اتدررسچاسد ای 

۱ از زرتشت بهرام (۱۸-۸۵) 

۲ از توحبدی, البصائر والذخانر (۱۸۵-۱۸۶) 
۳ از تنوخی, الفرج بعد الشدة (۱۸۶) 

۴ از مسکوبه, الحکنة الخالدة (۱۸۶) 

۵ از دستور نوشیروان (۱۶-۰۸۸) 

۶ از روایت بهدین جاسا (۱۸۸) 


برست خانها (۷۸۶-) 
برست نامها ۱9۷-۷۰۱) 


۱.آذرباد مهرسپندان 


۱ جای و گاه آذرباد 


جنب و چوشهای اندیث 
رومیان مهر خویش را بر د 
اند. گذ ِ فیائی و دینی اندر فرهنگستان 


+ پیکار با 
مخالفان داعی برآمدن/#قرباد موه . برای همین» زود چهره ای 
افسانه ی گرفت. مغان پس از اوء او را نمایندهء دورهء نو 
می شناسانیدند. جایی که ویدیوداد (۴۵:۴) از هیربدان پیشین 
یاد کند. زند نام آذرباد را آورد. اگر زمان زردشت را آغاز 

خست دورهء درخشان مفان به گیریم؛ آت 


آغاز واپسین دورهء مغان بود. 
نام آذرباد به پارسیگ 8007004 یود ۱ 
کهن 2۳00 پادهء آتش. فروردین پشت (۱۰۲) فروهر یک 
صدیق به نام 2070۳06 را هسی ستاید" نمونه های اکندی, 
۱ و یا 0680 
190 


0 


به ها بی ,رم رمبر_ نویستد, و به گشته دبیری 


ایلامی و یونانی, رواج این نام به روزگار هخامنشیان را می 
نمایانند" اندر یک مستن مانوی به قبطلی نیز این نام به 
صورت 0001۳90۱ آمده است * نام پدر آذرباد. مهرسپند بود 
به پارسیگ 7/0/۲976 و یا ۱7۵506۸0 ,* که آید از ایرانی کهن 
۷۵۷۵ 0۷۵9۳۵۰ سخن_ مقدس؛ به اوستائی -09/0و -207 
زادگاه آذرباد» چنان که دینکرد سوم (11219) گوید؛ ده 
کوران بود. پیشتر, یوستی ورام را "گیلان" خوانده برد. و 
برای این. آذرباد را گیلانی می پنداشتند" زینر بم و( (» 
)0 را یک نام گرفت. «0:۷/۳7؛ و آذرباد را از مکران زمین 
شناخت" خواندن یوستی آشکارا نادرست بود! و برای آن که 


۲ به اکدی 0/40۷۵0-0؛ به ایلامی 010۳۵0۵۸0 و به وتان 
05 نگ. مایرهوفر, ۱۵۷۰۱۹۷۳ 
۲ نک. تاردیو, ۱۶۰,۱۹۸ 


۵ به هام بپیری مب و ,۰3 پي‌نطلانرژ 


۶ گوید که 
ی 
(49 ,1895 ,تاعال) *... ,اا 80207 
پورداود؛ «آذرباد .از گیلان ۰۰ (۲۲,۱۹۳۱) 
۷ گوید ک: 


۸ که کهعد عط زانممه افمه رم عطه ۸۸۱۷۱۱۷۲۷۸ عمط زاماطو۴ مچ1" 
5 ,247 .هب۱ رعامهاجتا بوقلا را فعدمناه‌ه عز مشب فحاامی عوما ۸ مقر 
] 
2۵۵۱0۵) ۳ مقصنکا 0۲ احمت ععمزميم عطا ,مقین۱۵ مه مقمما۷ طاه 4عناممکز 
(52 ,۱955 
به معنی, نسرزهین؛ روستا است و نه استان" [نیز نک. هزوارش 
اش ۱017۸؛ به آرامی 100 به سوریگ 700 آزادگاه, مبهن, سرزمین]. مگر 
۷۷ | معادل فارسی "مکران زمین" به گیریم. 
از ایران به شد تا به تورا 


گذر کرد از آن پس به مکران زمین [شاهنامه: موهل. پوسته ۲: ۳ 


توران و چین] 


شنهاد زینر درست باشد. به دستکاری نیاز مندیم و باید ب 
48) بیفژّاييم. | خواندن 707] درست باشد. نه دانیم که آن 
از کدام کوران گوید. چه چند ده بدین نام داریم اندر نبمروز» 
خور اسان و آذربایجان* پس باید به دنبال ششانه ای به گردیم 
که» زادگاه و نذادش را به شناساند. : 

یک روایت پارسی (سوگندنامه) آذرباد را از سوی پدر به 
زردشت مغ پیوندد, و از سوی مادر به گشتاسپ دهبد. غرض 
این سخن, تنها نمودن پیوستکی مغان ساسانی به سفان و 
یان اوستاثی است: اگر نه ساختگی بوذن_ این پیوند آشکار 
است. بیرونی (اندر آثار الباقیه) روایتی از مفان آورده است 
که آذرباد را به خاندان "دوسر" منوچهران پیوندد. او باید 
همان نژادنامه ای را دیده باشد که اندر بندهش (۲۳۷) یاب 
پیوند آذرباد مهرسپندان از داداردای (400-۳08) آغازد و به 
دورسرو (4772570» از اوستانی 400870۷0 *) و منوشچهر 
فرجامد. اين به درست یک نژادنامهء اوستائی است. باید به 
اندر سنگنبشت» پایقلی )٩۲(‏ نیز از مکوران شاه و تور ان شاه آمده 


هکل ۳۵( ۱۷ ۱/۸ ۱اه پارسیک 
_ پهلویگ 

۸ دستاش کوران نیمروز را پذیرد و گوید 5 
1 


۶ مها ,عومهتاک ما که ,حنههانفنه عمججدومکع قعل تقوم ای عم مه 
(1973,409 ,مممهعز( ع۵) "عنسطونلی معاو 

تفضلی کوران, فارس را پیشتهاد کند 

۱ 
اگر وجود. دهی بدین نام اندر استانی دلیل خواندن آنرباد از آن 
ان باشد, چند کوران اندر استانهای‌دیگر یابیم. برای نمونه, اندر 
تاریخ نیشابور (۱۴۰) خوانیم که:«ابوالفضل هذا شیخ من اسفراین من 
قرية کوران. » 


ایلامی و یونانی, رواج این نام به روزگار هخامنشیان را می 
ایانند" اندر ی ی ان میدیسر این خاقته 
صورت 000۷00 آمده است" نام پدر آذرباد. مهرسپند بود 
به پارسبگ 0۲۵۲6۸ ر یا ۷۱۵۲5۴6۸۵ ,"که آید از ایرانی کهن 
۱۰ ۱۷۵۲۵۰ خن مقدس؟! به اوستائی -522/0 -03070. 
زادگاه آذرباد. چتان که دینکرد سوم (11219) گوید, ده 
کوران بود. پیشتبر پوستی ورپ وا گیلان" خواند بود؛ و 
برای این. آذرباد را گیلانی می پنداشتند" زینر »م ((4 (2» 
)را یک نام گرفت. «8:/:؛ و آذرباد را از مکران زمین 
شلناخت" خواندن یوستی آشنکارا ناارشت بوذ؛ و برای آن که 


۲. به اکدی ۱00-70:0010 به ایلامی 0-10۳90-00-00/: و به یونانی 
5 نک. مایرهوفر, ۰۱۵۷:۱۹۷۲ 
۴,نک. تاردیو, ۱۶۰۰۱۹۸۸ 


۵ به هام دبیری چپ ونر هپ‌تتلگنر2 


۶ گوید که؛ 
ای ۲ووانا۳ وجب فوحمصععم۱ رصقاقه قناه مهرد میت 
49۱ ,1895 ,تاعنال) *... ,۱۱ 52007 
پورداود: « آذرباد.. از گیلان ۰۱۹۳۱(۰۰۰ ۲۲) 
۷ گوید که: 


۱ 
خه ,247 بح ان ,0اها‌جل اقوقلا را فهرهننوعه جزجهی6! تعالی عدالنا 0«۸عقن 
او ها0کععه دز هه منهج هه دز ععمام امعوهوم مه بطق ها معط 

] 
1955, 52 


به معنی سرزمین؛ روستا است و نه استان" [نیز نک. هزوارش 

۸ به آرامی ۰71 به سوریگ 7 آزادگاه: میهن, سرزمین] مکر 
را معادل فارسی تمکران زمین" به گیریم 

از ایران به شد نا به توران زمین 

گذر کرد از آن پس به مکران زمین [شاهناس؛ موهل, پوست» ۲: ۲ 


توران و چین] 


اد زینر درست باشد, به دستکاری نیاز مندیم و باید یک 
(2) بیفزاييم. اگر خواندن ۸70 درست باشد, نه دانیم که آن 
از کدام کوران گوید. چه چند ده بدین نام داریم اندر نیمروز؛ 
خور اسان و آذربایجان/ پس‌باید به دنبال نشانه ای به گردیم 
که زادگاه و نژادش را به شناساند 

روایت پارسی (سوگندنامه) آذرباد را از 


زردشت مغ پیوندد. و از سوی مادر به گشتا 
این سخن, تنها نمودن پیوستگی سفان ساسانی به مفان و" 
یان اوستائی است؛ اگر نه ساختگی بودن این پیوند آش 

است. بیرونی (اندر آثار البا به) رواب کم ار شعان وی 
که آذرباد را به خاندان آدوسر" منوچهران پیوندد. او باید 
همان نژادنام ای را دیده باشد که اندر بندهش (۲۳۷) یابیم: 
پیوند آذرباد مهرسپندان از داداردای ((420-708) آغازد و به 


دورسرو (۰425 از اوستانی 47025010 ) و منوشچهر 
فرجامد. این به درست یک نژادنامهء اوستائی است. باید به 
اندر سنگنبشتهء پایقلی )٩۲(‏ نیز از مکرران شاه و توران شاه آمده 


م0 ۷۱۴۸ 0۳۵۱/۸ پارسیک 
۸۰ص پهلویک 

۸ دمناش کوران شیمروز را پذیره و گوید ک؛ 
که مور رعنوندعظ عاامم بل علمهزماعاوعه عافی ها عل عس‌نکاهز 1 ,مقمیمز* 


۶ مسا ,واگ ما 6 دنه امومع ممک نموم ای مر عهه 
(1913,409 ,عمیهه۱۵ ۵۵) موزل معاون۳ر 


تفضلی کوران فارس را پیشنهاد کند 
(477 ,۳017 "توق رد فعفنممه ها م‌مزوهوم ما۳ ما مک و 
اگر وجود دهی بدین نام اندر استانی دلیل خواندن آذرباد از 
استان باشد, چند کوران اندر استانهای دیگر يابیم. برای تمونه 3 
تاریخ نیشابور (۱۴۰) خوانیم که: «ابوالفضل هذا شیخ من اسفراین من 
قرية کوران.» 


یابیم که, چگونه آن ر | برای_ آذرباد آوده اند. 

شتاید پاستخ را اند ن دینگره ابه توان یاشتن. اند ایق:ناهه؛ 
نام آذرباد, چند جنای, کنار نام ی اقا ارس فده نوا 
4 [مده است*. اخدر ینکرد هشتم؛ هنگام برر. 


همقل مج مق «قومستحقد بقع 
کم ممول چت> کنامز* جمین> ممفقه ف تسه مق 0 
۲۱۵۸۵ 060 سیر مر 6وم مساق مقف رود 

(689-90/) 
پاره, واژهء رراست که تا اکنون آن 
را 4ام پدر خوانده اند. [آوست. ۰۱۸۹۷ ۳۰: مسوله, ۰۱۹۶۲ ۲۸۰ 


کلید فهم درست 1 


وست آذرباد را پدر او گرفته است. و موله او را پدر آذرباد.] 
در حالی که؛ آن را به سادگی باید ۶ خواند. اندر زند» پس از 
ترجمهء یک واژه يا یک جملهء اوستانی. اگر نیازی به توضیح 
باشد, پیش از توضیح, ۸7 و گاه 8 آورند. و منظور آی. یعنی 
است. آن گاه آن سخن را چنین توان گزاردن: چون ساسانیان 
که [همان] هوافریدان شمردندشان [و با ایشان یکی گرفتند], 
و خدایی شان؛ و اندر [خاندان ] منوشچهر و نوذر و یوشت, 


فسریان؛ از تخضمهء اس‌فندیار, 0۲0726784 یعنی آذرباد 


مهرسپندان 
از این سخن, دو فرجام توان گرفتن: 
۱ اندر اوستاء چهردادنسک, از پاشاهی, هوافریدان (به 
پارسیک :۰8/706 از اوستاتی -20) سخن را 
پیدا گردیدن مفی به نام 0۰0/007060 از خاندان فریا 


بود! و 


و از 
نوادگان نوذر و منوشچهر, بدین هنگام؛ 
۲) زند آن شاهی هوافریدان را این یکخدایی سانانیان به 


٩‏ فروردین پشت (۱۰۶) فروهر صدیق 0۷07067000 را ستاید. 


۰ متن: بهرسو 
۱ متن:وچپرر _ وست: ۳00ا. 


شمرد., و آن 0۷0۲۵070001۷ را همین آذرباد. 
بدین شان؛ ار دشیر آن خذاینی؛وا: استوار کرد» و :آذربناد 
آن مغ صدیق را بازی کرد که اوستا نویدشان داده بود. اندر 
پرتو این گزارش. پارج: دیکری از دینکرد_هفتم (10652-53) را 
بهتس توان دریافتن: أی رباد 0107( خوانده شده 
است. یعنی از خاندان فریان؛ و برایش همان سخن_ زردشت 
برای فسریان (اوستاأشی 600( پسر_ -0() آمده است. 
سپس, این چنین ابر آذرباد گوید 
<0>04 طه عج 6 .920 ومقبق مسق 20020 
,۱۵۲۵9۵ ,64جقج سه حقط جمقسه 18 وتلمهاهم سقدق دق 
۱ 
0 ] 
6( عه نتعا 0ع0ع جقجه 0قصص4ق مب یملتبت سخسقه 7 آومرطو 
0۵۵0۵ 
برای دریافتن این سخن, نخست. سه پارهء اوستائی اش 
را جدا می کنیم: 
۱) احتسالاء از سودگرنسک. گوید که: اندر هنگام پولادین 
مردی ز اید 0۷0۲۵0090 نام. برایش سه صفت آمده است: 
آر است‌تار تقسدس (0:0:781-078508۳, به اوساتی 
میدس 
آر استار _ صداقت (1:18(76-720/07. به اوستانی 07020ون* 


جای: 


خطیب (۵۷7۵, به اوستائی سقو) 
۲) از فروردین پشت, ۱۰۶ 
عمجم( یمد دز هجممجه 8 /۵( همق 00۲20۵06 
قروهر صدیق ۱0728:060. پسر ۳0310۳93010717 یزیم. 
۲) گوید که: از او (روم(رر. » آز تسل متوشچهر) بیاید 
امطه۳0236 


۲ به پازند؛ 01/۵70۰ 


این سه پاره به هم چسبیده اند؛ و برای آذرباد آمده اند 
آذرباد از تضمه و نسل ‏ م۳3( بود. درباره اش [ادستا] 
گوید که: اندر آن هنگام پولادین مردی زاید :0790:0901 [نام], 
آراستتار ‏ تقدس, آراستار صداقت, و خطیب. [یعنی] آذربادر 


چندان. این [ارستا گوید ک:] فروهر صدیق 
۵۵ [پسر ] آراستسار یزیم. ۹ نسلٍ 
منوشچهسر [بود] و نیسای آذرباد. گوید که: از او به [آید] 


0 
اگر نگاهی به نژادنامه ۶ آذرباد اندر بندهش بیندازیم» 
روشن گرده که آن نژادنامهء :6۷6۳907۵81 است. بعنی, فان 
یک نژادنامهء اوستائی برای آذرباد جعل نه کردند؛ چون می 
نداشتند که او همان مغی است که اوستا نویدش داده بود. 


زوشتی اسنت که, نزادنامهء این مغ را بدو باز ب 
تاکید دو نمونهء بالا بر فریان ناف بودن_آذرباد نشان دهد 
5 تس که ود و حانذانشن همانته! فریبان*شووانی؛ باه 
یکی از دیگر رمهای ایرانی تعلق داشت. این بر آن مان دارد که 
کوران را اثدر توران به جوییم که ۱ ازاخاور با هکزآن.و پاردان 
هم وو بود: و از ابناختر با سکستان؛ وا یا انذو شگستان 
ان شاه [ ساسانی] خدای بود ابر تان و هند و توران 
وتو قل مرا سکان شاه آمد, و برای, ستتایش این مغر 


"تورانی" بود که این سخن زردشت را بّاز گف تند (ب 
۶( 
موز ۱۵۴۵۵۲0 قبه دیما 
عم ززمه قجامق و «زلمه] قولم 1 
#ارمج90 مفع 0201و ۱ 
0[ ۲ب 
4 0 


اهنگامی که, با صداقت. ابر آید اندر خاندان و نوادگان 
تورانی. فریه زاده. کسی که با تخشانی؛ جهان راست منشی 


گاه. هرمزد. با خرد بهمنی, ابشان را به هم 
پیوندد؛ به [پاداش ] نویدداده بدیشان [و] به پاس کومک شان 
اندر هفتم فرگرد سودگرنسک به نام تاورد (1۷۵۳۵, از 


اوستانی ۷2۷۵ 4) از چهار هنگام هزارهء زردشتان یاد 
گردیده بود. دینکرد نهم (31792) آن را فهرستوار آورده است: 
ام نخست, زرین, دین نمودن. هرمزد به زردشت 


هنگام سوم, پولادین؛ 
هنکام چهارم. ‌ 
ابر هنگام سوم دینکرد گوید که 
0 له ها م0 «قا صقان موتنه 
1[ 
کم و بیش همان سخن است که دینکرد هفتم آورد. اما 
کوتاهتر, و به جبای 00 تام آذر 
» پولادین: » آن هنگام است که آر استار صداقت آذرباد 


آذرباد آمده است: 


مهرسپندان اندر زاد. ابن جای صفت "آراستار صداقت"؟ 
(6/01-72110): ویژهء 0۷0720709۵ برای_ آذر باد آمده است. 
مغان که با سنتی زنده سر و کار داشند, این چابچایی را نیک 


می کردند. ژینیو, درست به خاطر همین تاروشن بودن نامر 
برایش, چون نام آذربآد را برای هنگام پولادین 
بیند, آن را نشان ناکهنگی متن شناسد ۲ 
ایر هنگام چهارم؛ دینکرد گوید که 
۵۱۵ ۲ اقرق قح سس ع 6 سصقق * ملق هقی 
1 


چهارم. هنگام آهن «؛ که زایش بسیار و تسلط اشموغان 


۳ گوید که: 
۱ 
(355 ,1987 ,«ممون6) 


1" 


و دیگر بدان اندر این هنگام [پیدا به بود.] 
واژهء ۵ (بلدرمن و يا رول‌سورمی را اگر تساه به 


انیم: آلوده" بی دهد. اندر نامه دانیل (۲۱-۴۲:۲) از 
پیب ی یاد گردیده است چ ززین» سی نجین» 
و آهنین یا گلین (آهن آحیختهابه گل تخالین, به 
چهنان خندایی: ژینیلو (۱۹۸۶ ۳۴۲) با سنجث 
نسک با نام دانیل, فرجام گرفت که آن واژه در آغاز 


سپ پربرم(/0۳:-01: آميخشته به خاک) نوشته شبده بود؛ و 
دستوران متأعر, به خاطر ناآشنائی با اصطلاح "آمیخته به 
خاک" این وا به اب رآمیختنه" [ویتیو پوس که آمیتخته:به چه 
چیزی؟ و نه داند که این آلوده" معنی دهد.] بدل کردند. از این. 
ژینیو فرجام گیرد که: این باید ترجمه از آرامی (از 
نامهء دانیل) باشد ". خواندن _ ژینیو, 00-810۷ را برخی 
پتیرفته اند مانند مری بویس" اگر این پیشنهاد ژینیو 
درست باشد [و چرا نه]. این پرسش پیش آید که: چگونه آن را 
ساخته اند؟ آیا این واژهء مرکب برابر یک اصطلاح آرامی 
تواند آمدن, و یا یک اصطلاح اوستانی؟ مُکنزی نیز که مانند 
وینیو به اصل_آرامی داشتن اش باور دارد؛ چون بیند که خاک" 
همان معنی گل [ سفالین] خه دهد. لسع جمطه <الع > م2 
پیتشتبناد کند (نک: چرتی0۷۲۰۱۹۹۵۰. این پیشنهاد آشکازا 
دست بردن آندر متن است برای این که, به هر چاره. با آن چه 
تامه. داتیل آم ده ب رای گر وه اما کسی که با زند آشتا 
باشد. با این گونه واژه های مرکب برای گزارش واژه ها و 
۴ گوید که: 
۱ 


مج عابل حصهه جع و کوهاه نما زو مه عون همه امه عافرهه ع او 
(355 


۵ گوید که 
۱ 


1" 


اصطلاحهای اوستائی نیز آشنا است. 

اندر زند 18 خاک آید برای اوستانی 0( و :-۷۵2 
۶ آمیختن؛ وصل کردن؛ جفت گردیدن برای اوستائی ۲:0؛ 
و (08)/ع برای اوستائی 1:90 (از همان ریشهء 0:). اندر 
گاهان خوانیم که 


00253 ۵۵ 

باشد که خواری و آسانی با روشنی بیامیزد. آن را چنین 

ترچمه کرده اند: ۳ 
نمی مقر 

یز اصطلاح اوستانی 1۳/0/6 800 آمیخت به شیر (اندر 
یسن ۱۰: ۱۳) 00702601 8011 2 گزارده اند 

واژهء پارسیگ :878 0ظه برابر_دو واژهء اوستاتی آهده 
است: یکی 00711۳10 آلوده گردیدن (از راه تماس نامستقیم با 
نسا)؛ و یکی ۰۷۶۵0 آلودن (هرگاه تسا چیزها و کسان دیگر 
را بیالاید [مخالف ۱07-۵0782 برای اوستانی ۲6۲7۵] 
بدین سان؛ دو گزینش داریم: 1 

) اگر خواندن 6۲6-677 درست باشد آن آید برابر 
اوستائی 07 * و يا ۷۳0150 * یعنی آلوده پس" 
سخن از هنگام آهن آلوده است. 

۲) اگر خواندن. 28-8070 درست باشد. آن آید برابر 
اوستائی 0اعءا عم تنها این خرده توان گرفتن که: اگر حتاً 
امکان فرضی این اصطلاح را به پذیریم؛ دلیلی نیست که این 
اصطلاح یافت می بود. چه شسرط_ بودن اصطلاحی؛ بودن 
مفهوم اش است. یعنی باید پرسید که: آیا غفهوم آمیختن با 
خاک اندر اوستا یافت می گردید یا نه؟ پاسخ به این پرسش را 
اندر ویدیوداد (۵۰:۷) یابیم: 

۶ نکب 

0 ,1953 ,رهطط130 ,ممفتهه۷۵ لالم ۴ ومععملق 3.9 بمتقهوم 


۷ 


۵۵6 ۵ 6290 زمر 


زند, آن 


0 
تا که با خاک بیامیزد. آن گاه, به اصطلاح اوستاتی 46 
۷۵ آهن_آمیخته به خاک می رسیم 
بدین سان» آمُوزهء چهار هنگام به سودگرنسک برمی گردد. 
دو هنگام دوم و سوم با این دوگانهء خدای و مغ همراه اند 
(توضیح زند را اندر ابروان آوریم): 


خدای مغ 
هنگام دوم کشتاسپ زریشت 
هنکام سوم هوافریدان 0 
3 (< ساسانیان) ( آذرباد) 


1 


۴ ومأن و ,کار آذرباد 


بنا دی چهارم (۱413). آذرباد مهرسپندان؛ پس از 
انیدن ویرایش اوستاء این نامه را پیش شابود, 
رز [نزدیکیبای ۲۰۹-۳۷۹] آورد؛ برای این, او را دین" 


ویراشتیار" خسوانده اند (زند بهمن یسن,؛ ۲۵:۲)؛ بعذ 
ویراستار اوستا نوهء اوء آذرباد زردشتان» رساله ای به 
یزدگرد شآبوران [نزدیکیهای ۲۹۹-۴۲۱] نمود که دینکرد 
سوم (11140) پاره ای ازش آورده است: از این دو گسواهیءٌ 
روشن است که, آذرباد. زردشت و آذرباد [ زردشتان] به سدهء 
چهارم می زیستند, بی این که زمان زایش و مرگ شان به 
دانیم. 

نخست کس که به تعیین زمان آذرباد بر آمد» وست (۱۸۹۷) 
بود.پس از او کسوشش دیلگری نه ینانیم؛ تنهسا تظر او را 
همچون یک حکم قطعی تگرار کرده اند. در حالی که او آن نظر 
خویش را ابر بدخوانیهای متنهای پارسیک ساخته بود و دوی 


آنتتد لالیآشستیت: 


وست. آذرباد را مسوبدان مسوبد [به روز 
هلزمتودان ] داشلشت 
(۲۶:۲۶): 


کد ب ۵ رل ۱ ۵ زمره 
وست (۰۱۸۸۲ )٩۰-۹۱‏ آن را چذ 


1 


"هی مزا (ومممسمقستم) «متوناده هط عون وز م۳ عا 
پدبختانه, واپسین کار ابر د. د از کار وست فراتر نه 
رودا منوچهر, اندر د. د.. آذرباد را مردی متدین خوانده است. 
لو را یاید (42«00۵8 خواند؛ این واژه رابه هام دبیری 
480۳ نیز نویسند! به پهلویگ آن را 480860۲ خوانند. 
پس آن جمله آذرباد را مسردی دیندار» با تقوی, دینور 


ساند؛ و هیع سعنی برتری بر دینداران از آن به دست 

یاید» و نشانی نیز از پیشهء موبدان مویدی اش نه دارد" بر 
عکس»,بنه‌هنش آن: چای که ابر ذودهء صفان گوید (۲۲۶-۳۷) و 
دوده» آذرباد را آورد؛ مسوبدان مسوبد اندر خدایی شابغ 
همست 
به درست آذرباد برای پیشهء موبدی آش نامی نه بود؛ اگر نه, 
کردیر که از خوه چند مُننگنبشته بر چای نهاده است. و شاید 
وچ مرگرزانی مانی را هم او داد, باید خامی قر از آذرباد می 


بود؛ با ای همه نه آفرینها ازش یاه کنند؛ و نه متنهای 
پارسیگ نامش برند! 
نگ. 


ی 
خواندن و ترجمه اش: 
4مراسا ع 2 جمتیناه ممخعره گه هد امحصفت مر و۹۳۰ 7 
(120-121) 
۷ هنوز می خوانیم که: ِ 
۱ 
(477 ,1 ,۲06 ,تا20 1/92 نگ رهق ممتصععو8 عط گه «ونع: عطا 
9 متشون ماع [از ارستاتی -0/:0]: انکلساریا 00ظ. شاید همان 
کون یاید. خواندن که اتدر کارنامهء اردشیر: هم بواگ توان خواندن (پازند 
)و هم بناگ (قردوسی: بناک) 
۴ راسل گوید که: 
۱0 مه بتک ... زرم هنهک اوعلمحوي ما که لمی‌هامعنمت: جز فافش 
۱ 
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اکنون ب خودر استدلال[ وست به نگریم* آن از هزاره های 
ان الهام گرفته ا تازش الکسندن ب ۳۳۱ بنا بر 
هش, به ۲۵۸ پ فتن کنویتاسپ وایا بله ۲۰۰ 
از زایش, زردش ایش اوشندر که سی سال 
پیش از پایان هزاره باشد؛ به سال ۲۴۱ میلادی افتد؛ یعنی به 
روزگار شابوّر هرمزدان. بدین هتگام. اندر خاور ایرانشهر. 
مسیحیان سر بر می آوردند؛ دینهای بودی و مانوی اندر 
براستان می دند؛ امپراتوری روم با کنستانتینوس 
رد یحی گرفت یحیان ایرانشهر, به دل. شاد 
بودند و خواب نابودیر 


۳ تشگده های ایرانشهر و پیروزی ابر 
خور اسان را اندر سر می پزوردند. این چنین ی 

پارسی, افرهاد که نام خود را یغقوب گردانید و مسیحیان او 
را "فرزانهء پارسی" مّی خواندند, آرزوی نابودی ایر انشهر 
می کرد: «رمهء خدای به آبادی دست یافت؛ و کامروائی از آذر 
مسردی خسواهد بود که ابزار ‏ این آبادی بوده است (یعتی» 


تانتینوس) اما مصیبت سپاهی را تهدید کند که به همت 
اهم آمده است (یعنی, شابور 
هی [ رومیان] شکست نه خواهد خورد, چه 


گردی عیسی نام با زورش می آید؛ و زین اش همه سپاه آن 
پانشاهی را یاری به دهد.»" این را او اندر گرماگرم جنگر 
پارسیان و رومیان نوشت. اندر اين زمان دشوار مقان چشم 
به راه اوشیدر بودند. اگر فرزند. آذرباد, یعني زردشت, را 
مط اونده ععط افطا ها عضزتاد عز امطللا .نج عط ۵۲ علمحمه عطا نا اه اصععع 1 
دنه وه دز امعتيم حعنط اسهانوجها رلمههتاجععت فنطا دا ععصعتتاعه «اامهط 
اه ۱0۱۲۵ خمهه سحهموهة هط مقظا عهآنعهوه رن وه تامهط 7وهالظ هام70 
۱ 
۵ نک. وست, ۰۱۸۹۷ بیست و هشت - سی و هفت. 
۶ تک راسل: ۱۸۲۰۱۹۹۰ :و 
ی 
:8-9 ,1982 ,18 بجرهادزل؟ مسا بر حعذ۵ 31 
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اوشیدر به گیریم. او به سال ۲۴۱ زاد؛ سل ۳۷۱؛ یعنی آغاز ‏ 
هزارهوشان همپرسگی اش بود وا زسان _ مرگ آذرباد. چون 
] » پس زمان زایش اش کم و 


اگس این:نظلر درست باشند» روشن نیست که چرا هینج جای 
به بستگی,ززدشت. آذازبادان با اوشیدر اشاره ای نه: رفت 
برباد نامش اوشیدر نه تهاد. تنها چیزی که وست 
نظر خویش آورد. سخنی از دینکرد (18653) است 
برباد را پدر :۵0۳۵0۳0801 شناساند 

هه هه کم زسق] مق مه 

این سخن, بدین معنی است که, اندر آن هنگام پولادین 
مردی زاده گردد به نام ۵707۵07۵۸ بدین جمله که ترّجمه از 
اوستا است. زند نام آذرباد را افنزاید یعتی آن مرد همین 
آذرباد است. اما وست آن را چن ترج 4 اندر آن 
هنگام, آذرباد مسردی به نام 0۷07007000 می زاید" درست با 
گرفتن همین یک تکیه گاه از وست همه استدلال اش فرو می 
پیز 

هیا یدای شخاخیفن رتشیب از رمع ز مارا [ندباه 
داریم؟ آیا نشانه ای [چنان که برای میهن اش دیدیم] ر اهنمای 


توانیم یافتن؟ شاید این نشانه را اندر متنهائی چز پارسی 
ربه ,یاییم. 
به‌دههء ۰۱۹۲۰ چستر پیتی یکچند پاپیروس اندر مصر 
انیا آورد. [اکنون اندر دوبلین 
اهداری شان ب پاپیروسها از یک کفالیای 
مأثوی اند به قبطی. به ۱۹۸۶؛ سورن گیورسن عکسی از این 
۷ وست گوید که: 


وله ۸ حوها کت مه ما ماه و موه آهماه ع ی 
(87 ,1897 ۷5۵) 


یدوب (۰۱۹۲۱ ۲۵) نیز از تزجعه آو پیروی کته : 


۹ 


کفالیا را به چاپ رسانید, و بدین سان امکان پژوهش ابر آن 
[و سنجش اش با کفالیای برلین] فراهم گردید. اندر کفالیای 
دوبلین, نام یک مزدیسن به نام آذرباد (۵000). آمده است 

با مانی انج د* او به هنگام هسپرسگی, داور 
000068 , معادل_ پارسیک 40(76۳ و یا شاید ۲00) بود. اگر اين 
شام شتخن اوه آذوبان بان باشت‌بدایی ناهن 
ای خواهد بود که تا اکنون ابر او یافته ایم: شگقت می بود که 
آذریاد با مانی همروزگار بود و با او دیدار ته می کرد. هر چند 


آن ط ازمند همررسی جداگانه است. بر 
انگیزاندمان پرسیدن که : آیا آذرباد با مانی همروزگار بود و 
با او دیدار کرد یا نه؟ 

روایتی به عربی از دیدار هانی و آذرباد مهرسپندان 
داریم که, توجه کسی به خویش نه کشیده است. این روایت که 
احتمالا به خنداینامگا بر گردد» از پیکا اتی و آذرباد به 
روزگار بهرام [ نخست] گوید. ابن حزم اندر کتاب الفصل 
فی المللٌ والاهواء والنحل آوردش, و ابن بتاية المنصنری انلاز 


پکر؛ فرض دیدار مانی و آذرباد را استوارتر 
کند. تارییخ الیعقوبی (۱۹۷) از این داستان به روزگار بهرام 
گوید ک: «بهرام [مانی را] پیش خواند و از کارش پرسید 
مانی داستان خویش باز گفت. بهرام انجمنی ساخت اندر او و 
یک موبد [آثرباد؟]. موبد با او پیکارد و به او گفت که: به 
گذار بر اشکم من و تو سرب گداخت (رصاص ی 

. پس اگر هر کدام مان آزش آ 
است (فهو علی الحق) ی این کنشر ستسگوان 
است.» آزمایش فلز گداخته و نجات یافتن ازش؛ به روزگاد 
ساسانیان [تنها] با نأم آذرباد عجین است. 


۸ نک تازدیو» ۱۶۰۰۱۹۸ 
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اگر این سبه روایت را اندر یک رشته به گیریم؛ به فرجام 
زیر رسیم 

۱) دیدار کردن, آذریاد با مانی, پرسشهاتی ازش کردن: 
برای شناختن او و آموزه اش؛ 

۲ پیکاردن با مسانی؛ تکیسه کردن بر آن داوریهای اصلی, 


۱۳۹ تاو وهای خعان رزندا 

۳ فراز خواندن, مسانی به پساخت فلز گداخته, برای, 
نشان دادن برتری مزدیسنی. [وست و به پیروی ازش برخی 
بیگن : «پی هیچ دلیل؛ »این آز مایش را ابزار , پیکار با مسیحیان 
گرفته اند". زیتر (۰۱۹۵۶ ۰) برای پیکار با سفان, زروانی 
ها کات ش .] 

آذریاد را به راوزگار/ بهرام نه از بهر پایه اش اندر مفان, 
لکه برای در ار با مسانی فسراز 
خواندند. همین دانش او را سر پژوهشهای ارستای و زند 
کزد. حرارت ایمان اش نیز او را به سپردن تن به آزمایش 
دشوار ‏ روی گداخته کشید این به ومنان! چوآتین آذرباد تعلق" 
دارد. پس از آین جوانی ناآر ام دورهء پژوهشهای آر ام رسده 

وت گوید که: 
ان «مناممجيع امن «مترهه‌هامميج حنط قصه ‌طننمی حهه رمق و۳ 
«صمتاحتیط) عطا حقتهوع۴ که ,339 ,۸۱0 تعوطه عععصمه مهب که طعنه م۱86۵ 
ماع زایاه هدام امه آهلمه >"ققحساق نما عصنععه همه مهد ۷6 هر مق 


۵ مهن هووماا عطا «عطن ,337 مه رلیعراه رامین فصه بحیعق خن 
وود رنط امع) 


راسل (۱۸) از "مصعنجنت عها نموه رمنامم عفتس ۵۴ ارونا ع 


گوید. و با 

نلمرمهنمه۸ 1 فقطسفق ,مهف ها آه امین متعقمقگ ۳6 نف سوق" 

آزه آمملده مسمهه؟ عطا ما فماتنه ۱6ص ههار ممتح عط ها قممووه ,هتم 

ماگ ابا عطا آه مانب اعمعنط فعلمه حنط هه میور عمط معااه مقافز 

,انش معتعتنط حح ۶ه عجعصحطگقمهاه مها ما راجعه حهزدهاه بط ,طاقج عادو ی2 

مممیرمدلس فمط ,همتنها ما وطنلعمعه رم بصالنطاه که «رمتافاا از 06 
ی 


بهء دانش دینی اش به 


یعنی ویراستن اوستا و شمردن ناسه های کیشهای دیگر و 


نوشتن, رساله ای کوچک و بز رک بدین سان: زندگی آذرباد 
را بهتر از همه واژهء پساخت (:550) وصف می کند. آين هم 
به معنی, آزمایش است مانند, آزمایش روی گداخته, و هم 
به تالیف, تدوین, ویرایٍ این زشته درست 
باشسد, توانیم به زمسان, کم وبیش درست زندگی آذرباد 
رسیدن: نیمهء دوم سدهء سوم و نیمهء نخست سدهء چهارم: 
کار بزرگ آذریاد به انجام رسانیدن رطرح تدوین اوستا 
و دیتکره بود. آو تای روزگار هخامنشیآن, هزار هاد و 


ینکرد هشتم. ۰ پس از تازش الکسندن؛ 
و تیاه کردن, آن نامه؛ تنها گروهی از مغان» زنان و ابرنایان؛ 
که به مسگستا ان پناه برده بودنده آن ر] به یاد می سپردند و 
پاره ای ازش نب‌شته اندر دست داشتند (افدی و یک 
ان» ۱۱-۱۵). به زمان یک بلاش اشکانی» مفان بهٌ 
گردآوری اوستا بر آمدند. به زوزگار شابور اردشیران, به 
جز کار تدوین اوستا و گزارش اش به پارسیگ (یعنی, زند), 
طرح: نوشتتن دانگ ای به نام دینکرد بر پایهء اوستا 
تیه که موی روشن کردن خود اوستا به کار می آمد. 
و هم حوزه هائی چون فیلوسوفی: اخترماری, بزشگی, زمین 
پیمانی (< هندسه), و دیگر را در بر می گرفت. جالب است که 
این دو طرح را مردی از توران و یا سگستان به انجام رسانید. 
و آنها را به شابور هرمزدان نمود. در همین باره است که 
شابور گفت که: من دین (یعنی, اوستا) را به طور مجسم به 

دیدم. (دینکرد. 01413) 7 
اوستای مدون بیست و یک نسک داشت, و بر سه ب 
(488) بود: گاهانی (6008778, از اوستانی 2002): هفت نسک؛ 
هدگ ماریگ (۸۵۵0۵-78778 از اوستانی -0۵0-70۵0۳۵): هفت 
! دادی (42074» از اوستاشی -4810), هفت د 
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۳ 


پیروی از ازستای اصلی, هزار در داشت (02۳07/۵:۵۳۵۵۴): 
و بخشی ازش شمارش (فهرست تفصیلی) نسکهای اوستا 
بود. آذرباد نه تنها تسکهای اوستا را برشمر, بلکه نامه های 
جلشبای جداکامه را نفیز پر سنها و موعب کرد (دیتکرد چهارم: 
3 )امروز از آن اوستا و آن دینکرد چندان چیزی ته مانده 
اساه اودآییخ انا مته#:هایغ نکر فیاز چیزینه داد 

کارهای دیگری که به نام آذرباد شناسیم 

پحت. پشیمانی (03670071 7 :۳۵) 

دو پتت (/ توبه)؛ بدین نام؛ به پارسسیگ داریم. برخی از 
لخطرشتته ها این و یا آن را به تام *پکت-آذرابناد آوزده اند 
از زبان این پتتها پیدا است ک 


ا را از روی ی 


آذر باد باشند. بارها دست کم از نظر زبانی دچار دگرگونیهاً 
و بازنویسیها بوده اند". 3 


5 پشوتن ستور بهرامجي ستتجانا گوید که 

ل اسااخ۳ وا امن امینحد عامعنا محله عتتققظ. ممت0وط الط م1 

6 ونیا و۳ کوه تااظ اصعی معا عطا حز رو رده لعمموهمی 

ی ]۱ 

50۸ )"مه مممم‌هاه‌مه عطه رفاع5 سای عصتام عمامه رمک 
نهد ,185 


دهارله گوید که 
موانوه) اه جمیهوننه خنجعکآآنه ع منهانه امعنق (اقجعلق) عا معصو۳ وم" 
ها مهدجه ادهج خمیه حنمه حعقتم 


از (74) 1115 به پازند آمده است که: 

ِ رده تاه یعطمقق زتععما ]انم و 

نیز نک, 1668 .۴۳:۵ .و5 (5.35): متن نهم. نیز نک. دهایهار(/دایان)/ 
۵ 


۴ اند 


۷ اسنمومنن گوید که: 
جا ادم‌صله من ارم عماجم ۵ که عم ما و مه امساهه نیو عز ٩‏ 

]مهو هط موه تبها۳ ۱۳۵ عحوه ۱ قصه سدنهم مه فاسماو مونهه ۱ لماع 
که ال اه نها تصاطلو۳ پجهطتيج اصناعه هه احقجت اده حعمل معط اقا مه عط ط 


نا 


* نام ستایش ((0: ۱۵ حستامج) 
آن اندر دینکرد سنوم (۱480-82) آمده است 
پازسیان» آذریاد این شتایش را اندز خرده اوء 
گنجانید ". آن را اندر نیایشهای روزانه می خواندند؛ و از این 
روی؛ ازش روایتهانی داریم به پازند. فارسی و گجراتی. 
راسل بر آن است که آذرباه نام ستایش را ایدون 
ان به توانند به زبان روشن آستوانی دین 
کردن؛ و هم آن پاسخی باشد به دین آستوانی عسیحی": اگر 
گواهی کهن برای درستی این نظر راسل نه داریم؛ اما حدس 
او نه باید بیراه باشد. چه به نیمهء نخست سدهء نوزدهم» 
هنکامی که جان ویلسون, داعی کلیسای ا پا حر 
هد م۱۵ ,مزا امرقانظ عط «مفهیکاز ما ,امه حیها بممم عا عاظا ماه 
ممسوهیه عر ما عبل عط امه مت کصه حاطنعع موز وه جز بقع جعازو 
م۵ مه مها کیضوط حطا ما «وقلطاع 0 ‌ممععه عيه حمنه: تنهاطدظ ۵ 
که معط عیه مرها ۵۴ جعزهومای طاهط م۸ ععنل م6 همه رامآ 
عنهمومفه‌نوهاممط رایمه م۵ نذا روطنامه ۱6 هاص۸ 00 آه دلصعت ع 


عسا هآ امسشمن تمتعتلننه حه وز ده جه عجممع عطا وراه بمعام‌طاوت با کای‌هماه 
(90 ,1965 ,ممجعه) عنم 


نمونه را. مانکجی پشوتنجی گوید که؛ 

کات تعطوميج برامز ببه که موه ره فعومونومت خفن .. ممرم عطا ی 
کر نجاهاوویم ع اه اجعزم‌ر دح که ممتععندرعمرن فا له عهها او امد 
فقس ره قاخمهنقی تعالی عساهد مه وا فهاه‌مویمهز مم از ام 
لامج (ممطز۱۳)) دور ومتی‌میزهزا «تمزنه مرا فطع فا 1 .. رکسممطفل 
تمه ااجننم2 اه معنجوااها رمفره بط قمنمموهر عظ قاممه از اقط نی اقا نب 
۱ 
فیز نک. دستور ایرج"جی سهرابچی مهرجی رانا (۱۱۵) 

۴ گوید ک؛ 

امنه فمجمرسمه ستلممرحهطمهه ۲ ققطسف ره اطوا علانا همه مر 
ما ومتممعام معمصهه ه جز ت؟ مماجممم2 ما مقسنمویه قصه فتاه با مره 
فص توتقصنگویج خنمنمومی فا زا مععمصصمه ۵ه وم مصرها مه امتم 
تنایص روط لعانمهه هلا ممت اه نها عطا مصطه مصفاه لا عمصمفنلومه عهزعوتر 
فه تلا ممموهاومی ۱0۵ ما واتصونف حصتا طفله مقجموده: از ,ونمتشی 
(13 ,۱99۱ مت 


ت 


دشمنی با وندیداد. و نیز بازبستن زروانیگری به زردشتیان 
به پیکار با پارسیان شتافت, پارسیان با استناد به همین نام 
ستایش به پاسخ ‏ ویلسون برآمدند. ویلسون (۰۱۸۴۳ ۱۱۹). اندر 
پاسخ به یک پارشی, ۳09088 این ستایش را متأخر خواند 
که, احتمالا به تقلید از مسیحیان و پا مسلسانان تدوین کرده 
اند 

ه آفرین گاهانبار ۲ (عطسقاقع 1«ق) 

ه ستایشّ امشاسپندان"  6۳۵48(‏ مقنرقتع) 

ه تندرستی۱-۳۵0(۲) 

«تندرستی که معمولا موبدان در روز نکاح به عروس و 
داماد می خوانند: و در روز کشتی بندی به بچه خوانده می 
شود» دعانی است نسبتا متاخر؛ و به زبان پازند است. و 


انشاء آن به آذرباد پندان نسبت داده شده است.» 
(پورداود» ۲۳۰۰۱۹۲۱ 
روزنامه 


لو یسته مین به پارسیک. ابر سی روز ماه داریمدیکی» 
برای یزش و ستایش, مانند سی روزه [ه گوچک و بزرگ]: 
ستا سی روزه؛ و یکی برای کن و مه کن, هر روز. از اين 
دستهء دوم. دو متن به پارسیگ داریم: یکی, کوچکتر که آن را 
اند اندرز بسن هی گفنینذ شد ؛و یکی, بزرگتر که 
الدر ومرگزد دینی آمده است. داراب پالن این متن بزرگ را 
به فارسی به رشتهء نظم کشید. نیز روایتی به گجراتی داریم. 

۵ نیز نک. آموزگ_گیهانبگ مفان. ۲۵۶-۶۰. 

۶ نک مدی: ۱۹۲۷ ۳۶۲-۶۵ 

۷ نف سلنجاناء ۱۸۸۵: هیجده. ابّر آفرین هفت آمشا 
۱ ِ 


تیان 


۸ نک. "دمای نکاح گفتن یعنی تندرستی ایران"» اندر روایات, داراب 
هرمزدیار ۴۷۲۸۱۰ 


۴ 


ویلسون (۰۱۸۴۲ ۵۵۱-۵۲) می گفت که کم خانوادهء پارسی است 
که نسخه ای ازش خه داشته باشد و اندر کارهای روز انه بدان 
رجوع نه کند. یک متن منداتی نیز داریم (آروزهای ماه" اندر 
۵ 3/0۳) از این دست, و احتسمالا بر پایهء یک مستن 


پارسیگ. 

ه اندرز ‏ آذرباد به پسترش (3 6007060 7 ۱۵۵۵۲۵ 
موم 

متن پارسیگ اش کمی دستخورده است و پریده بریده 

وه یک روای ربی اندر ا1 لخالدة 

کنجانید 

هیک چند واژهء آذرباد (3 40۲۵۵4 7 2000 ومتتد 
0 

۹ ٍ 


د ششم (1547-48) از یک کت 
دانیم] سخنانی آورده است(1 ۲5007024 ۵۵۵۵ مه ۲ ۵۵۵20 
قمصدسامه) 

نیش چیز گیتی 

این پ رآوازه ترین سخن آذرباد است که به پارسیک و 
عربی و فارسی مانده است. 

۵ .انذر یه نهاوشت 

بیست و دو واژه که مهرهرمزد؛ آموزگار ‏ آذرباد. از آدروگ 
شنیده و آذرباد به هاوشت خویش باز گفت 

ه ده (/دوازده) اندرز آذرباد در برایر ده (/دوازده) اندرزر 
مانی 

اندر د سوم (درهای ۱۹۹ و ۲۰۰). 

ه سخنان پزاکنده 

از آذرباد سخنانی دیکر یابیم به گونهء اندرز (اندر دینکرد 


ششم) و یا بر مسائل فقهی (اندر شایست ناشایست) و با 


1" 


یزدانشناسانه (اندر روایات پارسی) 

اندر یک دستنویس (11129) دو نوشته به نام آذرباد آمده 
است. یکی (-۰)۲۷ که این چتین آغازد: 

ده اندرز آدریاد مار اسفند رم نهر ورمرس چپوه چن قور 
چپ رکسوید سین کوص شم کر 6 ولامتتو ء ‌رنوهم 
و کقاهر 6 مور - قوسی‌رقی ور 6 ووسو مرن 
۱ کي رطام ق شود قزر مر کارترنرعي 
یره وبروا ن کسعریر ب و ۱ نهر 
فورسرور - ویو سر - شم کرد کید نع شاورت۱ 
6 وه - امقر» 


با خواندن: این مقدمه؛ دريابیم که نویسنده اش :بهره» کمی 
از پارسیگ دآشت و به فارسی می انديشید. گوید که: اندر 
دین هرمزدی و زردشتی گفته شده است که, از کراسهء 
کرد به وسیلهء مرحم آذرباد سهرسپندان» از این جای 
الک رنه آمسیت ابر ده اندرز عالی زردشت صدیق به 
دان بلتایش, و:دینوان 
نکوهش را چند سخن گفته است. از نظر دین به. سپ 
بینیم که بر ۱۹۵ از آن دینگرد سوم؛ آید. شّاید او هی 
شواست در ۱۹٩‏ را بیاورد کجا ده اندرز آذرباد یابیم؛ و به 
اشتباه, در فیکری را به آترباد بازیست. 7 

دیگری [-۱۱۷). چنین آغازد: 

آدرباد مار اسفند گوفت رورم مم‌سلیی ر2 ور ورس 
نوم 6 رنجرضو کهرسنهه قاس عم وه سوه رمتمرسو 
وضو سبر مر ک۵رسرمن تیلرد 9 6٩‏ ویر زمردودد - 


چپ توص سع 6 رم وررشیمر 
۳ 


مردمان؛ کرف افزایش و گزارش: و 


آذرباد چندان, به کتاب دینکرد. از فرمودهء زردشت. 
گفت که: آندر دین چای اوستا پیدا است که, زردشت صدیق 
یک روز به همپرسگی هرمزد بود که از باران پرسید. سپس 
در ۰۱۱۲ از آن دیتکرد سوم؛ ید آمر باراان 


۳ 


۳ مانی و آذرباد 


دینکرد سوم (در دویستم. 18216.218) اندر زهای آذرباد [و 
دیگر پوریودکیشان] را پذیرهء اندر زهای ماتی نهد 
دوشن کردن جدائی بنیادی دو آموزه آمده است. و نه برای 


بازگویی داشتان یک انجمن. این نیک می تماید که مقان" 


خود را بر سر چه آنديشه هائی از مانی جدا می گردند؛ و هر 
چند داوریهائی که از زبان مانی آورده اند بازگویی شان 
اندر دستگاه اندیشه ای ویژّهء خویش تواند بودن و نه روایت 
یکراست. ام [بر خلاف نظر جکسون ] آموزه» ماتی چتدان 
آزنده بود ک مفان به توانند آگاهی درستی ازش داشتن. در 
زیر این پذیرگی را آوریم. و با آموزهء خود مانی سنجیم: 


6 اندرز آذرباد: کین وارون به دل ته باید داشتن. 
اندرز مانی: تن مردم خود لانهء کین و دیگر دروجان 


است. 
این سخن آذرباد را اندر یکچند واژه (۲-۴) بازمی یاییم. 
این سفن مانی با سخن دهم او کم و بیش یگی است 
برای مانی تن مردم آفریدهء دروج آز بود؛ و از هفت دروج 
پساخته. اندر یک متن مانوی (به پارسیک) خوانیم که 


۱ چکسون ابر آن در گوید که: 
۱ 
اوه ۱ رد ها اضق اه وی ف تعاهلهادی عوه خن (منوجه‌مرد 
(203 :1932 ,ومعاعهل) ... ,اقوسنق امعم نع 


۲ شک. زوندرمن» ۳۰۰۱۹۷۳ 


"۷ 


برای 


ناملا و ملع ماقم وق (ج2] 3 
چسد را شهر کوچک (-مردم) کرد. و باز ۲ 
3 
:0 م03 دجم امعم ولد مدا 
"که خود هقت دروج اند: تخست. پوست؛ دودیگر, گوشت؛ 
یگر. رگ؛ چهارم» خون؛ پنجم؛ پی؛ ششم» [استخوان؛ هفتم] 


۰ ۲ آذرباد: آزمندانه انپار نه باید ساختن. 
مانی: [کشت] نه باید ور زیدن, و بدین چاره, انبار ‏ 
خورش و دارش مردم باید نود کردن, و جان نیوشاگان را 
آزمندانه باید انباردن. 
این اندرز ‏ آذرباد را اندر یکچند واژه (۱) بازمی یا 
1 شین"( ۲:۲۳۶) گوید که: «نیوشاگان گوشت می 
خورند و زمین می ورزند. و اگر به خواهند» زن دارند. هیچ 
یک از این کارها بر گنزیدگان روا نه باشد.» اندر یک متن 
مانوی (اندرز به نیوشاگان, به پارسیگ, ] ۱۸49) از نیوشاک 
کشاورز و شهربان و عبالوار چنین [با تحقیر] یاد گردد: 
رم که ینم ما ,مرول قیقع عم کب صقر ملق 
4064 وم ۵ چم 4 0 
آشهر پاید. ورز کند» حساب دهد. گوشت و می خورد. زن و 
رهی دارد. . 
۲ همان, ۰۲۷ 
۴ دمتاش (۲۲۹۰۱۹۲۵) این سخن اگوستین (46 :1150704 ) را برای 
سنجش با آن اندراز_ماتی آووده است: 
مزاع نس تمه مه عماععاه ها همه نله عونمم 
هویم عالنه و عمنموسم عقهذ هزاب سنجمه صنمامهاع عقعی وا متقفزومی 
«هنوهها همم او هه عمو حمهتهآنهتنيه فص بتامهو اه 


معمط ممفز حسطتر‌انسه منوعننه تاه عامعهع صصد ممزفت‌تصوط تسام 
دنه جناماه همه عل‌هزاحعطعهح من ,تمصع سعصهازانه. 


" 


۶ ۲ آذرباد: مهمان نیک باید پذیرفتن 
مانی: خانه اصلا نه باید ساختن تا اندر آن مهمان به 
توان پذیرفتن. 
یکچند واژه» آذرباد (۱۶) ۱ 
(۶۵) از در گشاده داشتن. 
اندرز به نیوشاگان" مانی از تیرشاگی که خانه سازد ر 
مال فراهم کند. چنین یاد کرده است: 
۴ ۵۱40۳ 4 ,6064 ۲6۱ ۱۵۲ گ4ا بفعسجا ملع ۵ ععکع 6ب 
4 اومطهای ۵0ر ۵ بکعسنا جقن گ موجه 4 ,0۵0 نها 
۵ ات سسقسه 


اخانه سازد و خواست» [فراهم] کند؛ برای تن به نالد؛ اندر 
شهر خراح (/مالیات) برد؛ : دزدی و زیان کند؛ و به سنگدلی و 
قساوت رود؛ ۲ 


پذیرفتن کاروانیان گوید و 


۶ ۴. آذرباد: زن از تخمه باید کردن 
مانی: گزیدگان راء برای پیوند رایانیدن, زن کردن 

جرم است. چه زن از تخمهء خویش باشد و چه از آن بیگاد 

یکچند واژهء آذرباد (۱۱) زن از پیوند خویش کردن اندرز 
دهد 

آشدو اینکا مهن مللانوی (118251: به پارسیگ) چنین ابر 
٩‏ شنت بواکروه عانوی؟ بعش فیلوهناگان"سنخن وفته افنشد 
۳ 8 ۵ 24 ما اما ای روما 0۵ 4عح ره 


4 مه ؟ وصعع۳ق 4عر 4 رجق 7 «کسقعه 264 4ب ,مگ 7 مقصتا 
۱ 8ص ...5 مولع کب ,صاکمعاحاطق 4عر 0معا اخ وم(۱6 


همچنین, به اندرز و کردگان. [نیوشاگان] کم [پایه تر از 
گزیدگان] اند. زیرا به گنشر شهر [پردازند], و به کامگزاری 
آن, و به آرزوی نر و ماده برای آبستنی و توله [پیدا کردناً 
آمیخت اند 
اندر آمسوزهء مانی, گزیدگان باید مپر (7۷, یونانی 


080۷/5) کامل بر بسیاری از آرزوهای خود به زنند. سه مهر 
(پار سیک ۱۷۷۷۳ (۵؛ لاتین * ۵/8060 6:0): که سه گانهء مخش؛ 
گویش و کتش به یاد آورند! گزیدگان را از یک رشنته کارها 


مه هرا 
پهلویک؟ لاتین" 
ام هس رمرم مر موی 
۳ که سانم‌موونو 
۸ 8 «رالررر 1 
دست. از کنش بد پرهیزاند؛ دهان, از 


دروغ و نأسزا و کقر. و از خورش گوشت و مي و هورا و مهر 
اندیشه؛ از ورن (/شهوت) و یش و از میل به زاد و پیوند:" 
اندر یک متن مانوی (۷021, به پارسیگ) آمده است کهه 
1 | 

0 
واخش گفت که: دینی که آوری چیست؟ 

گفتم کسه: گوشت و می نه خسورم؛ از زن دوری کنم و 
پرهیزم. 


* ۵ آذرباد: اندر شکایت و دفاع قضائی دادستان راست 
باید رایانیدن 1 
مانی: دادستان, داد و داور از چهان باید برچیدن 
یکچند واژهء آذرباد (۵) سخن به راستی گفتن اندر شکایت 
و دفاع قضاتی, و گواهی راست دادن اندرز دهد. 
انویان که مردغان را به چشم 
۵ اندر نامهء کوان, ۱۱۶۳ تک. هنینگ, 1۹3۳ 20۸ 
۶ نک. اگوستین (۱1:20-13-66 ,۱ 0 00)- 
۷ شک. پوشش, ۶۷ 
۸ اندر ۷320.1. 


٩‏ نک. اکوستین, یادشده. 


۳" 


۱۵۱۳۵ »موم کفالیا: ۷] می خواندند؛ بیگوسان به 
دادگاه اندر گیتی پایبند نه بودند "؛ تنها چشمبه راه دادگاه 
مسیحا همچون داور [یادآور مهر داور] اندر میانه: گیهان 
برای داوری پسین بودند 


۶ آذر باد: از بیدادانه کشتن گاوان و گوسپندان باید 
پرهیختن ۱ 
مانی: به جهان [کشت] نه باید ورزیدن» نگاهداری همه 

مردمان را باید برچیدن, و گوسپند و مردم را یدین سأن از 
میان بردن. 

از یکچند واژهء آذرباد (۱۳) این دریا باد. همانند 
مانی, از خوردن گوشت می پرهیخت. اما روایت عربی اش 
(اندر الحکمة الحالدة) تنبا از بسیبار کشتن جاتوران 
پرهیزاند (تنکب الاکثار من ذبح السوائم سا استطعت . دینکرد 
ششم (1۸533-34) مردمان را به گیاهخواری تشریق می کند 
امروز نیز گروهی از پارسیان گیاهخوار اند. 

پیشتر, پرهیز گزیدگان مانوی از گرشت خوردن و می 
خواردن آوردیم. یکی از پنج فرمان برای گزیدگان این است: 
"فرمان گوشت نه خوریم. (سوگنامء قبطی: ,سوگ ۲۳۵) اما 
نیوشاگان می توانستند گوشت خوردن, به شرطی که خرد ته 
کشت باشند (11 115794, به پارسیگ) 
7 جع 0 عومیق ولمم برقه 4وقصمق ۱۵ بر مک .. 
1۱ 
1 


مره ۲ جبملسه رقم وق ۳6۲۵ اقا سفق 


۰ دمناش گوید که: 

۱ 

۱ 

٩0, ۳ [‏ عل علجا بل هن باه ععتادز وه مقموتج نها تماما »تاه اطعاطدوعه خاز 
945,230 33۳ ,131۷ و6 


۳ 


[دام را] همانند. دروندان ننه کشند, بلکه گوشت مردهء هر 
دام راء هر جای که یابند. چه مرده و چه کشت», به خورند؛ و هر 
جای که [گوشت] یابند» چه در برابر [پرداخت ] بهای آن» چه به 
ضیافت, و چه به عنوان هدیه, به خورند. این تخست اندرز به 
خفوضاکا وداشت: ,۰ 


* ۷ آذرباد: گیتی را اصل نه باید پنداشتن. 
مانی: شالوده[ء گیتی]. یعنی پوست دروج گوندگ, 

ال است! 

اندر یک نامه آذرباد [که پاره هانی ازش اتدر 
بازیابیم] خوانیم که, به گیتی بها " نه باید دادن. و نه بایدش 
چیزی شمردن. س‌ 

اندر کفالیون مانوی (۶:۹۱:۳۲ با 
مازندر توصیف گرد که پوستش دیواری است بر گرد 
مردان فرخ نیز (گزارش گومان شکن,: ۱۳:۱۶) نام ادا 
کوندگ (پا ند 1) آورده ست افرایم (۱۱) از زبان مانی 
آورد ک: « هنگامی که مردم پیشین (۹8090 08 تارزادگان 
(15۷۳ زظ) را دنبال کرد, پوست شان را کند از پوست شان 
آسمان ساخت, و از گه شان زمین استوار کرد ..» 


۱ این واژه که اندر مستن رسو نوش 
پژوهشگران بوده است. تک. پروسی شکد؛ ۰۱۹۷۹ ۲۳۰. گوید که: 


| 
رهز 4عااموو 


در صورتی که روشن است که باید 6۸8 خواند. چنان که اندر این شعر 


ایهء درد 
7 


اسدی توسی همان معنی را باز يابیم ( ویرابش ح. 
یتمانی تهران, ۱۳۱۰۱۳۵۴ 
بعمانی؛ تهران: 

چو دیدی که گیتی نه دارد پها 


از او یس بود خورد و پوشش گیا 


کت 


۵ آذوباد؛ چنیسز گسیشتی (-مسانی) را به یزدان یناید 


مانی: چیز ‏ را خنواستن گناه است, و آفریننده و 
تولید کنندهء چیز _مادی بزه گر است. 
اندر یک متن مانوی (181-15,1 ۱877, به پهلوبگ) خوانیم که: 
۵ باه هصق مق فا وقک توق «قلت قلا و6 ها 
4 


ز گیتی, آرزوی ظاهر, چیزهای شهر (/جهان) به خوراک 
خوش می مانند آمیشته به زهر. خود را از این چینه و دام 
دور دارید! 


۰ آذرباد: چیز مینو (-سعنوی) را خود, برای خویش, 
باید خواستن. ‌ 
اه وی نیک اندر توقف آراستگی ا 
امیدی به نجات نیست. 
ون (۲۱۶) این بند را بی پایه داند. [البته اين فرجام از 
بی پایکی ترجمه اش آبد":] بدبینی مانوی را این پارد» 


هوید گسان ۰1300002000 ۰۳:۵ به پهلویگ) نیک وصف کند: 


0 ۱ 
مایم جر وم« ین 
آهرگز تا جاویدان درود اندر نیست. 


همه پر است از تار "و نزم دودین. 


* ۱۰. آذرباد: دروج از تن بیرون باید کردن 
ماتی: خود تن, مردم دروچ امست. 
۲ ترجمه» جکسون (۲۰۷): 
جلهنمزوه ,الق حم‌هااه ۵۴ ععصنمله ع اعز۱۳ ها و رصفعلوهه 086 
ارات تما ,حامستمهها فصعتا عل کاهنهده عم معطته تفس‌نجه لممه ها (راعهه) 


قمع دز ماما فصه ,محتهدزهز اه حصوحجع عز معط ما موی تلود قنمد 
رت 


نک. بند نخست. یک متن مانوی (89. به پارسیگ) گوید 
که 
6 ۷۵ 0860 و1 عم عه .. 486 صقمد۲3 ؟ 4 سمل مقا عق 
۵5 2 قاس لعف ممخص 4 ۲ بر 
آز. آن دروند. مادر همه دروندان .. از فضله, دیوان و از 
ریم دروجان این چسد, مردم را کرده بود 


۰ 


آذرباد: یزدان به تن مهمان باید کردن. 

مانی: یزدان به تن مهمان نه بود, بلکه اندر تن بسته و 
اسیر است. 

از نظر مانی, پنح امهرسپنو (- عنصر) هرمزدی اندر تن 

آزکرده زندانی اند. اندر یک مستن مانوی [59,به پارسیک)" 
خوانیم که , 
۶ جه ک-قکمم 6۲۱۳۵ جمقمه ۲۵۵ ۱ جحاققم جع فقوه 10۳0 ... 65 
.هد ۲ مقر 4تحقا روققمد فجمهام و مد رمک همه 
متا فکمه ۵ چم ۵ 1۵۳ خخجق ماقم مه تحمط 
مق قه ۵ بلقدمه ک 65 1 گقه ۵ تقنصط 466۵ ۸۵ ۳۵۵0 
احمط 


آز این چشند.را سناخنخنه بودد و بخود اندرش ۳ 
پنح اممرسپند یعنی زین هرمزدخدای, جان خوب را شکل 
و او را اندر چسد بست؛ چنان که کور و کرش کرد, 
بیهوش و فریفته؛ که تا اصل و ناف نخست خویش رانه 
کت 


جسد و زندان برایش ساخت و چان را پدو پست. 
با "(531, به سفدی) خوانیم که 
۱ 
پنج مهرسند؛ ر بسته. و باز " (به پارسیک): 
مج وممم۱ بقممد ۲ همم وله 6 مسق مت مرد تم 
۰ 4 


۳ نک. هنینگ, ۰۱۹۲۷ ۰۲۲ (88). 
۴ تک. زوندر من ۰۱۹۷۲ ۰۱۵ 


۳۹ 


مهرسپندان, روشن که اندر انداسهای جسد, بزرک (< 


گیتی) زندانی بودند .. 


۰ ۲ آذرباد: برای جهان ویراستن,: اين و آن جای, اندر این 

و آن خویشتن باید ویراستن. 
مانی: جهان را هرگز ویراستار نه بود. بلکه به آذر , 

جاویدان سوز به گشوبد. 

این جای سخن از آتشی (20070078) است که رو زی جهان 
ازش ویران گردد (تک. الکسندر لبکوپولیسی, در چبل و دویم: 
آتش تار و ویرانی جهان). این آتش سوزی ۱۴۶۸ سال به پاید 
(نک. القهر, ت» ۱:۹) [یادآور 7 بی که, به رستاخیز, فلز 
کوهها را به گدازد تا ابر زمین مانند اروتبه ابش ح وه کف 
بتدهش, ۲۲۵؛ جاماسپ نامه ۳] 

ره دینکرد که دو آموزهء ماتی و آذرپاد راء 
از دید مزدیسن, پذیرهء یکدی »چند روایت از پیکار 
ساتی و آذرباه داریم. این روایتها نیز از سوی مزدیسنان 
آیند, هر چند دیگر اصل شان یافت نه بود. یکی" روایت ابن 
حزم [و ابن تبابه] است. شعالبی نیزکم و بیش همان را آورد, 
بی ذکر نام آذرباد: 

«چون ماتی دروج خویش پیش بهرام آررد. بهرام فرمود 
که اندر او و موبدان (ابن حزم: آذرباد) انجمن به سازند برایر 
پیکار (مناظرة). 

موبدان موبد گفت که: به چه چیز ما را فراز خوانی 


۵ تک. افشار شیرازی, ۱۸۷-۸۲: ترجس» فضائلی, ۰۳۱/۳۱۹ مقدسی 
این روایت را کوتاهتر, همچدن پیکار_ مانی و هرمزد آورد (۵۱۲. اندر دو 
کگااعیب اریضور که اندر تورفان به ۱۹۸۰ بیدا گردید, صحته ای از 
داستان, پیکار ‏ مانی و هرمزد (۷۳2) یابیم؛ و این‌شابد به یاری گواهی 
مقدسی بیاید. تک ۰005 ۰۱9۸۷ 


۳۶ 


وی )وه کم تفت گیتی (رفض الدتیا) و 
ویرانی اش؛ خنودداری از آمیزش با زخان, و گسستن دوده؛ تا 
جهان نسامند گنده (العالم الجسدانی" الفاسد) نابود گردد 
جانهای پاک ایزدی (الارواح الطاهرة الالهیَة) با تنهای ناپاک 
اهرمتی (الابدا ان النجسة الاهرمنيَة 


آمیخته اند؛ یزدان از این 


آزار پیند و رامش اش چ 
دام یکی پگ یو آقارتارق هرز 
اند ۰ 

آنگاه موبد گفت که: آیا ویرانی بهتر است یا آبادانی 
خ گفت که: ویرانی تنهاء آبادانی جانها است 

پرسید کین بیاگاهان ان که کشتن تو آباداتی است یا 
ویرانتی؟ 

پاسخ گفت که: آن ویرانی تن است. 

گفت که: پس سزد کشتن ات تا تن ات ویران گردد.و جان 
ات آبادان 

پس دروند [مانی] سترد بود.» 

این روایت ساخته از دو بهز است: یک پهر, چکیدهء باور 
مانی است. و کم و بیش با گزارش دید رداهمنافته ااست؟ بهود 
دیگرء تا اندازه ای پیکار ات وا چنوسلساژا به اد او اور" 


این پیکار» جوشت که صدیق بود. از دام اخ او 3 

اخت (اوستاشی (01) پرسید که: «آیا بهشت به گیتی بهتر 
است يا آن به مینو؟ جوشت فریان (اوستانی 0015-60 
[برخلاف مانی] پاسخ کرد که: «بهشت به گیتی بهتر است.» 
گر یکسا مس بر بر اک موی 
کشت آشوا چه: کر بیشت جبه پیت بهتر آیدتان» ههار سیک 
که [وریخد] بدای مش جشرشوی »شید لین پاره آزداستان 


اخت و جرشت. پاسخی بود به زندیگان 


۶ عالمی از نو به یاید ساخت وز نو آدمی (حافظ) 


۳۷ 


به هر روی, هر چند اندر این روایت به راسشستی توان 
آموزهء مانی را یاز یافتن, یک چیز ما را به گزارش درست 
انجمن مانی و مغان بودن اش بدگومان کند: اندر یک پیکار؛ 
سباجم نقطه های اختلاف را برجسته کند و ته مدافم چگونه 
انی, هنگام شسرح دین خود. تنها نقطه های اختلاف زا 
بازگوید! آن سخن, به درست ز‌ از دید مغان 
است. چه نقطه های مشترک, که کم نیز نیستند. هیچ یادانه 
گردیده اند در بهترین حالت. آن برگردد به یک روایت رسمی 
محکوم کردن امانی, که احتمالا اندر خداینامک آمده بو 
یه ای که از خبودز مشاشویان داویمشنانش دیزی 
هوشیار شناسانند که هم از نقطه های مشتر ک اش با سفان 
آگاه بود. و هم تقطه های ضعف شان نیک می شناخت. هنگامی 
نیز که پیش شابور اردشیران شد. خود را نه پیامبر, بل 
بزشک خواند. چه به زمان, ارء بزشکان: اخترماران و دیکر 
دانایان از دور و نزدیک به در می آمدند [نک. داستان, آوردن 
یک بزشک هندی و بنیساد گندیشابور اشدر چند گزارش 
عربی! و نیزء برای پررسی کلی, تک. دینکرد چپارم]. سانی 
خرد گوید که (1۸566, به پهلویگ): 
میم خه ۵) مره و نا ند سر 380 مر «صوه فمرچ 
۳ 
تسم امطط چم رسمرا خم :زقا نحقد وربور 
آمدم پیش شاه. گفتم که: درود ابر تو از یزدان! 
شاه گفت که: از کجایی؛ 
گفتم که: بزشکم از بایل زمین. 
اتدر واپسین دیدار مانی و بهرام» برای بهرام [و سفان] 
دیگر هویدا بود که مانی بزشکی + چه تن را پل 
داند؛ کشت نه ورزد. چه زمین را از گه دیوان شناسد؛ شهر نه 
پاید؛ .. اندر یک متن مانوی (۸83, به پارسیگ) خوانیم که: 
ق تتا (۱6۵ کرقطه 62 هم .2 نا تیچ وق مرمبقکهند 6 مد لعج کر 


۳۸ 


4 هر بااقمتاها و حقاق عمط مس «اامیاه ۵ 4عص قتعقا 8 
ام 8 4 ,4عر مخفجقطه چق: معط مقمل 2 


[بهرام] با خشم به خداوند [مانی] بدین سان گفت که: ای 
[مرد]: به چه درد می خورید؟ نه به کار زار شوید» و نه نخجیر 


کنید. اما شاید این بزشکی و این درمان کردن را بایسته اید؛ 
این نیز نه کنید!" 

هنینگ (۱۹۴۲, )٩۵۱‏ دلیل, آمدن, "این" (2) برای بزشکی و 
درمان بردن را نشان تحقنییر شه از سوی بهرام 
دانست. اماء از جای دانیم که: ت " بارت را 


یه کار برد؟ تازه اگر هم آن را ضبط دقیق سفن بهرام به 
دانیم. گوید که: مانی نه "آن کار مرد جنگی (یعنی؛ شکار و 
کار زار) کند [که خود نیز دعوی آش را نه داشت]» و نه "این 
کار مردر بزشک و درستبد (یعنی, بزشکی و درمان بردن) [که 
خود دعوی اش را داشت]. "این" درست اشاره به ادعای مانی 
است یعنی بزشک بودن, و نه برای کوچک دن پیشهء 
بزشکی آمده است". داعیه» بزشکی مانی به روش داعیان_ 
کلیسا می ماند که به ظاهر کرمگ به مستمندآن, برای" 
افزودن رمهء عیسی به هند می شوند 

فردوسی روایتی دیگر از انجمن مانی و مفان آورد. اگر 
اندر روایت, ابن حزم و شعالبی با اختلافهای آیینی مانی و 
مزدیسنان بر سر مردم و گیتی سر و کار داریم؛ این جای 
اختلاف بر دان شناسی است. اندر شاهنامه خوانیم ک 
(موهل, 41۳۷-۳۸ مسکوء, ۲۵۰-۵۲): 

بیامد یکی مرد گویا ز چین 

که چون او مصور نه بیند زمین. 
بدان چربدستی رسیده به کام 
0:02:0۷ ۱6 00۷" که هنینگ ابر بهرام گوید, به درست, در 


خودش بهتر صادق است. 


۳۹ 


یکی برمنش مرد؛ مانی به نام 
به صورتکری» گفت: پیغمیر ام. 

ز دیناوران جهان برتر ام 
چین نزد شابور شد؛ بار خواست. 

به پیغمبری, شاه را یار خواست. 
سخن گفت مرد گشاده زبان, 

چهاندار شد زان سخن بدگومان. 
سرش تیز شد, موبدان را به خواند» 

ز ماتی فراوان سخنها به راند 
کزین‌آفرد چینی چیره زبان 

فتادستم از دین خود در گمان 
به گویید و هم زو سخن به شنوید. 

مگر خود به گفتار او به گروید 
به گفتند کاین مرد صور تگر است» 

نه بر پایه ء موبدان موبد است. 


چو بیند وراکی گشاید زبان؟ 
ول تا موب اعد هیر 

و 
فرو ماند مانی میان سخن, 

ز گفتار موبد» ز دین کهن. 
بدو گفت کای مرد صورت پرست 3 

به یزدان چرا آختی خیره دست؟ 
کسی کو بلتد. آسمان آفرید. 

بدو در مکان و زمان آفرید, 
کجا نور و ظلمت بدو اندر است؟ 

ز هر گوهری گوهرش برتر است. 
شب و روزء گردان سپهر بلند 


کزویت پناه است و زویت گزند. 
همه کردهء کردگار است و بس: 
جن.او کرد نه,تواند این کرده کش, 
به برهان" صورت چرا به گروی: 
همی 
گر این صورت کرده چنبان کنی, 
سزد گر ز چنینده برهان کنی. 
اگر اهرمن جفت یزدان بدی» 
شب تیره چون روز رخشان بدی: 
همه ساله بودی شب و روز راست: 
به‌گردش فزونی نه بودی نه کاست 
کته حکان: 
که او برتر است از زمان و مکان 
سخنها جز این نیز بسیار گقت 
که با دانش و مردمی بود چفت. 


دیناوران نه شنوی؟ 


خه گنجد چهان آ 


فرو ماند مانی ز گفتار اوی 


به پژمرد شاداب یازار (رخسار) اوی. 


اگر از بهای این روایت [مانند مرد چینی, شابور (, 
هرمزدان), صورت پرستی. ..] به گذریم. شاید به توان اصل را 
[از روی یک نوشته؛ و يا به گوش شنیده] پیدا کردن. این 
جای» سای مردی برمنش (0607-60/80 با نخوت, متکبر ) آمده 
است که خود را برتر از دینارران چهان بر می شمرد. از زبان 
خود مانی 5794.1 به بارسیگ) نیز داریم: 


کر 30۴ جاک 4عم مرقو320عم ۲ «ع4 پوت قطن ۵ لآ ۱۱۵ و« 


۱ ۵۵۰ 

دینی ک من گزیده ام, از دیگر دینهای پیشین, به ده چیز, 
برتر و بهتر است. 

زردشت, بود و مسیعا هر یک برای کشوری آمدند (۱142, 

به پهلویگ)؛ مانی برای همه شهر آمد و خود را آخاتم الانبیا" 


ی 


خواند (بیرونی, آشاوالباتیه» ۸): کنالیا (۱۵۲) دلبلهای برتدی. 
دین مانی بر دیگر دینها را آورده است (تک. 066) ۹ 

آندر روایت فردوسی؛ٍ پرشتس: املع جتای هرسزد اندر 
ی 
اندر آموژهء مانی» خداوندی زندانی دیوان می پافتند که اندر 
مکان [ مادی] کنجیده: و روشنی د. 
یعنی؛داستان هبوط هرمزد بغ که تاریکی او و پنع پسر ش 
پلعید. اما این دّاستان نیک به داستان گیومرد مائد که اهرمن 
بندش کرد و ازش رنج برد و سرانجام در گذشت. هرمزد بغر 
مانی» مرد نخستین خوانده شده است (پهلویگ «/7۳40 
۷ سور یگ 907۲ 5: عربی الانسان القدیم). گیومرد. 
وی نخستین را نیز مغان گاه هرمزد" نامیده اند" 
:۵) بستکی _هرمنزد و امشاسهندان با 


امرداد: اورور: 


7 بدین‌سان اگر مغان خرده راابز مانی‌می گرفتند؛ حانی 
با تشبی» هرمز بغ با مرد صدیق, ایشان را به رنع هرمزد 
نله ک ع مان مین کزداً 


دیکر: مسنان اندر این روایت. فردوسی. بر مانی هد 
گیرند که یزدان و اهرمن را جفت شناسد. این درست همان 
اتديشه ای | ت که مانی ازش بیزار بود. برخی از مفان 
۱۸ نک. اشه:1 موزگ گیهانیک, مغان؛ ۰۷۲۰۱۹۹۵ 


رز 


[تذدوانی ) هرمزد و اهرمن جفت می شناختند, اندر یک متن 
مور وتو ات تجیل »ماو 1۳ ید سب 
تن ] کنت پاشیم که هر سزد بغ (001 07005/6:) و اهرمن 

) برار اند -. توبه.می کنم.» این موافق, این سخن اندر 
مکرد.تهر )اس کید مد انی را نکدهد کت هر زد و 
ی برادر گیرند و اباختران یزند. اگر آذرباد این خرده بر 
دطواهی تدای کاس ماتی از گفتار فرو نه می ماند. و 
۱ ی می شمرد که برخی از خود مفان بر زبان می 


سّ 


۴ آذرباد و سین و بردیصان 


به روزگار ساسانیان» مغان از نظر داد و دین یکدست نه 
بودند. مبحهای جدا ابر آفرینش دین آگاهیهای جدا مانذ 
برداشت "زروانی"» و گاه آیینهای دینی جدا [هسچون 
برای اباختران]: از ایشان گروهی رنگارنگ می ساخت. آن چه 
به رانستی مردنان ایر (»» اوستائی -070) را به هم می 
پیوست, یک "ایده ثولوژی" کهن ایرانی بود. تنها بریدن از 
تس تب زک ردق ده لد ین راشای 
گوناکون [و گاه مخالف] ابر یزدان, آفرینش, جهان و مردم. 
این "ایده ثولوژی" گسست, همانند 


آمشوزهه سانی دوشت از 


آموزش بود (0460:) که از "ایده نولوژی" هند-آریائی یکسر 


اختلافهائی با برخی از دیگر مغان. > 


ناروشنی مان» و ناآشنانی مان به اين [دل-]بستگیها و 
ویوگیهای آموزهء آذرباد راء بهتر از همه؛ این دو نظر مخالف 
و بویس نشان می دهند: زینر آذرباد را آمسوزگار, 


دوبنی: 


چون بنیاد پوربردکیشی, گیرد که به زمان شابور 
هرمزدان چبر گردید ؛ بویس او را زروانی 
1 
۱. زیثر گوید که 


و ما ۵۴ نهذ مسناممه ممفمطاده ۱۳6 نساقط عرا که ممطانه 6 و۳ 
(45 ,۱955 ,معصطعنم) *ققحسقق ۵۴ اممدامه عط ۵۲ وسنطعهه؛ عبط عطا ‏ عهامهط 
500 نودام هل محطمنا عز(ممهنا ممعکست/ا وه لونآزنن) اعد ۳ 
6 اتمه حقا ۸۸ «متجهی افدتمه0ا عز علعه وا آنعوسمه ۵ مضه هط بل 
] 


۶ 


موبدان پارسی زمان خویش" 
ابر پیکارهای اندر مسغان, به روزگار , آذرباد» جنز چند 
اشارهء گنگ نه داریم. دینکرد ششم (11567) گوید که: گروهی 
[از مغان] ور (5809) را بهتر از آذرباد دانند. در باره» 
اختلاف این دو تنها این گوید که. سین آموزش پوریودکیشان 
پیشنین را بنه خنمه گرداتید:اپسی: آقوباد: از این دید دتتعال 
آموزش پیشینیان گرفت؛ در حالی که. سین بدان رنگی دی 
داد. جای دیکر باز به نام سین بر می خوریم. اندر شایست 
ناشایست (۷:۶) خوانیم که 
مقس معا تماق و06 ۵ :هه مساق مت -جمطه 
۳ ورد 20 
آمانیم آبیزه داد و بهدین و پوریودکیش؛ آمیزه داد اند 
شگفتیهای سینی.: 
اگر این جای خواندن ‏ فوند ‏ 82 درست باشد, این نام 
بیگومان آید از اوستانی -50270. وست (یک, ۲۹۶-۹۷) برپایهء 
یک گومان دارمستت رکه اوستانئی -58[و یا -500۷ 
(بارتلمه)] نام مسرزمین چین بوده و 0276: یعنی فرستادهء 
ممتوناع1 عط که هه عط «" (1ک ‏ فنطق ,موه حه لمبووممه عرع له هل 
جهنطمهها عا ما ومنصععه؟ از مفامميع ۱0 عاممزطیه عنط موه همعط ؟اههاز 
معط با وه جصمومه ها که ححی ,امجتاق که عماجتمعن عط ۵ معزمهيم 
1۱ 
مه فتاه هه ما جصساعه رممتدساعووه ج ره 1 قامه۱ه علظا ما قمانصهم راوممل 
۵۲ اجه حامامل ۱6 مه عم له ماه ,ملد اهمسيق اه منز عتعامنه 
موه معط اه عومای‌عمی 


۲ بریس گوید که 
1۱ 
(1980,۱۱8 ,ع»و0) "مه م0 آه حادز اهاط مهد 
۳.دار مستتر گوید ک: 
۰ طنقگ حعا امعم‌اطماهيم ,فک ع ع۵چد مرقمک عل انم معط ما 
عم ام نونقک" (530 ,11 ,2۸ ,معاعامعه0) "عهنطاع ها ع عتقجات ,هلمه۱۸ 
بعتتمو«عه دا مدق اومصهاتمتاه حمتات) مه امعصهاعصن منهه۱ ,همععلعهه معط 
554 .604 رهوگ ع6 -آمطتوفی مه امصقعمویم 


۵ 


چینیان, اندر سخن بالاء هب ده حسواه ای ,(//304 1279 
را ۵70/3۷0۸ انجمن چینی خواند؛ و منظور ازش دا 
مانوبان چین دانست. تأوادیا (۱۹۳۰ در ششم) آن را 1207 
شاگردان .سین خواند. تنها «مناش (۲۴۱۰۱۹۳۵) به 
گونه ای دیگر خوانْدش: 300 ۱:08:76 شکفتیهای برخلاف , 
ین 

اگر هم خواندن (22۸08 را به پذيریم؛ چگونه توانیم آن دا 
همان 0200: اندر اوستا گرفتن؟ چگونه دینکرد یکی از صدیقان 
* اوستانی را فریفتار خواند, او که فروردین يشت )٩۷(‏ درباره 


اش آورد که: 
مهم ۱۵ 4امسمممر متجص هط قمصمچه ۵0:۵ »036 
0 
آفروهر صدیق سین, پسر آهوم سترد؛ را یزیم کی نخست 
کس [پس از سرک_زردشت] بود گ, با یک سد مرید بر این 
زمین قد علم کرد.؟ شگفتتر, چگونه دو تن از دو ووزگاد, 
یکسر جدا را توان پذیره» یکدیگر نهادن؟ اشاره هائی که به 
سین اهوم ستودان اندر متنهای پارسیگ داریم: همه ستایش 


آمین اند 


3 9 )۳ 1 7 ۳ 3 
به روزگار" ساسانیان, نشانه ای از یک "اشموغ" سین نام 
ته یابیم این خُود بر این گومان افزاید که شاید با نام , دیگری 
سر و کار داریم. شاید به جای سور 58 با ۰.۱۷ 400 
سر و کار داریم؛ یعنی هم او که به سوریگ دیصان خوانند [ 
۴ نک. افدی و سهیکی سگستان» ۱۱ 


؛ گزیده های زانسیرم: ۱۱:۲۵ 


۴۶ 


۲ 


دی ۰03011 عربی (ابن) دیصان], اگر این گومان 
درست باشد. پرتوی نو بر پیوند ‏ مزدیسنی و گروه دیصانی 
خواهد افگندن, اما بی گواهی دیکر [و روشنتر] صضدق, این 
کومان معلق می ماند 
مردان فرخ (گزارش گومان شکن؛ ۷۷:۱۰) به اشموغانی 
اشاره کرده است که آذرباد با ایشان پیکارد. بدبختانه. سخن 
او به پارسیک را از دست داده ایم و تنها روا 
ماهبا و بت مانده است. مردان فرخ گو 
اشموغانی که آذرباد بر ایشان چیر گردید, مسهمتر از همه 
کسانی بودند به نام 
زند: معه‌نده40 عم 

ستسکریت (نریوسنگ): بابم 

دمناش 50001/088 را جبریاگ" معنی کرد؟ زینر [به پیروی 
از دمناش, و بی ذکر نامش] با "کادالفا؟" خواندن شان فرجام 
کرفت که: آذرباد با کیش جبری زروانی پیکارد گه گنش 
قودی را برای نجات نفی می کرد" 7 

۵. دمناش گوید که: 
کاعوهه. مماتنططاعز معف بتوداو 1 هنهک مها ان مقاماممرقنت 
جه «وناهامووه عاامه عساقن۵ظ عممک4 و۳ جع ری گنهامه م1 ها امعتههو ومد 
ار :۱۷ ممتامعنیی ,11 ظ عق سک بل عیتممنعها علجه) هن قصمق مامت فتاه 
457 بمنممه/۲ ح) ۳ همهنامهنو متعنلماه؟ متوتاقا6 ۱ ۵9۵6 ص026 عنم 
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۶ زینر گوید که: 

عطا عحه ناج تقاط که مونهر عط مک ,۵صمومهطهگا که همه قفطسقق 

زا فعبهنرام هط قلمه ممتاصنلمه اما فعتمعل اعت منامام تمصع فا اوه 

مها اه جومنانهبه عا وه دعوم از عفهه جعنطن 4صه بان 4هه اممتقه لعسفتنتفه 

فانک عط دز قمهمننهمهه صااهه؟ م0 مقهامهرقوه ما هبو رراطممیی مق 

۱ 

ننک ۵ لعجنه رعطا تفا عجموونه امنه عل حقطعط عطا طله همه رکنلمعفد 

مه و فمجممميم رامه‌آممره همه فطل ععحصاممف علعظا کز از اقلا فصه چتماي 

و تشه 06 حاع۸ 6 مق ,51 له 23 دعارف ,ام ۱/2 جع مموههههر 
236 بارعاده ممتاممت) 

1۱ 


۳۲ 


به پارسیگ: (40(151/08 بایست», ضرور, مطلوب" معنی می 
دهد؛ و به هیچ روی» نه توان معتیاجبری» کسی که سر تسلیم 
به سرنوشت می سپرد را بدان باز دادن. نسونه زا اندر 
مینوک_ خرد (۲۰:۲۶) 002-00501500 گر ایش و هوس دزدی" 
معنی میدهد. 

اگر به جمله» آذرباد به نگریم, پیش از "ابایستگان" واژه» 
0 آهده است. این به ظاهر بمب مشایک امس شا اما 
جمله با :26 معنی_درست نه دهد؛ مگر اين که با واژهء بعدی 
یک واژهء مرکب به سازد. [مانند واژه های مرکب اوستا با 
بهر نخست *نمم,] 

شاید جمله ای از دینکرد سوم (113) به دادمان بیاید. آن 
جای خوانيم که: 

وررکعیم( روری مم‌ستتی( سور مها 

اشموغی [از دستهء] « پزسد که 

روشن است که زوره ب‌ستو6.ر این جای برابر آن پازند 
۵( ۳060 است. پس آن راوی پازند 6 را 7060 خوانده 
است؛ در حالی که آن را باید :20 آپنج خواندن. یعنی با یک 
واژهء مرکپ, به پارسیک, سر و کار داریم: (۵۲۵8ا(۵۵6:( 
پنح بایست؛ پنج گرای, کسی که به پنح [اصل] باور دارد. اگر 

عین, به راسستی, آمسوزگار پنج اصل بود. پس باید به 
جستجوی, این آموزش, به روزگار سساسانیان. را 

از بردیصان بياغازيم. آیا اندیشه. پنع اصل را بدو توان 
بازبستن؟ برعیری (۵۴۷) گوید که: «بردیصان پنج اصل (08)» 
یعنی [پنج] عنصر (9ا() نهد: تشن وآباد و آب ز فلت و 
تاریکی. اما مانی تنهادو اصل نهد: نیک و بد.» تشودور 
برکوتی (۳۰۸) نیز گوید که بردیصان به پنج عن 
۹6۵ 770 بعوع 0۱/6 مد معا دعنطن نموه عام‌عهتمع احع0هعجعفه ۵ ۲1۳6 بو 


آازبط جفصنط عطا ۵۶ صمقحع) عظا که ععوتنهول مدتتاحمه»م2 حتحقط »۱ تعزوعل بصعلا 
] 


۷ 


باور داشت". در آغاز» [بنا بر روایت برحدبشبا »])٩۱-(‏ 
روشنی اندر خور اسان بود» باد پذیره اش اندر خاوران؛ آتش 
اندر نیمروز, و آب پذیره اش اندر اباختر. خدای اندر بالست 
(1۷0) بود. و پتیاره؛ تاریکی, اندر ژرفای( ۱۷۳۵ ). 
این اندیشه, تا اندازه ایء جهانشناسی اوستائی را 
بازتابد. بی اين که یکراست از آن بياید. بندهش با زند ی 
سخن اوستائی (احتمالا. از دامدادنسک) آغازد. با آن که از 
زمان آنکتیل دوپرون تا اکنون بارها آن را خوانده اند و 
ترجمه و تقسیر کرده اند. هنوز هیچ خواندن پذیرفتنی نه 
داریم. دشواری آن [همانند پاره ای از دینکرد] جدا کردن ‏ 
پاره» ترجم از اوستا و پارهء توضیح است. ایدر آوانویسی و 
ترجمه اش آوریم [پاره های مربووط به اصل اوستائی را اندر 
" آوریم]: 
۵۳۲۵۲ ۵4 موتاحناقط ,۵جما" :حتل> عماجم و م42 هد عم 
۱ 
میم ۱ که جشتم اه ؟ وقرع 0 بقع و2۵" «عز 
فقو ها کحم جلجماه ۲ قح "امن کب تاقوق-ووتنطم" وق 
6 وتات 5 مهم عمط [ اج مکخقتزه مق معط درز 
8 مب ججم ی مر ما۵ ۲ رصم مب جقک ف جاقع ۵ 4عمهصواه 
4 
بلتمع- تلم لب مرتحم 6عم رطتبقز مفری مزلم 
0۵ ۱۵ ۵ راوه ۵ ,100ط مج نب 
.4جعمع باقلترقمعه فا نکم رحره ره آ> وق ۱6۲59" مق 
۷ گوید که: 


مه از ور زا کی کر و 
اندر بندهش کوچک نیست. و به تفسیر تعلق دارد. 
وشتها:اراپل. وست و شدر (0050#؛ نیبرگ 0۷0؛ مسیا 
۶ بیلی, زینر ۸0۳0 اما شفتلوویتس (۱۴۲) درست خوانده است: 
(م )مد 


۸ این 
4 


۰ این پاره اندر بندهش پزرگ نیست؛ از آن_کزچک آورديم. 


۳ 


۵ بآومسقی-عقممی <ل دمم > «قرا 
رمع رد قا بده ۰" 0ظ روز و۵0« «ق 


0 


و 
8 )واه فا (ت)۵ممموهقصصا وه مقوعل صف ِ 
96لا ۵ جشصموه هی ق متا وفع توق هه 7 مق (واوناقط 
0 مها موم فعض توقای اده مقبا 630۲-۱۵۲36 7 «26 

۰ 6۱۵۵۱ ۱۵ 60 6 اج ,آوتملی هه 9۱ «قق- تا :099۵و هقها 

به دین, به (یعنی, اوستا) ایدون پیدا است که: آهرمزد, به 
بالست. با ویسپ آگاهی و بهی, [زمان بیکران] اندر روشنی 
همی بود 

آن آروشنی" گاه و جای هرمزد است؛ برخی روشنی ازلی 
گویندش: آن ویسپ آگاهی و بهی" [خیم هرمزد است؛ 
برخی دین گویند. البته, این دو گزارش یکی اند.] آن آهمی 
زمان بیکران است. چون هرمزد و گاه و دین و زمان هرمزد 
بود, اسّت و همیشه باشد 

آهرمن اندر تاریکی, با پس دانشی و زدارکامگی, اندر 
ژرف پایه؛ بود". است. اما [همیشه] نه باشد. 
تاریکی جسای اهرمن است؛ برخی تاریگی, ازلی 
گویندش. آن "پس دانشی و زدارکامگی" خیم اش است 

میان [ هرمزد و اهرمن] تهیگی بود؛ برخی و ای گویند؛ و 
اکنون آمیزش بدان است. 

هر دو مینو هم کناره مند اند و هم پیکران. چه او که به 
پالست است که روشنی ازلی؛ یعنی بی پایان, گریند؛ و او که 
به زرف پایه است. و تاریکی ازلی [گسویند]. این بیکرانی 
است. به مرز, هر دو کناره مند اند. یعنی میان شان تهیگی 
است. و به یکدیگر نه پیوسته اند 
ایزد چپارگانه گوید: 

۱) هرمزد (اوستاشی .۱7۵24 -60)؛ 

۲) ویسپ آگاهی (اوستانی -۱1500.010:0 ویسپ آگاه) و 
بهی (اوستائی -:07/0) اش؛ [واژد» پارسیگ 0/7« به جز ابهی, 
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تا هر( وستایی از 


نیکی؛ عقل, 009/6 نیز معنی دهد؛ شاید برای این؛ و برای 
تاکید بر این معتی, همراه با واژهء ویسپ آگاهی آمده است.] 7 

۲) روشنی (اوستائی -/2»06۵): 

۴ همی بودن (اوستائی 0۵08/2 

این ایزد چهارگانه با اهرمن پنج گردد. مسعودی (التنبیه 
والاشراف. )٩۳‏ آموزهء پنج قدیم را به زردشت و مغان بندد, و 
چنین نام برد": هرمزد خدای (عزوجل), اهرمن شیطان (شریر)» 


گاه (زمان)؛ جای (مکان): و توم" (آوهو الطينة والخمیرة). این 
ت با آن بندهش یک تقساوت دارد. بندهش آبهی" 
(پارسیگ ۱6۳ انیکی؛ عقل) آورد: و مسعودی آترم" (پار سر 


10 تخم ساده) جالب است که جوینی (الشامل فی اصول 
الدین*) هنکام آوردن سخن ر ازی ابر پنع قدیم: به سای 
هیولی و پا توم. واژهء "عقل" آورن 
نه بندهش و نه مسعودی اینها را 
برکونی (۱۱۱) روایتی از آموزهء چهار اصل مفان آورد؛ و 
اینها را چهار عنصر" شناساند": چهار اصل به عنوان چهار 
۱ نیز. این حزم (یک, ۳۵) گوید که: «وهذا امر لاتعرفه السمجوس بل 
قرلهم الظاهر هو آن الباري تعالی و هو آوورمن (/اورسزد). و ابلیس وهو 
اهرمن. و کام (/گاه) وهو الزمان: وجام (/جای) وهو المکان رهو الخلا ایضاء 
ونوم (/توم) وهو الجوهر وهو ایضا البيولي رهو ایضا الطينة والخمیرة 
خنسسة لم تزل ران اهرمن هو فناعل الشرور وان آورمن (/اورمزد) فاعل 
الخیردات». وان نوم (/توم) هر المفعول قیه کل ذلک, رقد افردنا في نقض 
هذه المقالة کتابا جمعناه في نقض کلام محمد بن زکریا الرازي الطبیب قي 
کتاب الموسوم بالعم الالهي» 
۲ اندر دستنوشتها اهوم آمده است. زیتر 8[ خوانده ا 
که یبدا و دامجصسووه عتع0 ۱ بعطاعین ام‌عا لاممی عطا خ اه میرم 
(۱955,443) "عمامما منطا 


۳ نک. م. محقق» ۲۳۷۸. 
۴ گوید که؛ 


۵ 


منضی عبارتدد از 
00 ( )0 وق ,موقصم ,20۳ 


اما یک روایت دیگر, اندر یک متن بینام (به سوریگ) که 
نیبرگ به چاپ زسانید (۱۹۲۹, ۴۱-/۲۳), گوید ک: بنا بر 
آموزش زردشت, چهار عنصر, یعنی آتش و آب و زمین و باد 
کهتر از چهار ایزد ارشوگر. فرشوگر زروگر و زروان اند» چه 
به بزرگی و چه به ایزدی. [تتها اشتباه نیبرگ آن بود که 7۷6 
را 100185۶ 1۵" یعنی روشنی ترجمه کرد. در حالی که آن به 
معنی آتش است. (2۷۳ روشنی)] 

ار سر شتريم اندر_آموزهم مانی نیر ایزد_چهان‌گانه داریم: 


چهار بغ [به سفدی, 0۲۲ 6 (هنینگ, ۰۱۹۴۰ ۶۶)؛ اعاظم 
اربعه]؛ یعنی 
عریی" سغدی" . . پهلریک" پارسیگ" 
الب 9 0" ۱ 
خوره . رطق ۳ 9 
قوته 2۷ و 20 
کم ۳۵ ر ۱ 


بندهش ابر بهی ایزد گوید که, برخی آن را دین گویند؛ 
ابن الندیم نیز "حکمة" را به معنی آدین مقدس"[ مانی] 
آورد. 

بدین سان, ایزد چهارگانه را نزد مفان هم اندر روایت 

۷۷-2 ی ۱[ 

۵ نک. اللهرست, ۰۱:۹ 

۶. نک. ویدنگرن, ۰۱۹۶۱ ۱:۲. اسموسن (۲۲۰-۲۱) معادلهای اویغوری 


شان آورده است. 
۷ نک. ۸۸801۸ 
۸ نک. 3236 ,۱/۲29 
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هرمزدی یابیم؛ و هم اندر روایت, زروانی؛ و نیز همچون چهار 
بغ اندر آموزهء مانی[؛ و شاید اندر چهار ارمزد ارمنی]. 
نیبرگ آن را چهار گانه» زروانی" خوانده است". این چهار با 
اهرمن, پنج ازلی سازند. از اين به گفتاره ابر آپنج قدیم" 
رسیم که رازی پایهء فیلوسوفی خویش کرد*. 

آمسسوزه» پنج ازلی نه می توانست سین را از دیگر 
پرریودکیشان جداکردن. شاید آن پنج سین, پنج اباختر 
(کیوان؛ هرمز بهرام. اناهید و تبر) بودند. و سین و 
پیروانش یزش اباشتران می کردند. مکر نکت ای و یا اشاره 
ای دیگر به تواند راز این گروه "پنج بایسته" را گشودن. 


۵ 2۵۱۱۵۸0 تفیگ دا 
۲ برخی بدو رساله ای به نام "فی القدماء الخمسة" ثسبت دهند. نگ. 
کراوس, 1٩۱‏ 


۵۲ 


۵ . کنفوسیولن» اطیقر و آنزیاد 


اندر جهان یهودی-مسیحی, تا چند دههء 
گومان می بردندٌ که, کهنترین متن امثال و حکم. همان امثال_ 

لیمان (10/0/70 /13:] است. این تُنها از ایسان نظروران بر 
نه می خاست. کمی و ناگستردگی آگاهی مان به چهان گهن را 
نیز می نمود. برای, نمونه؛ آموزه مصری, 005060006 راء بر 
پایه, یک دستنوشت [اکنون از آن گنج بریتانیا], از سدهء 

یلاد می پنداشتند. آن هم ترجمه ای دست و 
عبری (نک. دزیوتون). اما پیدا گردیدن , پ 
پاپیروس و چند تختهء چوبی ازش, از آن زمانی دوزتر, 
تشان داد که, آن آموزه, دست_کم. به مسدهء دو ازدهم برگردد. 


پرایس تا آن جای پیش رفت که. اندر "حکست" بیبلی نشان 
آموزه(ااه) ء ی‌یافت؛ سی سخن, آن اندر امشال" 
سلیمان (۲۲-۲) نشان از سی در ۸۵۲6۳0۴6 دارد. 

آگاهیهای نو از دانش حکمت آمیز سومری (نک. 0 ۷0) 


و اکدی (نک. لامبر) نشان دادند که کتّاب جامعه 001:880) و 
ایوب (100) به دادستان ایزدی"» سرود الا و دیگر متنهای 
حکمت یز میبانرودانی بستتگی داد این یانتها هیچ از 
ارزش خسود آن امشال بیسبلی نه کاهند, بلکه تنها 
پیشداوریهامان فرومی ریزند 

کرمتاکترم پروستینهای نو تقلوهای کوب 
امشال" بیسیلی و انجیلی, د-بلوا (۱۹۸۲) این نظر را پیش 
کشید که؛پانه. ای از اندرزهای آذرباد از آن گنجینه آیند و.به 


ت 


ویژه. از داستان [ آرامی و یا اکدی] لاه ایر کاب بانط 
این نظر بیدرنگ پسند, برخی از آیرانشنا, 
پیشتر, زینر (۰۱90۶ )٩8‏ از همانندی برخی از سخنان 
با انجیلها یاد کرده بود. اما آگاهی اش به ادبیات هندو (و 
بودی) او را از داوری ای مانند. بلوا باز داشت. او گفت که, این 
همانندیها را با نوشته های بودی نیز توان یا 

نگاهی به کار بلوا فبساندمان که با تطبیقی از گونه. 

۰ نوزدهم سر و کار داریم: همانند چمله ای از اور 
انجیل را اندر سخنان_ آنرباد به يابیم, آن گاه گذار از یکی به 
دیگری ر اپیدا به دانیم. اين روش ما را به یاد. آن جهانگردان 
ادوپاتی.بی اندازه که بنتدنهای شاتردهم و مندهم بااایوان 
می آمسدند و با یافشتن واژه های فارسی هسانند واژه های 


۱ از جمله فیلیب ژینیو نوشت که" 
آمانه ۱ رهاظ بل مافهیا اه هام‌دمها معوممممو هه عل منم هو 
عنامز ۱ جری‌هتمنهمی عخزمهود عق که قاها مک وناممنهه مه مامهآنمهه 
لصفم ,عفد ۱۷۳ باه فحدب/۱ جنرنه ده فان مفم مک عمصفاهه انم 
۶ عناق اه بامه‌صنهاه0" سم ۱/0۵ بف اه معلم۸۵ 1 حل ممکتنا قعنعانهه صعل عهب 
همعط هه بای عصمتکمععه موه عنیها ط بممتم ۵ معدمیوهد وم 
۵ داح مه امعهفاق مد اوه ,عفزهقهگامه مهد ,عفزمیه‌اگه منهج ها ۵ همه ند 
اعبونه هه عااخهج دنا ما عسمة ممنوه مححومآلطز ‏ منم نه مه 
جع خماوم‌هر دا اه عنروموک عصا ۵ بکنجکاصا معحترو . مملصنمه ۵ خناه موز 
ده صباح مق عصمتمصت مهو جنگ ممتتسناکه ۱۵ ۵ ۲عنموزه ۵ اه مکی زد امه نان 
7۰ ,۱۵ ۲۵06۱۰ ,معزهع/ مرعمهتعظ۸) "ححاونادامهقه حعقناک ععا ححعل کعماو6ک متام 
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۲ زینر گوید ک: 
۱ 
هه اج مه مه قمه حدم حز هه فص دصر آه اه و۳ ,عیهبهل متفه قنور 
فمحصی واتقیت اه امممونهنههه دز کیمو ما مدمه اعز امه حسر اه نمطه وید 
جعان ماذنا ول امت وظ؟ مي‌طزرمی ۱۵6 مهانصنگ مممهه ع 107 اطودمط عتلما ۵ ام 
۱ 
۵« اه ما مفمه قصه همعط رین امه مط بعز افع[ همه ام‌ونر ع و 
0۷۱۵ حذ ع 1۳ بامعطمره؟ بجعلا عه جز قحاهلمنهم راعدمله طامط میم مهد معنووز 
راکمه وم حاع(امندو حمهنه وو۱جمصمه مق رسد جهید عمعرا از نا ۱۵ مقعف موه 
۱ 


اروپائی به یاد, الکسندر می افتادند. از این تا دانش زبانهای 
هند-اروپائی چند سده گذشته است. خواندن کار بلوا درست 
همین احساس را پدید می آورد؛ گویی چند سده از دانش "ایده 
ئولوژی" ایرانی پس مانده ایم؛ نه سخنی از سنت, اوستائی 
در میان است. و نه واژه ای از سنت اخلاتی, پارستیان. بدتر 
این که اگر با همان روش بلوا کارش را به سنجیم هب 
برداشت اش نقش بر آب می گردد. یک نمونه از ستجش بلوا 
می آوريم: 


* آذرباد (اندرز, ۵: "هر چه تو را نیک نیاید, تو نیز به 
دیگر کس مه کن!" (نیز یکچند واژه, )۳٩‏ 

احیقر (روایت ارمني, ب ۵۲): آپسرم, هر چه خواهی که 
کسان به تو کنند» تو خود به همگان کن! 

بلوا گوید کسه؛ این اندرز را به شکل منفی اندر توبی» 
709 ۱۵:۴) یابیم و اندر حکمت مناندز (به سوربگ, ۴۰): 
و به شکل مثبت اندر انجیل متیه (۰1/۵00 ۱۳:۷)» و انجیل 
لوکس (1۳689. ۳۱:۶). البت». پیشتر» فراتسوا نو (۰۱۰۹ ۰۴۵ ۲۶۹) 
از این همانندیها یاد کرده بود. بلوا آن سخن احیقر را نه از 

تن آرامی داستان احیقیر, بلکه از روایت ارسنی آورده 
است که خود؛ پاره هئ اضافی نسبت به روایت" سوریک نیز 
دارد. دلیل اش این تواند بودن که, ترجمان ارمنی. آن سخن 
را شنیده و یا از جایی خوانده, به رسم پیشینیان, به دانانی 
کهن باز بسته است. ۰ 

اندر تلسود (310 :هگ تاطعظ) از زبان |19118 آمده است که 
"آن چه برایت زشت است. به دیکری مه کن! این همه آیین (/ 
ناموس) است. مابقی گزارش است. شو و آمور 

ندبان (به سوریگ)» این از زبان ۲ 
است که: "هر چه به خود نه پسندی کردن, به دیکران مه کن! 


۶ 


عبدالجبار (المقتی) همین سخن را به مانی بازبنده" 

اندر این نمونه هاء به دنبال پیشتری گشتن کاری اس- 
گستاخانه؛ و يا دست کم شتابزده. اندر ادبیات. هندی (ماند 
۷۵/۵/۵2۵/60) و تبتی نیز بارها به سّخنی هسانت 
برمی خوریم» که برمی گردند به مهایهارت (1/۸8814, 
۵ ۸:۱۱۴:۱۳): "آن چه به خود نه پسندی,» به دیکری مه 
کن! این چکیدهء آیین (01:67۳4) است؛ مابقی از کام آید:" روشن 
است که اگر نمونه های بالا را. از نظر زمانی؛ فهرست کنیم. 
پیش از همه مهاپهارت آید 

در کنار این سخن که بلوا [ر برخی دیگر] تشکل_متفی" 
اندرز خوانتد " سخن دیگری اندر احیقر (روایت ارمنی) و" 
انجیلها به آشکل, مشبت" يابیم. این دو سخن نه هم مُعنی اند و 
نه از یکی به دیگری توان رسیدن. روشن نیست که, چرا آنها 
را یک دستور اخلاقی, با جمله بگدیهای متفاوت. مشبت و 
منفی دانسته اند. تفاوت این دو سخن را کنفوسیوس (1008 
0 ۲۳۵۷) نیک می داد نکامی که آن دو را همچون 
اصلهای دستگاه فکری-اخلاقی اش نهاد. آموزهء (00/, آیین) 
کنفوسیوس ایّر آصل کاربرد گونیا استوار بود 
پارسیگ ۷7 و یا 207۷6۸), یعنی بنا 
ان چه به خود نه پسندی که دیگری به کند, به 


* یکی 10078 (<- پارسیک 8008)؛ یعنی "آن چه به خود 
پسندی که دیگری به کند. به دیگری کن! 

چنان که اندر 10060-10 خوانیم که: 1096۰ 10 (آز ادمرد) 
پرسید که: آیا اندرزی بود که به توان اندر هر هنکام به کار 
زدن؟ استاد (کنفوسیوس) پاسخ کرد که: ایدر: نزدیکانت را 

۲ نک. ترجمء موئو (۱۶۲) و نیز توضیع اش (۱۳۷). 

ماه هه اه ممتتاموه) عانهوهه ع (یلوا: ۶ 


۷ 


همچون خود دوست به دار! به دیکری آن مه کن که به خود نه 
پسندی که دیگری به کندا»* 

همچن دستور اخلاقی به تنهائی بس است؛ اما کسی 
که 16/00۵ و 04اه را با هم به ورزد؛ از راه (100) دور شه بود. 
سرد آزاد (0150:) که کنفوسیوس پذیرهء مرد عامی (0ه 
ما > پارسیگ 7۵۲0۷ و0۳42) می نهاد, اندر این ورزش 
جانب اعتدال (10:07200۵ < پارسیک 796) را نگاه می 


دارد. 

اندر اندیشهء چینی 01:078) و 006 مخالف اند؛ و همزمان 
سزاوار_ هماهنگی. اندر اندیشهء ایرانی دو دستور مخالف و 
آشتی ناپذیر می یا یم. دینکرد ششم که احتمالا زند برش 
(378), یک نسک اوستائی هدگ ما 0 » است, هتگام بررسی 
سه گانه» خیم و خرد و ویّر (/دین) و سه گانهء مخالف شان 
هام0 0مند «توقرم۱۵۲ ,/16۳۷۵33) دی اصل مخالف زیر را 
نهد (۷474): 


ه خیم خوب (۷6 81 معادل 0/:04): 
نه نیک است. به دیگری نه باید کردن." 
٩‏ آن چه داتستن که که اسلتااشه کردن * 


ت که خان. آذرباد این سخن پیشینیان است از 


انجیلها باید باز رفتن؛ و دست کم برای زمانی دورتر پرسش, 
ین را پیش باید کشیدن. .اکی به خواهیم:مآتند بلواء به صرف" 
چند مانندیابی, فرجام گرفتن, مانند بُسیاری از سخنان 
بیبل و انجیلها را اندر چین و هند کهن بّازمی یابیم؛ همچنینٌ 
دو سه سخن آذرباد را.برای نمونه: 

* آذرباد [یکچند واژه؛ ۲)* "کین به دل مه دارید تا بر شما 


۵ نک. برمون» ۰۷۱ 


۵۸ 


دشمن نه خیزد؛" 

کنفوسیوس * "خطاهای گذشته را به دل مه گیرید تا دش 
تان کم باشد. 

پیوند, کهن, ايران و چین آن سوی چند سخن, همانند می 
دود. به [ بیستم. 5۵95۲ 46 10۴01۵ گرشید این 
پیوند را اندرٌ جهانشناسیهای چینی و ایرانی نشان دادن . هر 
چند کار او پر از لغزشها بود, اما بیذشی که او را بدین کاز 
کشید, درست بود. گار وتان پاد ک مبجف ان فز درست 
خود گیتی-شناخت آیرانی سنجش اش با دستکاهی دی 
چندان بر آگاهی مان ۱ 
خود کاری است بایسته. 


همین برای بررسی حوزهء اخلاقی ایرانی نیز راست 
اسست:, اندیشهء .ید یادی, این اخلاق -/۵۲* بود (به اوستانی -0ه 
هی انتد هند-آریانی ۷4۵ به مکی راستی» درستی, داد. 
م» هم‌اهنگی, این هم برای جهان بزرک به کار رود به 
1 نظم جهانی؛ و هم برای جبان کوچک, یعنی سردم. 
شاید معادل دقیق مصری اش 08/۵" راستی, درستی» نظم 
باند درست بر پایهء هماهنگ ساختن مردمان اندر جهان بود 
شدیان و ایرانیان اخلاتهای جداگانه شان را سا ی 
نشانه هانی از 
برخوردهاشان را از همان روزگار ‏ هخامنشیان دار 
ان اخلاقی پارسیان اندر نوشتّه های اشوک" که خود باید 
به زمانی پیشتر برگرده, و ترجمه های متنهای سنسکریت به 
پاوسبیک 
۶.هبان, ۱۲۰ 


۷ شمونه راء نک. 
25-17 ,1۱923 رخا ,معزصستهدنه موتوهامنعمی مطفاو و ز* 
۸ نک. اواناه5 .۳ 


٩ 


اکنون رسیم به داستان احیقر. از این داستان؛ چند رواب 
اک ی انی؛ ار مشی: بی, اسلاو .. داریم. در آغاز 
بدهء بیستم یک "یسیون" آلسانی چند برگ پاپیروس از" 
این داسستان ؛ به آرامی, اندر آلغانتین (/مصس) پیدا کرد؛ و 
زاخاو (۱۹-۸) به چاپ شان رسانید. ۱ 0 
0 پارسیان بر مصرء احتمالا به سده؛ پنجم؛ نوشته 
شده بودند: غود داستان احیقر؛ واقعی یا خیالی, به سده؛ 
هفتم پیش از میاه برمی گرددء یعنی به روزگنار خدایی 
ستخریب (5:0-26-0000) و آشور حددین (4410 اه که 
احیقر (لعوهرتیله" و یا "دول ) وزیرشان بود. احیقر, فرزند 
نه داشتن راء پسر خواهر خویش نادن (۱۷880), به فرزندی 
پذیرفت و فرهنگش آموخت: شتن آرامی دو پارهء اصلی ذارد: 
یکی, پاره» داسنتانی؛ و یکی, سفنان و اندرزهای احیقر. کاولی 
۰۸۰۱۹۳0 ۰) بر آن بود که روایت آرامی خود ترجسه است: 
ترجمان با آن را از پارسیک_کهنْ گردانیده است که این خود 
باید ترجمه ای از اصل بابلی بوده باشد؛ و يا به پارسیگ نیک 
آشنا بود و در ترجمه آش از بابلی از روش نگارش_ پارسیک 
پیروی کرد. برخی سانند گرلو اصل اکدی اش و ترجت» 
مستقیم ازش را مسلم فرض کرده اند!: 

کاولی چند نشانهء پارسیگ اندر روایت آرامی می دید: 

نخست, کار برد ۱۱۷۲ برای نام آشور . اندر نبشته های 
آرامی_کنهن (۱50۳ (از اکدی ۵897 آید: و اندر نبشته های 
آرامی" زان هخامنشیان ۱۱۷ (به پارسیگ 06> آشور ؛ 
206 آشوری). 

دودیگر: کاربرد مدام 5۸( 
0 وی [مردی] آحیقر نام؛ 
+ گوید که: 
روج نله امطتوضه ۱ اهمجصامعرف مخ .. ممگنه مدزخنعته؟ هل 


مات 


نام. اندر پارسیگ کهن, هنگامی که نام کس و یا جایی را 
نخست بار می آوردند» سپس 7870 و با 7078 می افزودنده 
ماختدر مره ۳۵7۵ 4000313 ایک ارمتی, دادر ش نام!: کاولی 
بر؛آن بود که, این»گازبوت از پارسبگ ب آرامی راه یا 
است. بلوا (۴۴).برای رد این نظر؛ گوید که؛ کاربرد تعکر 
آرامی با کار برد . 35 اندر متنهای اکدی همخوان 
آنگاه خود فرض کند که هم آرامی و هم پا ومسیگ به یز از 
ادبیات اکدی آمده اند ". این فنرض کمی اعتبار می داشت اگر 
کاربرد 7070 بدین معنی, تنها به متنهای پارسیک کهن 
محدود می ماند. و یک تقلید "ادبی" می بود. اما اين کاربرد را 
هم اندر زبانهای ایرانی (کهنْ و نو) بازيابيم؛ و هم اندر گون» 
محاوره. اندر اوستا: نمونه هاشی چون 7۵7۵ ۸۵05۳۵ [مردی] 
و نام (زمیاد یشت. ۵۶) یابیم. اندر فار, 

چون "مردی بهمان نام" رایچ است. 

سدیگر, کاربرد ۲" » همچون"گرفر ربط زائد به کاربردر 
0 سپس اندر پارسیک ماند 

احتمال یک روایت پارسیگ [اگر هم یک اصل اکدی (هر 
چفتیفیه) وله یلیرفم]زواد؟هناضت و آکبعن هل زو وکا 
هخامنشیان نشان می دهد. اکر چه نام احیقر به پارسیک نه 
ماندهراست؛ اما تشان:اش. را اتدز بهری از افساته هأیعربوط 
به بزرگمهر باز می یابیم۲ 

کلیمنس (آکلیمندس) الکسندر گردی هنگام نمودن بهره 
گیری یونانیان از فبلوسرفی بیگانگان بهٌ نام احیقر 
(دهم۱۸۷۷۵) اشاره کند (5:۳0۷۵۸۵: ۱۵:۱): «اندرزنامه های 


نیز عبارتی 


دموکریترس از بابلیان آیند. چه گویند که او. اندر نوشته های 
ی 
- هه بط" عقوع5 ۱۳6 جر - مسقهه جمتجبء۴ 013 فمه نک عتقصفنه طامط: 


(4۸) "دجعنمهنفهنام 
۱ تئودور نولدکه بدین اشاره کرده بود. (۳۷:۱۹۱) 


۶۱ 


خویش, تر جمه ای از 0۳7 (تختهء ایستاده ) + احیقر را جای 
داد, و اير ین نوشت: ایدر آن چه دموکریتوس گوید. ایدر آن 
چه او به حساب خود نویسد: آمن» اندر همروزگار انم بیش از 
همه ده و سرزمین پیموده ام؛ دورتر کرانها را ابر رسیده ام؛ 
اقلیسها و کشورها را دیده ام؛ از مردان فرهیخته سخن 
ام", کس ابر زمین پیمانی و با گشودن مسئله ها به پایم نه 
رسد؛ ." به راستی, او بابل و پارس و مصر را پیمود, و پای 
مسغان و کاهنان [یرای آموزش] نشست (۲۵ ۷۵۵5 ۲۶ و۲" 
نمته90ع وتعمعا و72 ).» 

اندرزهای دموکریتوس را تنها اندر روایتهای تازه توان 
یافتن [مانند «دامه500 اندر 61606 50/۵۷۵ و شهرستانی: 
اندر الملل والنحل]؛ و اینها را نیز تنها با روایتهای دست, درم 
(/سوریک) احیقر توان سنجیدن ". این کم دسترسی مان به 
مدارک, اصلّی برخی چون تشودور نولدکه (و به پیروی ازش, 
بلوا) را به کل داستان [ دموکریتوس, ترجمهء اندر زهای 
احیقر و به نام خویش جای زدن] گومانمند کرده است 

پارهء داستأنی احیقر را به گیریم. این پاره. به نظر_بلوا 
(۴۴) با آغاز اندرز آذرباد به پسرش هسانند است. داستان, 
احیقر, به آرامی. کمی از روایت سوریک اش دور است. ۱ 
دو را می آوریم: 

* آرامی: (۱) سخنان احیقر نام (9730() .. احیقر مه 

۲ کارل مارکس به طنز گوید که: «اگر دموکریت فرهیختن نزد 
گاهتان مصری: کلدانیان, پارسی و برهعنان "هندی طلبد, اپیگرر بدین 


بالد که هیع استادی نه دارد و خودآموخته است.۰ (۲۷) 
۲ چنان که نو گوید که (۳۹) 

اههد بل نع ۱۴ بل من اقا اه تسه عناوه معنهرطامه سول 

نو ,5۱06 عل جموهه اه وعا ححدل معمعاع ۵ نلک عرهرووع وه ددمه ,عتغ عتنمه اصفاد 

وه ۵ مقهتا اوه معا همه ۲۵ بعرق امه حل 500 اه 450 ع9انه ازه ننک 


0 
۱ 


۶۲ 


بود؛ و اندرزبد همه آشور (۱۳۱۳۷۲1۸) بوده و عهترور (0(0و 
2 ) شنحاریب, شاه آشور, [گفت که:] امرا پسری نیست 
۰ پس من احیقر. پسر خواهرم؛ نادن نام را پذیرفتم؛ و 
بزرگ کردم؛ و فرهنگش آموختم . 
سوریگ: (۱) گوید که: من. احیقر؛ که به زمان شنحاریب, 
شاه نینوای می زیستم. و گتجور و دبیر بودم؛ و هنوز جوان 
کنداگان؛ هفان و دانایان گفتندم که: "تو فرزندی نه تواتی 
باز من احیقر؛ پاره پیش یزدان بردم و پزش 
.. آزدیسها پاسخش نه دادتد. .. پس او خدای را 
(۲) پس نادن, پ خسواهرم را به فسرزندی 


سوریک تا انازه ای دستکاری شده است [چنان 
که از آمدن سوم کس به جای نخست کس پاره. الحاقی را 
توان بازشناختن], تا با روح بهودی-مسیحی سازگار گردد 
اندر داستان. آرامی نه مسخمماز یزش یزدان است, و نه از 
نماز بردن به خدای, اکنون» آغاز داستان آذریاد را به 
ه اندرز: (۱) آذرباد را فیزند. تتی زان ته بود. پس او توکل 
ه بزدان گرد دیری نه پایید که آذرباد رااطرزندی بود. آن گاه» 
اطر درست خی زردشت, نامش را زردشت نهاد. 
25 پسرم, تا تو رافرهنگ ایر آموزم! 
اندیشهء توکل به یزدان (:6202000 6:/00ظ0) پیوند_ مزدیسن 
با یزدان نشان دهد؛ همان گونه ک» اندیشهء بندگی خدای 
پیوند بندهء بهود و مسیحی با خداوند. روی بسیاری از 
مهرهای ساشانی این سفن نگاشته اند 
هت وط ویر 
چکونه چهارچوب داستانی آذرباد از روی داستان احیقر 
برداشته شده است؟ بلوا (۴۵) برای نظر خٌویش یک دلیل 


۶۳ 


پیدا می کند": اندر روایتهای بعدی تاشتقا؟ نان پسشیز ت 
احیقر نیست., بلکه خواهرزاده و پسر پذیرفت» اش است. اما 
اندر متن, آرامی (۱۳۹:۹) این جمله را می خوانیم (ترجمهء 
بلوا): 


"عمط ره یاه موه حقط حطتمیع بره که موه مر 
این جای, از نظر بلواء وا ۳۷ (یعنی دداهتع برد اه مه عطا) 
به خوبی با 71008-220 ۳02000 (فرزند_تنی زاد) منطبق است. 
پس توان پتداشتن که اندر داستان" اصلی, نادن به راستی 
پسر خود, احیقر بود. 
بای آن که بهتر به توان نظر_بلوا را داوری کردن؛ سخن 
هیقر راران دوی خود. روایت آرامی بیاوريم (پاپیر وس 0 
که ,ره قرط وقوا مه ص ,ودرا نموه زو 139 
۱ 


از خودم به خودم بد رفته است؛ پذیره. چه کسی به بوزم 
(/اتدر دادخواهی پیروز گردم)؟ لا9 9 جاسوسی خانه ام 
کرده» به بیگانگان خبر [/رسوائی] برده است؛ او مرا زور- 
گواه بوده؛ پس چه کسی مرا به بوزد؟ 

از تقابل دو واژهء اات:ت و 0 اندر این سخن, به معنی 
درست واژهء نخست توان رسیدن. آرامی :0۳ (سوری 
0 به معنی_بیکانه» غریب است؛ آن گاه لاتاط ۳ اخودی, 
خویش معنی دهد. بررسی کاربرد ۶ اندر آرامی (/سوریک) 
ثیز همین معنی را تائید مّی کند. احیقر از "خودی" نالد ته از 
"بیگان". این خودی تواند برادر بودن ؛ با خواهرزاده, يا یک 


۴ یاداوری کنیم که او همه کنار کند تا کار آذریاد را بی ارزش به 
تماید. پس از ترجمه آغاز اندرز آذرباد بیدرنگ ۵۳ ۳0۵ 
۳ افزاید. این سخن بيشتر دل و ررح بلوا را فویدا کند و قصد ما 
ون اش تب سم کار ما نشدان وادن رنامرستی آنیشنا و لدم 
استدلال اش است. 8 ۲ 


۵ این پیشنهاد گرلو است. کارلی:۳۸:» 


۶ 


خویش نزدیک. پس مععنی "تنی زاد" بدان دادن کناری است 
دلبخواهانه. 

از بیپایگی استدلال بلوا که به گذریم چهارچوب 
داستاتی آذرباد شزاوار بروسی و سنجش است. چه مانندش" 
را اند داستانهای بود؛ اشوک .: نییز یابیم. برای نسونه, 
داستان سندباد (/ سندبان) که به یک اصل پار سیگ بر گودد. 
کوید ک شاهی را تا پیری فرزندی نه بوء و پس از یزش و 
نیایش پسری داشت. [فارسی: تصدقات و صلات ب زهاد و عباد 
فرمستادء و نذور ‏ خیرات و توافل و طاعات به جای آوری." 
(ظهمیری, ۴۱) سوریگ: بو باه قه فص را هو 
ابرخاست و نماز برد و نذر کره و خویش را اندود" 

یک میت ایرانی کهن ابر آفرینش داریم که, با آن ک اندر 
اواشنتتنا ادیتاهنده ] به روزگار هخا تعلینان اودهساسیا گز نار 
زبانزد بود! و روایتهائی ازش به یونانی: ار منی؛ سوریگ و 
عربی کردند. اندر این میت, زروگی» بر آغاز پاذشاه چهان بور 
[هنرز اندر آفرین بزرگان خوانیم که: 

«هف(ت)افقم مقجمه برقی مر نوم 

دیرزی باشید مانند ذروان پادشاه!] نام زروان (اوستائی 
یم آید از ریشهء 20۳ پیر بودن [به پارسیگ 20700 
پیری مسعنی دهد. تیسز نک. نام زال, زر] این واژه سعتی, 
زمان گرفت. زسان, همچون پادشاه, پیر. را فرزندی نه بود: 
پس یزش کره پسر آوردن را. اما لحظه ای گومان برد که» شاید 
هرگز او را پسری نه بود. از پزش اش هرمزد را آورد. و از 
گومان اش اهر من پیدا: گردید. 

روشن است که, برای نوشتن داستان آذرباد نیازی نه 
آرامی (تبابلی) رآ دستکاری کردن! داستانی 
» سر زبانها بود. اندیشهء 
پیری و هرزند خواننتن ائدر ناستان | زووان و نیز اندر نام 
اش راه هر گونه الهام از داستانی دیگر را می بندد. به هر 


۶۵ 


روی‌به زسان ساسانیان بسیاری از,داستانها را ایدون می 
آغازیدند که مردی پیر (پادشاه» وزیر, دانا) فرزند نه داشت, تا 
این که [با توکل به یزدان؛ یزش...] پسری یافت. دهها نمونهء 
فارسی توان برشمردن 
پیش یی بو وا چا 
خویش یابیم که, بیشتر؛ به سنت شاهی بر می گردند. ما 
اندرز اردشیر پایکان به پسر خویش شابوی 
فارسی مانده است"]؛ و اندرز گورش به فرزندان_ 
نوفون ترجمهء یونانی اش آُورده است. (هشت. ۲)] 
بدین سسان,؛ در بررسی اندرزتاهه» آذرباد بیتیساز از 
ستجش اش با داستان احیقر ایم". با این همهء داستان , 
احیقر, پاره ای از تاریعٌ فکری ایرانی نیز هست. چه بساء به 
روزگار شکوه هخامنشیان. افیتانه یک وزیر ,دادای آشوری 
را شاختنه و یا به یک وزیر دانای آشرری اف سانه هائی 
زّرگمهر همین کاز را چند سده 
ن و بابلیان 


۶ نک. دیباجهء کارنامهء اردشیر پابگان؛ ۶,۲ 


۷ تنها اندرز آذرباد که بلوا همانندش را اندر روایت آرامی‌یاید. 
این است: 

آذرباد(اندرز: ۳۲): "از سرد بدگوهر و بدتخم وام مه سخان (و مه ده): 
چه بهرهء گران باید دادن؛ و هر از گاهی به در خانه ات ابستد. و همیشه 
پیامیر به در خانه ات فرستد, و ازش زیان گران بود" 

احیقر (پاپیروس :٩‏ ۱۳۰-۲۱): آپسرم؛ وام سنگین از بدمرد مه ستان؛ 
و آگر ام بشتانی: قا نه پردازی اش: آرام مه گیر!" 

هرودوت (یک, ۱۳۸) گوید ک: پارسیان از وام ستدن پرهیزند! و یکی 


از دلیلهای عمده شان این است که مرد وامدار به دروفزنی افتد. سخن, 


آذریاد بیشتر با این روش اخلاقی, پارسیان سازگار است. 


۶۶ 


طبیعی بود؛ پار یز ابن دا 


ن دا می شناختند. اگر 


این نظر درست باشد, اصل داستان به خود سده» پنجم پیش 
از میلاد برمی گردد. آن گاء متن آرامی (و أحتمالا, یک متن, 
پارسیگ) نخست روایت ابر احیقر است. این داستان اند" 
سنت ایرانی ماند. تا اين که اندر انسانهء بزرگمهر 


سربرآورد [اندر شاهنامه (۲۳۰:۶) به جای نادن جوانی خو: 
بزرگمهر یابیم: یکی خویش بودش دلیر (18۷) و جوان.]. نیز آن 
را اندر داستان هندی شاه نند (۵038) و رزیرش 0۵اه باز 
یابیم". 

دیرندی راء تنها یک نمونه ء دیگر می آوریم. آن جای که 
آذرباد گوید که «راز به زنان مه بر »؛ بلوا (۴۶) سخنی همانند 
از روی گزارش, ارمنی داستان احیقر آورد؛ و گوید که اندر 
گزارش سوریگ کلیله و دمنه نیز همین سخن آمده است. اما 
اندر 276000 ه یابیسش, اگر بلوا کمی با سخن شناسی_ 
هندی آشنا می بود آن را اندر بیک متن کهنتر به ستسکریتٌ 
می یافت: چرک اندر متن بزشکی 58701:070, در هفتم. بند 
همین اندون آوررده است. 3 

باری. اتدرزنامهء آذریاد را نخضست. بای اندر چهارچوب 
فیلوسوقی اخلاقی پرریودکیشان ب 
کار آیند که؛ ما را از خشک اندیشی و تد 
زین | کنفوسیوس, ازمان "آزادمرد" به سازند؛ نه همچون 
آخرده مردم" که به هو راه و چاره ای دانش ناچیس و باور _ 
نادلپذیرش تحمیل کامد کردن 


۸ نک 


7و0 متفه عحتلا عن ماه که وق عا حا" بمووس ۱ محلرههلد 
:4 ,1941 ,1۸05 


بخش دوم 


۶۸ 


۲ سخنان آذرباد 
(به پارسیگ) 


۰ اندرز آذریاد به پسرش 


این اندرز؛ به درستی, به ما نه رسیده است. پارهء میانی اش [به 
تخمین, وست. یکچهارم متن) افتاده؛ به جایش پاره های دیگر (مانند 
چکونکی, روزها] افزوده گردیده است. این ستن پارسیگ و یک روایت 
عربی_اندرز. آذرباد به پسرش بس متفاوت اند؛ شاید ترجسان عربی, آن 
اندرز آمنلی را خه گزارده, بلکه گزیده ای از سخخان آذرباد آورده اس 
۱. وست گوید که نت 
زونه ملع 6 هه اممی‌مصمصه ط امه عص ره خلاهه هو ممزو 
508 عنهقه ۵۱ باتهم ععمعصع جع امن حع! خنبی عستقزف0 تعاس عابد6) ع1 مقلممومهه۲ 
ازمعمفز بتاعوط ۵ امههعنهووه هفمی معتعمه 1 حمقظ متمامهع10 اما اه مناقمهای 
خ عبعزا» ع1 عقج چغردمی امعطهاهکگ ای امن عااننه) ععل معندهتوصی معگنده معا 
اجه ,عانسشهادا اه ۱۳۵ ماجمعک حساح «وتلضاهتکهناه ها اه ممههت‌صه کغنا علوموی مهن 
عع دا عنوت وا عاجععک: حنان ممزهاهگصنه ها مق 1 عه 3114 مقروه نو امعفت 
6 نو مانهوسمهن کته ل کفم خمویهد مناوه عییو حالما بعااقنه) عانصه عم 
۶ عالعساعه هونلفاهعقهسنه ما جماانیه) ونمیا وف عسبلع نامهیم نویه افمق عینمنلصعاوز 
۸ حنلهن جازنها حل نومه ند تصصو جعهباه جمتافته عصنهنه قوف عمووق: 
ءاطصمعکیت کعنصییمی معاانبت؟ جع عتتمستلیه عنطجمه عا سر امم‌ویاز ره خنفه ماو عاامی. 
اطخ که باهتمه لجع لز نو عاط‌طاهيم امه از ,مدهتاه ۱6 عمم وانعتمهه) متوفطه حصفق؛ 
۱ 
۶ ۵6 ۱/4 9 یه 1/4 ۵7 مادم عا نع ,هقی معن‌صق ای عل عهدم ۱/2 35 ده ۱/2 33 
اج مها نب حقيج عم ۵ بصن هلا ,خامته ع‌تلسه لک ۱ظ متمعکق ۵ ممممهه اممه معیهم: 
272 ۱۸87 م6۷ "نهر همه 


۶ 


و ی 
یک روایت پارسی اش اندر روایات باز یابیم" ترجمه ای ازش به گجراتی 
اندر چشد دنستنوشت یابیم (برای نسونه ۸516 کتابشانه* مهرجی راثا 
داراب پالن نیز آن را به فارسی به شعر در آورده است 

به ۱۸۶۷ هیربد شبهربار چن دادابهای متن, پازسیگ را با تدج بٍ 
گجرانی چاپ کرد. شاپور ابدلجی [۱۸۷۰) این ترج» گجراتی را به 
انگلیسی دنآورد: منت ابش وهی بو هي نطنبانا:به ۸48 با دیکر 
چاپش کرد با ترجسه به گجراتی و انگلیسی. رست (۱۸۸۷). به ویژه با 
چاپش ب / 21 
بررسی سه دستنوشت کتابان» مونین, به تصعیع, متنستجا 


باس و بر این پایه؛ دار ل (۱۸۸) ترجت ای ازش به فرانسه به مست 
رای اتتتانی متن, کار جاماسپجي چامانقی آددات :اند ماتهای 
پهلری (۲: 0۸1۱). پس از مرک 
1 : بیکر به مار 
منور شهریارایرانی (۱۹۹) آن را با سه متن پارسیگ دیگر به فارسی 
ی 
مود به صلح و مشورت و هبت صأحیان_غیی و اصلاح و رامتمامییر 
رزات نیکضواه تهمورس این دینشاه انکلشریا به طبع در آورد.* () از 

اد ود ود 
ترجس های دیگرداریمبه آلمانی [مولر, ۱۸۷) انگلیسی (ینشاه یدنس 
۱۷۳۰ تراپور» ۱۹۳۲!زیشر: 11۵۶):فساومس (ملک الشسعرا هار ساهیسار 


7 خدا 
دستور به چاپ رسید( 6۱۸۹۷" خدایار 


توابی؛ اردشیر آذر گشسپ سعید عریان)۰ - 


۷ 
و > 
ی 


9 


۲ نک. بستنرشت. رد6 1۷111 (یمبتی, دانشکده» کاما): 761 
(نوساری, کتابخانه مهرجی رلنا). 

۳ پروسی, دستئوشتها رار نک. مقدمه» بهرام گور انکلسویا پر 
این کتاب؛ 0 


4قبماق ما مق ما ما قمع ق مقادههاه ده 16 


ام ربق مقسقناصه 7 الم ] بامقحصص وت ۳609۵ 
اه هلحرم جح نا ای 4 0ق از وق 
0 
«قلمراق ملق مس خقط کع موه مه ؟ سیم .2 
۱ 
۲۵ ماه امس را جک مق 6 متا خقسق کل لب حآ> معا .3 
ام هس کعر جسی مقر 
۱0| 
4 
اققط ومقاة مقاحقت 6 وق( ۵/۵۳ .6 
0 ۱۵ عم ق ماآومتمط )عم 7561109 
اج گنه کاوع رم «ح قنا «کقد ۵4 13 وقطه ۸۵ 6۳ .5 
| 
مقر مق مهو 16 ۵۵ 
۱ 
22 
۵ 8ص 3 11.۳۵2 
60۱ 8« ماما اققره ع«معق(ه) ق جع .12 
۴ وم چم ۲54 [عته رن 4 عم 6ب سم 13 
هط 8ه قل ,4قجهح ع ممطه مق ؟ خعط ۵ ۱۵۳۱۵۲ ات ,اد 96 
۳ 
< امد هر وه .14 
۷ مر دون موی 15 
۲« مدمه حما عع 16.260 
2۵۲ وقطه .18 اققط 8ه ع۵ قم اوقت وق .17 
اقق ۵ص ونمسط م۲٩‏ وه .9 مر مور تسم سم 
قرعم جقطه .21 اقمط قرر ماس ۵۲۵« ۳و0 و8طه 20 
۱ 
8 قید 8 هه کر ب«قلم۱ کي قمع ۷۵۵-۵01 62 :22 
2 1۵ <> 6۲ مر باقع باب ,حمفقل 4عحقهه ۳ مهد ق ارم۵ 
کجه مقصع ]مق ۷۰۲ 46۳64 46516 4عم 6۲98 ۱۵۳۷۱8508 ۱۵ 
0 

را 8 زره 4عم 0۱۵۲۵ 4303 .23 

۵ ۵ ماع ۵جعه مقاقمبه عط .24 


۷ 


ار 0و مر آ ۵0//0 0۳۱ 25 

ام ۵ موه تم تال ۱4 ومد 6 26 

بطق م۱0 متا رققلع 6 قحن0ق 27-0 

ا مره ماه عم مق 28 

ام ۵ «ص سس 29 

30. 90 ۵ ۵ ۸۵۵ 

۵۲ ۵ قح مرت که باقع ققت روم۳هان قح وقطت 31 
| 

اونما عمط ۱8 ۱6 مه قح 98۳ ۳۵عطند 4ع2 32 

اقهه سته «ققطلقم ۱۵۳۵۲ 100۳ 6 33 

اققط هس اقمهها ۵۵ رن عقط .34 

ام 8 0 ۲ج مقار8و ما۵ ۷۵۲۵ عقطه .35 

ام قلعه رحس سحمد آنمه قل وتسقع وقصقل سس 0قعققم .36 

ام 8 9 معا .37 

۵« وم کی دقن موم جر 12 36 

زر 0 سم دز نیزر معم باقوکمی 39 

]۱ 

رمرم عم موجن متقجم ,ماسقا وملما م41 

0 صم ر۲۵ ۳26 42 

۱ 
| 

ی 

45۵ 2 ق مه‎  ناق‎  ۵ 

۱ 

#صجمقع مه عامجا ۵ اق ]7 دما عع «مره .47 
0 

۱ 

۱ 

004 ۵ بمب 6 مت عم 0 ,خر ال مه 30۳۸86 50 
۱ 
:4 کزمه ومم6و م0 ۲ ۳۳۵0۲ رفعله ۵« موواه مه 

اققط «ارگوج 50 

1 ۷۵ ۵ «مندهه ۵2ص چه #ز 260 .52 

رل ۵« «قطه ره 2۱80 2۵0 0 .3 

4 


۷۲ 


۱ 


مق باق موه موه امس ماو ق مق ۷۵ ال 4 «قجا کی 
0 مقلمم ره چماقند و۳2 بو رقم مج 

امه مقر جر چ) اص مر حمولی هه مضه عم 56 
عمط 

مک اس ۵و رمق مر رقم کت 57-000۷ 
۱ 

8 ارم مرقلم تنل 6 رمجاه 4عج ,۱۵۵ قعببج ون 5362 
که ان م7 «رقص 

و۱ میج <> مده ممنمد قع ام برقز »ود ۵4 00/۱۵۵ .59 
0 ۲ اجه جاص مصملقم <ت> هراق -حوا۵ > «مفقم <> امه 

ها مطا«مورور ۵۲۵ 2650-8015۱ :60 

۱ 
۱ 

امه «قمقم «قلمعه 64 اعقک دام قرع .63 اقع طاسمه «مدود 62 

اه رامق قل «6اد ق «ماقعت .ک6 

هه ۵ 4 مه مقحقطفقم 4 «6حقلهد 04۵۲ 66 

اد مجمه امسر راغ ۵ رام سفق عم :67 

960 جرج 9۵ 0 روقلا هو وق بمب (ق)ق ۵ 66 
۲۷ 

اا کون اي اق دتم ۲8 مقس ۲ ۱ 69 

اه 8 هروک جاح باحصا حسا بصع مر 720 

ما خهط مره .72 بشجمط امطو ها خقط «قسمس .7 
۱0 
۱ 
(۲۵۱-۵۵50) ۲وق-۷۵5 .77 لحعبعط اوقت-۱۵5 ۲ کق «5۳-0* .76 واع«هط 
1 
۱۵ عمط جق4و ۳6 ,30 اعجوط قلبله تما خقط ۲د460-0 
ابص رتمقدصلق هی تم 8 «قرقه(5 31 /ع(مر 

۱ مق ماقرا مق مر ع اعد ۷۵ ۲۱۵32 مه 32 

۱ 

۱ 

0 بسا 5 


در 


# 


اقا مس مهم جه ق لععط جقسمه هقی (..] لعه تقلیج 1۷۵ 


۷۳ 


| 

او ۵ «اصل الع را مه ت«مقم جک 

8 افو ۲ رصم ؟ عم مومسم ۳۵0 37-10 
0 

۲ یلم ماگنه تا قرع ۳و <> سم( 64 56 
۲ ۲ فقو 5 0سا هه ومع «قجه احا کار ۵ عمطمعه 
4 

۲رد ومد ق اققط مر مزا و620 ۲۳۲ ۵ مصاعتد 4ع2 9 
رم مقاق تصمت و عه مق 6 مس 2 تقو 
۵4 ۱۵ 9 2 0 1۵ 

0 0 رقاک0زه 6 اقوموجم1 5 ۲ ۱9۵۵ ۷۵ 6 مملوم .0 
۳ مه وققها ۵ مقر 94 کب نج 4 مساق م0 
۵۹ ۵۵ ۵ ۵ج 0 ۵ ,4موم) ققحم 6 ۱23۵ 6۱06۲ ما 
را ۱ 
6 مق ۵4 عم جمب ک ررقنیا ۱۵ ما 

64 4 عمج ق احما تمس مق که م2۳ ۲216 اس .9۱ 
۷ ,هه کزکعر وا ق اقا ؟ تسم ریق مقس 6 مر 
۲ رز 

رن حصاق واصصرقه 8 بمقسگا حصا عم ۵ ام مين 2و 
ماه هر 

«قي ما ۵ سا ق لخن هه منرمو یمام ح> سر 3و 
| 
0 ده ند سم امد و8 <0 > اه وقسم نز 

مار کب سوه که مه ۵ منج ماقم 6 قطن 4و 
احمل حما ماه بح ,فقسقل عه اقهل مر 0قز ما 925 ۷۵ منم 
4 8 م03 ۵ 

ماه ۵ مق ۵ ۳۵ ۱۵۱۲۵۱۵۸۲ ۱۵۵ 7 رها 4 «مق ,5و 

64 8 م00 ۲ دود 96 

اقا ۵ م۳6 ۲ امه ماگنه تما مقزع مها قعم 97 


۱ 
۱0| 
0۵ ممصلم کح ج ایا ون ۲ توق مرمنطام ؟ تح0 101 


۷ 


قعومک دعر مکوم متا ابرم حمبا عمجم رید برقه 
4 امعم ۵ جع 3 
«ققمجصوجه با ,جقه من" 4عح نک 4 باق مقمحم( :102 
ی 
دق «امق لعج ق تما 8و من ۳۵| ۱۵۳۵ 0عط/جامه .103 
هه قیاع 5 ۱85 ۵ ,۵:۵ 
۳ 


س 


«مم ۵0ج ببقووموکنامز ۵« ۲ عبر م«وچ66 ۲۵۵ 16 94.۵ 
۱ 
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۵ 4 ما00 
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۱ 
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0۷۸ که قزر 

9۵۳ 4ج ف احمک ,مسق ۱9 1 «98 <2> ۵92۲ عم ما .13 1 
۰۲۲۵ ۱۵ مقجو اه لا قمع ۱8 عط ۵) تا ار 6 

7 8 6 4 4 جامبمه و۷۵ 7 طق <> عقوقع* ۱۵۵ موه 114 
0 

۱ 
الق 

۵ص لعج کل بقل ۵ لس همه ق« رقدما <۲> ومع 116 
8 اند ما ق الصا تاه لا مزا 38 7 مق 6۶ احقق ق 
۱ 
< 9060 وققطه 4 

۳ 7 وق مه مس« وق تمه ع 079۵1 ۵ 34 ...117 


۷۵ 


مقر مرا باق حاحقا رک »را کلم مق ما ۱60 
ام لس وق 8 سدق و6 قاس وق سمل سس 116 
اجه ماع 


موه باتهم ما اخقط 3 مه 8ب ,0عصم» باق »6 :149 
۲ 0 ۵ لهس حو> مقس لتاق عا ق لخقط خع 60 606 
طققاعه ۵ کمن جه هه امه ها بوقه قب عع لباق 6 رقم 
بحمم جه 8و عق هه عا اوقرا 

۵ تسس ملسم رسد 0عر 150 

| 
۱ 

مقر <> مد وه 10۱۲۵۲۵۵۵۸ عم حزا نمی 62 .152 
67 2 زوم۵ته 8ج 21 :4عصجا « مخت پوقطام 
2۵۲ :من ۵مطز کم کمي‌سه وقطه ۲۵ 00۵/5 
مج 16 ۱۵۲۵ رما نع اتمه لعج قاط 1 «مه 16(« وزلم ۳ 
۵4 مج #0 تم 1 

۱ 
ال رمق 9 7-2۱6 

#4 :ممررمنامز 8 5۵ تج رعچقع 2۵۵ 16 154۰۷۵ 
| 


لصا وج که مادم 1 لمع طمفت 0ق۱عط ۳0306۳08 
افقجمط وفع مق مبلق قس ,تزا 


این است اندرز اتوشروان آذرباد مهرسپندان 
۱ این پیدا استَّ که: آذرباد را فرّندی تنی زاد نه بود. پس 
ندان کرد. دیری نه پایید.که آذرباد را فرزندی ببود. 
آن گاه, از بهر درست خیمی زردشت سپیتامان, نامش را 
زردشت نهاد. [روزی] گفت که: برخیز» پسرم؛ تا فرهنگ ات 
اير آموزم! 

۲ پسرم؛ گرف اندیش باش, مه گناه اندیش! چه سردم تا 
زمان جاویدان زنده ته باشد. و چیز میتو بیشتر باید 


۷ 


خواستن 

۳ آن چه گذشت. فراموش ۱ 
است, تیمار و بیش مه بر! 

۴.با مرد خدای و سالار بستار و گستاخ مه باش! 

۵ هر چه برایت نیک نیست. به دیکر کس نیز مه کن! 

۶ اندر خدایان و دوستان یگانه باش! 

۷ خویشتن, برای بندگی, به هیچ کس مه سپار؛ 

۸ هر کی با تو به خشم و کین رود. ازش دور باش! 

٩‏ پیوست و هرگاه امید به یزدان دار! و آن کس را دوست 
به گیر که برایت سودمندتر باشد! 

۰ به چیز یزدان و امشاسپندان تخشا و جانسپار باش! 

.داز به زنان مه بر! 

۲ هر چه شنوی, نیوش؛ هرزه مه گوی! 

۳ زن و فرزند [و بندهء] خویشتن را جز [برای ] فرهنگ 
کردن بیسرون مه هل, تا تیمار و بیش گران ات هن و 
پشیمان نه گردی! : 

۴ بیگاه مه خند! 

۵ سپرخی و شوخی به پیمان کن! 

۶ به هیچ کس اقسوس مه کن! 

۷. با مرد جاهل همراز مه باش!۱۸. با سرد خشمگین 
همراه مه باش! .۱٩‏ با مرد هرزه همسگالش م باش؛ ۲۰. با 
مرد پرخور همخورش مه باش! ۰۲۱ با مرد مست همئوش مه 
باش 1 

۲ از مرد بدگوهر و بدتخمه وام مه ستان! چه بهرهء 
گران باید دادن؛ و گاه و بیگاه به در تو پیدا گردد؛ و همیشه 
پیغامبر به در تو دارد! و ازش زیان گران بود. 

مرد بدچشم را به یاری مه گیر! 

۴ به مرد رشکبر مال خویش مه نمای! 


کن؛ و برای آن چه نیامده 


۷۷ 


۵ اندر معاهده هاء حکم دروغ مهر مه ز 
7 ۶ از مرد سپزک (/نمام) و دروج سخن مه شنو! 
۷ به پادفراه کردن مردمان دندان تیز مه کن! 

۲ اندر ضیافت پیکار (/جر و بحث) مه کن! 

۹ مردم مه زا 
۲ برای گاه (/مقام. جاه) مه کوش! 

با سرد آزاده چهر کارآگاه, زیرک و خضوب خیم 
همپرسکی (/مشورت) کن و دوشت اش باش! 

۲ وای که به نبردبر تو بار گران باشد. 

۲ از مرد کینور قدرتمند دور باش! 

۴ با مرد دبیر همیمال (/رقیب) مه باش! 

۵ به مرد هرزه گوی راز خود مه گوی! 

۶ پیشگاهٌ مردر دانا گرامی دار اش سخن پرس: و ازش 
[سخن] پرس! 

۷ به هیچ کس دروغ مه گوی! 

۸. از کسی که شر مش نیست. خواسته مه گیر! 

٩‏ به هیچ روی آشکار (در معرض دید مردم) چیز گرو مه 
نه! 


۰ مه به راست سوگند خور و مه به دروغ! 
7 هنگامی که کده کامی کردن؛ نخست هزینه به میان کن! 
۲ زن» خود برای خویشتن خواه! 
۳ اگرت خواسته باشد» نخست, و بیشتر آب و رز و 
زمین خر! چه اگر هم بر نه دهد, باز بن (/اصل) به میان باشد 
۴ چندان که توانی, مردم با سخن میازار! 
۵ ابر کین و زیان مردمان مه رو! 
۶ چندان که توانی؛ با خواسته ر ادی کن! 
۷ ابر هیچ کس فربفتاری مه کن, تا تو نیز بس دردمند نه 


گردی! 


۷۸ 


۸ مرد پیشوا گرامی و برتر دارء و ازش سخن پذب 

٩‏ جز خویشاوندان و دوستان [از کسی] وام مه گیر! 

۰ زن شرمکین دوست به دار , و به زنی به مرد زیرک و 
داناش ده! چه مرد زیرک و:دانا چونآزمین نیک است کنه هر 
گاه تخم اندر افگنند» ازش خواربار_گوناگون آید. 

۵۱ آشکاره گوباش! ِ 

۲ جز یه اندیشه سخن مه گری! 

۲۳ جز به آیین وام مه ده! 

۴ زن فرزانه و شسرمگین دوست به دار و به زنی اش 


خوا 

۵ سرد خسوب خیم و درست و کار آگاه اگر هم اکنون 
تنگدست باشد. با این همه به دامادی اش گیر! خواسته اش از 
یزدان به رسد ۹ 

۶ مرد مهتر (/پیر) افسوس مه کن! چه تو نیز [روزی] 
بس مهتر گزدی. 

۷ مرد بیرحم متولی زندان مه کن! مردم بزرگ و 
گزیده. و مرد هشیار ابر بند زندانبان کن! 

۸ اگرت پسری است.:به ابرنانی به دبیرستان ده! چه 


دبیری چشم روشن است. 

٩‏ سخرٌّ /تیز/ با ملاحظه گوی! چه برخی از سخنان گفتن 
شان بهتر است. و برخی پادن شان. و پادن بهتر است از گفتن. 

۰ سرد راستگوی پیغامبر کن! 

۱ بر مرد زده (/ضد؛ منکر) استواری مه دار ! به مردر 
معتمد» چنان که آیین ات باشد, هزینه کن! 

۲ سخن چرب گوی! ۶۲. گویش چرب دار ! ۰۶۴ مضش (/ذهن؛ 
دل) فرارون دار! 

۵ خویشتن مه ستای, تا فرارون کذش باشی! 

۶ اندر خدایان و پانشاهان بیرحم مه باش! 


۷ 


۷ از مرد. سالخورده و خوب, سخن پرس! 

۸ مرد 7 دزد هیع چیز مه ستان و مه ده؛ »و ستوه شان 
کن! 

٩‏ بیم دوز غ راء پادقراه با تأمل کن! 

۰ به هر کس و هر چیز بستار و گستاخ مه باش! 

۱ خوب فرمان باش تا که خوب بهر باشی! ۷۲. بیکناه 
باش تا که بیبیم باشی! ۷۲. سپاسدار باش تا که به نی 
ارزانی باشی! ۰۷۴ یکانه باش تا که معتمد باشی! ۷۵. راستگو 
باش تا که استوار باشی! ۰۷۶ فروتن باش تا که بس دوست 
باشی! ۷۷. بس دوست باش تا که خسرو (/خوشنام) باشی! ۰۲۸ 

خوشنام باش تا که خوب زی باشی 
دوسنت باش تا صدیق باشی! ۰۸۰« 
باشی! ۸۱. 
که گروتمانی باشی؛ 

۲ زن کسان مه فریب! چه گناه گران به روان بود 

۸۳ خرده مردم شنک اشتاس [پاش] مه دار! چه سپاس ات 
هداز 

۴ خشم و کین را, روان خویش تباه مه کن! 

# 
ت. چرب نماز بر؛ چه از نماز بردن 


۵ هنکامی که خواا 
پشت ات به ته شکند؛ و از چرپ پرسیدن, دهان ات گنده نه 
گردد 

۶ سخن زشت مه گوی! 

۷ هر گاه به انجمن نشینی, نزدیک سردم جاهل مه 
نشین تا که جاهل ات مه گیرند! 

۸ به انجمن سور هر جای که نشینی, به جای زیر مه 
نشین تا که از آن جسای بلندت نه کنند و به جای فسروتر 
نشانند! 


٩‏ به مال و چیز گیتی گستاخ مه باش! چه مال و 

یستی هسانند مسرّغی است که از این درخت به آن در 
نشیند» و به هیچ در خت نه پاید. 

۰ اندر پدر و مادر خویش مودب و حرف شنو و 
فرمانبردار باش! چه مرد تا پدر و مادرش زنده ان 
0 شه از هیچ کس نه ترسد؛ و او را که پدر 
و مادر نیست, همانند زنی بیوه است که ازش چیزی به 
ستانند و او هیچ کار نه تواند کردن؛ و هر کس خوار ش دارد. 

۱ دخت خویش به سرد زیرک و داثاده! چه سرد زیرک و 
دانا هسانند زمین نیک آست که تخم پدو افکنند. و 
خوردا اندر آید. 

۲ اگر خواهی که از کس دشنام نه شنوی, به کس دشنام 
مه ده! 

۳. تندگوی و هرزه گوی مه باشلٌ! چه سردم تند و هرزه 
گری همانند آتش است که اگر اندر بیشه زار افتّد, هم مرغو 
ماهی سوزد و هم خرفستر, 

۴ با آن سرد که پدر و مادر آزش آزرده و ناخشننود اند 
همکار مه باش, تا که سهم ات را با تقلب بالا نه کشد؛ و با هیج 
کس دوستی و محبت ات نه باشد! 

۵ شرم و ننگ بد را.روان خویش به دوزخ مه سپار! 

۶ سخن دو آیینه مه گوی! 

۷ به انجمن, هر جای که نشیتی, نزدیک دروغزن مه 
شین! چه بسدردمند گردی. ۳ 

۸ آسانپای باش تا که روشن چشم گردی! .۹٩‏ شباخیز 
یتک کارددل د ها 

۰ دشمن گهن, دوست نو مه کن؛ چه دشمن گهن همان: 
مان تیاه اس کا کی تلد روز 3 5 

1 دوست کپن, دوست, و کن! چه دوست کین همانشد 


یری است که اندر 


۸ 


می کهن است که هر چند کهنتر باشد؛ به ذائقهء شهریار ان 
بهتر و بسزاتر شاید. 

۲ آفرین یزدان کن و دل به رامش دار تا ک از پزدان 
افزایش و نیکی یابی؛ 

۲ مسردان دهید را نفرین مه کن! چه به شهر (/قلسرو) 
پاسبان اتد. و تیکی به جهانیان اندازند 

# 

۴ تو را گویم, پسرم, کی بختیاری: به مردمان بهتر چیز 
خرد است. چه اگر. خدای ناکرده. خواسته به شود. و يا چهارپای 
به میرد. خرد به ماند. 

۵ به آستوانی دین بسیار تخش! چه /بزر گترین 
خرسندی دانائی است ر/ این بزرگترین امید مینو است. 

همه گاه روان خویش اندر با دار 

۷ به خاطر نام آغویش, خویشکاری خویش به مه هل! 

۸ دست از دزدی؛ پای از ناضویشکاری رفشتن» منش از 
ورن (/شهوت و حرص) وارون بازدار! چه کسی که کرفه کند. 
پاداش یابد؛ و آن که گناه کند, پادفراه برد 

٩‏ هر کس همیمالان را چاه کند, خود اندر افتد. 

۰ نیکمرد آساید, و بدمرد بیش و اندوه گران برد. 

۱ زن, به جوانی, به زنی گیر! 

۲ می به پیمان خور! چه کسی که می بی پیمان خورد. 
بس آیینه گناه ازش رود 

۳ اگر تو بس افسون مار نیک دانی, زود زود دست به 
کار هه خانکه به نه گردت:و من جای میری! 

۴ اگر تو بس آب شنا نیک دانی» زود زود به آب ستنبه 


مه شوه تا که آب به نه بردت. و بر جای میری! 
۵ به هیج آیینه؛ مهردروجی مه کن, تا که دادپاسخت نه 
رسندا 


۸ 


۶ قواستهء کسان بالا مه کش و تگاه مه دان؛ و با 

استهء خویش میامیز! چه که خواستهء نه از آن 
خویش بالا به کشد و نگاه به دارد و با آن خویش بیامیزد: 
خواستهء خویش گم و ناپیدا گردد. ِ 

۷ .. [بسیار] شاد مه گردید! چه مردم هماند 
پرباد اشست که باه آذش به شود: و آن :جای هی چگ به مان 
۸ مردم همانند [کودک ] شیرخواره است کی چون خوی 
اندر گیرد؛ بدان خوی اپر ایستد 


۱۳۹ هر گاه نیکی رسد؛ بسیار شاد مه باش و هر گاه بل 


ار ای ی تور ری هو 

۰ به خورش خوردن حریص مه باش! 

۱ از هر خورش به مه خور؛ زود زود به سور و ضیافت 
بزرگان مه شو فا کهتتونانه گوزیر 

۲ این چهار چیز به تن مردمان بدتر است, -و جاهل با 
تن خویش کند- یعنی: یکی. پادیاوندی نسودن؛ یکی: تتکدست 
+ مهتی ررهی خیم (< 
ی ی که یکی 
مرد جوان کی زن پیر به زنی گیرد. 
۲ مردمدوستی از بونده متشی به شاید دانتستن؛ و خوب 
خیمی از خوب آوازی 

۴ تو را گویم. پسرم کی بختیاری: به مردمان بهتر 
چیزخرد است. 


انوشروان باد آذرباد مپرسپندان کی این اندرز کرد؛ و این 
فرمان داد! ایدون باد؛ 


۲ 


۷ ۸ (تصحیی_نوایی) , د. ر 32ید 
ود رید 

۵ رآ رد مک: جع مدرم تلا میا 
٩‏ .د. موم 

۲ ۳ (تصحیم بلوا.۴۷) عربی: لشره الوقیح. د. ورث مت 
دپ رب 

۵ هک رمرم مرین‌سرپ 

د. نقعند 

۱ و رم 

ما اوه دی سید دون 

۱ بتایر ۰۱۷۰۱۶2 
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۴ 


کون با مه 


این مستن کوچک اندر اندرز, آذرباد به پسرش جای گرفت است 
بندهای ۱۱۷-۱۷۸ و ۱۶٩‏ آن این اندرز ابر بسیار شسادی نه کردن اند 
[هنگامی که نیکی ای فرازْ رسد]. درست: اندر این دوء این روزتامه آید 


پس گومان توان بردن که. این متن جدا از آن اندر ز بو" به ویژه آن را نه 
اندر ترجمه» عربی اندرز (الحکمة الخالده) یابیم و نه اندر ترجم+ 
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ار6چه جقطه جات۲0هم 4عح ما «مک 0۵۲ ۵ 32۵0 ۱۵ رقم 

60 کهم ۵ ,صجا قنق۳ ۵ ۵۲ 4 اد «مه دصقم و3ز 
۱ 

جوم هس هه ها کب ما مق 140۱6026 

6 مج ۵ ما ملق اعبلقد <> جع م۳ 4۵۳6۵2 ,141 
ار زک و۱۲8 مها ۵ ۵ 0 عم وقدر 

امه «مادگه ت20 42 142 

اما مهد ملک برد و8 زا ما0 ۵ 143 

| 


وم 


2۶ 


(0 
موه «اعیده کم با مق بلق 4عح ج7۵ «قروه ک4[ 
۵« و20۳ ۳۵۵ 146-2004 
۱ 
8 ۲ ۱2۲۲ 7 کسععه دز تن جع 20 
۱ 
اجه ۲:6 0«معه تا 
٩‏ هرمزد روز می خوار و خرم باش! 
۰. بهمن روز پوشاک و جامهء نو پوش! 
۱ اردیبهشت روز به مان آتشان شو! 
۲. شهریور روز شاد باش! 
۳ سپندارمد روز زمین ورز کن! 
۴. خرداد روز جوی کن! 
۵. آامرداد رون دار و درخت نشان! 
۶. دی به آذر روز سر شوی: و موی و ناخن پیرای؛ 
۷ آذر روز به راه (/ سفر) شو و نان مه پز! چه گناه 
گران بود. 
۸ آبان روز از آب پرهیز کن؛ و آب میازار! 
٩‏ خور روز کودک به دبیرستان ده, تا دبیر و فرزانه 
گرند! 
۰ ماه روز می خوار. و با دوستان شوخی و تفریح کن, و 
از ماه خدای آیفت خواه؛ 


۰ تبر روز کودک به نیسر انداختن و نبرد و سواری 
آموختن فرست! 

۲ کوش روز پرورش گوشسوروک کن و گاو به ورز 
آموز! 

اموز 


۳ ی به مهر روز سر شوی» موی و ناخن ویرای؛ انگور 
از رزان به چرخشت بازافکن تا خوب به گردد. 

۴ ملهتر یز راکوت ان کتسی گله امندی ای: این سبیمده: 
است. پیش مهر ایزد از مهر داوری خواه: و گله کن! 


۸" 


۵ سروش روز نجات, روان خویش را از سروشر 
صدیق آیفت خواه! 

۶ رشن روزء روزگار سبک است؛ هر کاری که خواهی 
کردن؛ اندر فرازونی کن! 

۷ فروردین روز, سوگند مه خور؛ و آن روز پزشن, 
فروهر صدیقان کن تا خوشنودتر به گردند! 

۸ بهرام روز؛ خان و مان بن افکن تا زود به فرچام به 
رسد؛ و به رژم و کار زار شو تا به پیروزی باز آیی! 

رام روز زن خواه؛ و کار و رامشن کن؛ و پیش داوران 
شو تا به پیروزی و بوختگی [باز ] آیی! 

۴ باد روز. درنک کن, و کار تو مه پیرند! 

۱ دی به دین روزء هر کار که خواهی کردن» کن؛ زن به 
خانه آور؛ موی و ناخن ویرای؛ و جامه [۰ نو] پوش! 

۲ دین روز» خرنستر کش! 

۳ ارد روز؛ هر چیزی نو خر و اندر خانه بر! 

۴ اشتاد روز, اسپ. گاو» ستور [برای جفتگیری] به 
گشن هل تا به درستی باز آید! 

۵. آسمان روز, به راه دور شو تا که به درستی [با 


آمی! 

۶ زمیاد روز, دارو مه خور! 

۷ مهرسپند روز جام سوزنکاری کن و دوز و پوش 
به زئی گیر تا که فرزند تیزهوش نیک زاید! 

انیران روز موی و ناخن ویرای؛ زن به زنی گیر تا 
که فرزند تاماور زاید. 


1 
1 


۸۸ 


۳ یکچند واژهء آذرباد 


ین اندرز (/ وصیت), آتریاد است پیش از مرگش. مسکوی پاره هائی 
اذش انبم "مواعظ لذوبادبه پسوش آورد» تخبست, جامستتپ النانا آماده: 
چاپ اش کرد (متنهای پهلوی, ۱۴۴-۵۲). ازش چند ترجف داریم به انگلیسی 
(مهرجی راناء ۱۹۲۰؛ زیتر» ۱۹۵۶). فارسی (نوایی» عریان). 


# 
ما۵ ۲ ملق تسممت ومع 

4 ملع ورام ۲ فقطحعقة مه حومخوسه اس وستقا 2 ۰[ 
۳4 ومگجهه عم فقووه متا خی فش نز (رقوتنعو 5 نسم 
له جقها بر 

۶ ۳۵5۵۵۲ 8 مه عقرد سقتا لصا ۵ «قطرمی* 
رقلاه تفج قطصمط 2 ۱۵۵6۵ ۱8 هم هه ق عط موز 
2 بقل 0عحقة قمع ۲ دنا 2 جسومطر ۵ 0۳ - 6مکندن 5 
۰ «ق باه 

2 8 هه مقوع کی قا ۵676۵ 9۵ تج 4عر 22 :3 
لافطا مق 4 خر قه ممقمه «مرصقبیک چم ,نا 4 موس عط ۵ 4 
4 ۵ تقد 1 هرقن ملس« 4مقوي ۵ب توملم هعرق معط 
که ,4عک۵صه بر معا ماسقا قاتا عقلقج 8 اقا 4عم دصقم 
040۳ امعم 4ااعمقن مت محآم ۲ رم 

4 864 ۳۵9/۲۵6 ممدهی بتلقعتمم مب تمعن مس 5 
۵ تحقوس 4عر ۲4 تا م0قم 8 .6 امه و۱0 مدق 
4094۰ ۱8 ,لبق عا و6 0عما سمل لمجهط قاله 4640 

8 8 افعصهط قااعم وم تا معا مزممتجومم .72 
۱۵۱۵ 0عم بمرقیسقرمم ا رام ما 0مر باتک مدوم سوم 
۱۱ 


۸ 


صاخ 8 :10 اطسماقی ق ما امس ۱8۵ م6 6 میرم 
مقر توق سر 

0۲ سر قاتا (لمسا) رای 5 ۲ مر هس11 
4۵۷۵۸ 6 <> مج کب ام ما ند انوم 8 12 ا00نمر 
۱ 
۱6۵4۰ عم‌فتاه ق احقتد ,لمع «ح) 7 مر ۳۵ 72 

۷۲ حمد مامح مهبم موی ۵ «صحقی 1 رم عم ور 
17 
6 ۱۵۱ 4064 باق مکی تحمل رلتیه قع 0«مووقع ۵ب «قه 
4 
باق هه عم عم ری ۲ 4ج من 466۵ تنعل احم 
8 60 ۳2 رحمک ۵4ج ما ۵ 6۵۱۵۵ 200۱ 2 

مق بلقت لس ملع مقس فعحصط س4مر رد6۳ 6 
۱ 
7 وم صقر امس مق رم ارمرقنه اق مها قمچنن اقرم 
0 

قرط ۷۵۵ ومقزداس لقع ق العقص 6 وق لب ۹( 
0 

6 رقفصفق- ۵ ,۱۵ مج کب وق /ومکمل سم ومطمنا 4مم ور 
4 ره ه ۵ رح( قزر مر 0 سق4نرد 5اق عم 
1 

۵ 6 یی «ق6 4 ممفمممر مر ,سنه دز دمک م20 

2۰ ۳۵۵6۵۱ <«عطم> که باتاقد «قما ,معط 324 بطم هس 2 
افعیهر ماه خن بل‌مرن مقبما ,0۱6۵ 2350 ره هدر 

4 قاینه ماه کعم ق بکسمسم ومت6ر6و 0مم :23 
19 
۲۱ «قمکنسابل لس _مووملمز نس گید ۲ معط مقس اه 
رگنس که موی کر من ٩6‏ .25 لقممسما اجد 7 
0 

04 ۱۵ مق ۵ رکنم 5 40۳۵64 ,من 2 .26 
4۲ کنعه «قاستم ومرق مد ها لس آزه عق بر 

۴ ۱ چه ها« تقو ب«ما ۲ ,مق نت وج «م0میز 2 
1 

۵ توق سم با و2 م40 .28 
۵۸۰ 64 تا ما بقل 10۳0 ۱۵ 10 مج 


۷۵۵ 107 6 96 مقر 


۰ 


ماعاوه اققک چ۱۵ سم مقر عم سم نا و2 جموزازی ,ور 
۱ 
0۱۵۲۵۵ جع اقعلی مر ریق بد نا وق رم ب0رامع 30 
۲ 6 راومه مق رح 4ب سم ۲ سای چمامتینی ۲ «ویا امه 
1 زور28 مر 
5 ره مدق ,عرسا هرق لبق جر جرج روم 3 
۱ 
ع مقجل جلیی لبم ۱ ورام :تما وج ب 
10 
۶ معا فک 6۱ قلمن لها ۳60 کی ام مگ ۱ ۵۱96 ۲ چرنمی عم 
0 
بلتم ۵ وکوک مد ۵ رقم کرک چه 0 :33 
مامح کلمت بجمی ااسع مه ۵ موی ما مق 0 ررحو 
کم ۵ 4عرک میهد ۵ب جمحیق وم «قن تا 
0 4محدح مر عمزلم۱ م۷۵۷0 0 ۱۵ میم 6 مق 
۳ 
۱ 


4 ومته4 

۸ ۱8 #عه تلع ممم زمر برقمند 6 1۵ 00۵ 18 .36 
47 

۱ 
ات 

۱۱ 
4 

عصا چیه قرط باعبامد قر هر مملقد 4عر مقنی جمب ,39 
۳ 


م۵3 ۵< ۸۸۵ یه کب رمفمي مق۵ ۳ 5 ومکرق .40 
۱ 

۱77 
0 0 6۵ 43 بومس سم مه میا رقم رما عمط قو یج 
۱ 

وم فا با کر مه هه قر بچقر ققحم 4مر 44 
اعط م4ومقم «ملنا 

ا ق ع ممر 4001 رمرم رکه 

19 


1" 


۵ ۷ 7 
افص تابور 

۱ 
0 

۱ 

۱ 
۱ 
4 ۱مومقنه) زلمحنق۵/ رخمقک <لنی> ملک ۵ بط ۵ 0ص 
۱ 
رخق9 عقنه مققمقل سم رصان .53 ۵ 7 سا ۵4۵ ۲ رده 05 موه 
6 واه باتققد آ-۱6 ماکممور ها .54 ولقود 7 امن ممزرور 
4 سدقم تقو ند کک رو 1 امه مممم 
0 وه 0۳۲ ,موقرر 

زوقسقه ق۱6۳7 کم مکحم ما 6 ها نله .56 
مه عم 4 رطنعی رز متحمز؟ 60 :ر46تقاني 00 ۲ متیر 
۱ 
۱ 

ماه بقع ,دق وقنه گنه و۱۵۳3 7 9202 تسم تمه 57 
۴ 4 بقع رس مر ۲ ج میا برقع و هروه امس 
اک زهجم معا کی مد عمرر «قجی 68 :58 موز 
۲ ۳۵ ۵ ,59 ,فطل کب ممکبمد مر جاجی ۵ :قحلم 
0 6 که مسق 6 4مجد بجع ۵ ,مد مور 
1۱ 
مره اطع و متسد ما ۵ سمل ۱6 ممکمد 6 

اه 0۵ ۵ ,هععمر نی بلقاقد تسام ؟ مرا 0 رهم مس 60 
۷ مه که باق ق .61 ,دور زج لهس مان ۱03۲ 0تق 
مر ۵۲۵۵۵ 6 40 

,مسا تمه مرقشم‌جصر ملس رایی مم 1 باق 0عم 62 
40 8 تمان عط میم 4عر سم امه گنج ما۱ ۷6 0046 
۵ #0 ,مهم 4عرقطی ما وق 00ج 

سم رک حما عط و ام اقآ 0 ماو مره 63 
| 

سوه ۵ ومد کب فمححقع ۱۵ جع ۵ خصيق بطق 0 64 
اواهط ۵ «640صمي 4 ات۱ 7 روج مرق-ت شعسسا 5 مه امد 
2 


سا مج ما مسا قرو جرآکسا رس 


ت 


۳۵۵ 00 تیم چم 8 جک ی قا ملتنا ومطرفا لعج .ک6 
04 ۱2 عم4تکزه جک ممل نا متا ۵60 ها وق 8 4۳۵ م00 
4 م۱ آزجه م0 تم 6 رام ۲ ۵0۲ رز وج 
۱ 
6 0۵۵ و0۳۵0 ۵۳۵۵۲ 6 .مر رمک مرن 6 مقر 
0 6 00 
4 ممتسمک ۱25 میتی قنعه بقل برقط سمل منم 6ج 
۱۵3۵ ۵ب رما 
۵/0۵ 0 ۱ جع وراه اتمه کم رورت ومد 7 هم وم 
۱ 
۵ ۱۳۵۲۸ 0۲و09وزه 8) امعسیا ۵ حقوزه وم سنمیز 0عر وم 
۱7۱ 
4 ۱ ۵0 1 
1 
0 ۷۵5 «قرامب 7 مسا 6 ۳8 و۳6 ۱ 2 6 71.66 
معط ۱8 ا۲رقاباه ۵ ومطن کوج 
ره کمن ,304 ۵۱۵0 <ن> مقس و سکس بر فد ور رویز ور 
مه ,004 ۱۵5 متقمنق 1 مق جق> ماس ها 6 ۵ .73 مس 
مه و8 وله 4 مد اتکی شمسا ۱8 مقزوقور 
جف رد۲0 ۵ میقم 7 مم مه من روط ,۵۳۵ جه مز پا 
4 30 70 مع لین نید (فمنمط 4 ومرج وج 
۱ 
۵ ۲ ۸۵۵۲ ۵۵۵۲ 30۱6۵ ار 3 ۲ موه ۵ وج جمتخسم_ و 
4 ۵ آقمعه قفی ۱6 7 ۵8 ۱9 وموحوام میات زیر 
8 له ۲۵۷۵۸ 02 با عمط جل> ۱۵۸ ۳۵۵۵۷ ,0۳6 :2300 7 ممز بط 
68 ۱2 اکه و۱۵۸۵ ,1۵ 
4 ۳0۵9۵ 9۵ ۵ اما ۵ عط م0 ؟ ب«صمیق ,وق مه 2 
۵ ۵۰ ماه ومسقا اوترتی 7 اد ۲ مریم رل ,ما جک میج 
مهد تفج 6 مق ف یج ج ریما مج 0مرمر 
فان 8 عط 7۵۵ 7 مق ررقم دما جک «مجوی ور 
ره ۶ «مف تلد وق اقفر موم 


عص 2 مق سومص ول شمه ۵04 ره مره 
۱ 
۱ 


ت 


یکچند واژهء آذرباد مپرسپندان 

۱ این یکچند واژه انوشروان آذرباد مهرسپندان اندر 
مرگ [به مردمان] گفت و آموخت که به اد دارید و از ردی 
اش کار کنید: 

انبار (/ احتکار) مه کنید تا که نیازتان ابر نه رسد! چه 
اتبارکننده کم به نیاز نه رسد. ۲. تنها برای انبار کردن, 
اهلایی -یعنی» کار و کرفه- تخشید! چه از چیزهانی که برایر 
انبار نکاه شاید داشتن: تنها اهلایی بهتر است. 

۳ کین به منش مه دارید تا که تان دشمنان ابر نه خیزند! 
۴.و به نگرید که از دشمن, به کین زدن. چه ریش و زیان و گم 
بودگی ابر شاید رسیدن. کین اندر دل خویش گوارید! دشمن 
به کین مه زنیدا چه پیدا است که, اگرٌ کسی کمترین کین به 
فراموشد. از مهترین بیم. به [پل ] چینود به رهانندش: 

۵ اندر پیشمالی و پسمالی سخن ر است گریید تا که به 
دادستان بوخته تر باشید! ۶. چه پیدا است که مرد به گواهی 
راست دادن اهلو گردد. و دروند گردد اگر دارد و [گواهی 
راست] نه دهد. 

۷ پیمان خورش باشید تا که دیرزی گردید. ۸ چه پیمان 
خورشی به تن بهتر است و پیمان گویشی به روان. .٩‏ و مرد 
کم خواسته هر گاه پیمان خیم (< دارای خصلت معتدل) باشد. 
نید تا به اشکم. ۰ چه 


توانگر است. اندازه به روان ۵ 
مرد شکم انبار عمدتا مینوگشوب گردد. 

1 زن از پیوند خویش گیرید تا که پیوندتان دورتر رود! 
۲ چه آشرب و زین عمده ای ک به دامان هرمزد آمد. 
بیشتر از آن روی‌بود که, دخت خویش بیرون از [پیوند] شان 
دادند, و برای پسر خویش دخت کسان به زنی خواستند تا 
دوده تتباه گردد. 


۹۴ 


۳. از خوردن گوشت گاوان و گوسپندان سخت پرهیز 
کنید! چه این جاي و آن جای, آمار سخت تان باشد. ۱۴. چه 
مردی که گوشت گاو و گوسپند خورده است, دست اندر گناه 
دارد. گناهی که آندیشد» گوید و کند. ۱۵. و اگر مرغچه ای 
خورده است. [باز ] دست اندر گناه دارد. اگر, به جایی 
مردی اشتری به کشد. [ر کسی به خورد»] چنان است که [ 
اشتر] به دست خویش کشته است. 

۶ پذیرای کاررانیان باشید تا ک این جای و آن جای 

شنت ندتان! ۰۱۷ چه. کسی که دهد, ازش بهره ای ستاند. 


آن 


بیشتر 
به ضیافت. آن ای نشینید که نشانندتان! گاه مه. آن جای 
[است] که مرد به نشیند 

۳ برای گاه (/ مقام) مه تخشید! چه‌هرد گاه تخش عمدتا 
مینوگشوب گرند. 

٩‏ به کرفه همداستان گردید. به گناه جدداستان, به نیکی 

اسدار , به پتیاره (/ بلا| خرسند, از دشمن دور؛ به کرف 
شا کز ند و روج نیام مفرگ ندید 

۰ هرگاه شگفتترین چیز رسد. به یزدان و دین گومانمند 
مه گردید! 

۱ مه بسیار شاد گردید هر گاه نیکی تان رسد؛ ۲۲. مه 
بسیار آزرده بوید, هر گاه اناگی تان ابر رسد! 

۳ به پتیاره خرستد و به آستانه بردبار بوید! به زندگی 
گستاغخ مه بوید, به کنش فرارون گستاخ بوید! ۲۴. چه خوب 
نشان, جادنگوی شان؛ کنش خویش ۱ و بدکنشان؛ 
خویش, ۲۵. شان؛ و گویشان و 


رباد مهرسپندان, را اناگی ای نه بوّد که 
فرازم آمده باشد و اززش شش آیینه رامش نه پذیرفت باشم. 
۷ فسردم این کسه: شکر که اناگی ام این است؟! چه از این 


۹۵ 


بدتر شاید بودن. 

۸ دودیگر این که: اناگی» نه به روان, بلکه به تنم آمد. چه 
اناگی به تن بهتر شاید گذر انیدن تا به روان 

19 کر اک اناگیپاتی ک مرا [مقدر ] داشته اند. 
یکی گذشت. 

و : شکر که من مردی چنان نیک ام که 
اهرمن, ملعون دروند و دیوان این اناگی؛ به سیب خوبی ام» 
بر تنر من وارد آوردند. 

۱ پنجم این ک: هر کی بد و اناگی کند, به خود یا به 
فرزندان رسد؛ و آن چه پر سر من آمد؛ به فسرزندان من نه 
ِ 

۲ ششم این که: اهرمن دروند و دیوان هر اتاگی ک 
آفریدند» برای دامان هرمزد [مقدر ] داشته اند. آن چه به من 
رسید؛ از خزانّهء اهرمن کاست و به خوب مرد دیگر نه تواند 
کرنند 

۲ از بدچشمی, خودپسندی, دشمنی با خوبان. خشمگینی» 
آزوری؛ سپزگی, و دروغزنی سخت پرهیزید تا که تن تان 
بدنام و روان تان دروند نه گردد! 

۳۴ بد به بدان میندازید! چه بدمرد خود به [سزای ] کنشر 


خویش به رسد. 

۵ برای فراتر گذشتن از بدان, از [نظر ] اماوندی» خوبی 
به یاد دارید و به حافظه سپارید! 

۶ کی بود که به بدان پیرست و سرانجام پشیمان نه بود؟ 
نیک است خوبی؛ که 


۷ خوبی کنید! چه خوبی خوب است: 


است. کنید؛ و هر چه دانید که نه 


خوب, مه کنید! 
٩‏ هر چه تان به خویشتن نیک نیاید, با دیگر کس ب 
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کنید! 

۰ مانده به ردان گرزیدن» اشتر و سروشوچرنام بردن 
[برای پاک کردن مانده]. 000۷7404 (به توزش دست یابد) 
همی کُردن؛ خوار مه پندارید! 

۱ یک کامه اید, مردم اید. مه نگرید به هر دو کامه! ۴۲.چه 
تن و روان هر دو همکا نه بوند. ۴۳. چه تن به تن کامگی 
شاید داشتن و روان به روان کامگی. 

۴ به هر گاه, کین راء کناه نه [کنید], بلکه به کار و کرفه 
کردن تخشاتر باشید! 

۵ ورن را داد فرارون به مه هلید! 

۶ خشم از کس راء بیکناهان با تساوت مه زنید! 

۷ کین راء مهردروجی مه کنید, تا که به کنش خویش 


گرفتار نه گردید! 

۸ به زنان گستاخ مه باشید تا که به شرم و پشیمانی نه 
رسید! 

٩‏ .راز به زنان مه برید تا که رنج بسیارتان نه باشد! 


۵۰. فرمان بدخردان مه پذیرید تا که گم بودگی نه رسدتان. 
۱ چه این چهار چیز جفت. مردمان را به کار اندر 
باید [داشتن]: خرد و هنر؛ دیدن (/بینش) و دانش؛ توانگری و 
رادی؛ خوب گویشی و خوب کنشی. ۵۲. چه هنری که خرد با او 
نیسته مرگا است به تن منود: ۵۳.دیدتی که داش 
پیکر تن است نگارده. ۵۴. توانگری ای که رادی با او نیسست. 
کنجور اهرمن است. ۵۵. خوب گویشی ای که خوب کنشی با 
او نیست. اشمرغی آشکاره است. 

۶ اشموغان شش علامت دارند: دارای ظاهر خوب خیم 
اند و [نیت و] سخن بدخیم؛ نیرنگ افسای انداو آناگ کردان؛ 
به کسان فسراخ وعظ اند و به خود تنگدست؛ رادنمای اند و 
بددهش؛ بردبار اند تسبت به دشنام؛ جدمنش و چدگویش و 


با او نیست؛ 


۷ 


جدکنش اند 

۰۵۷ سخنی که سودی وی برای خرمی 
مه گویید! و حتی آن چه برای خرمی گویید, گاه و هنگام به 
نکرید! ۵۸. چه پاسبان زبان خرّد است, بر تن فرهنگ, پاداشر 
کرفه بهشت؛ بر گیتی خوردن و دادن. ۵٩‏ ژیرا هر هنر به خرد 
نیاز دارد.و هر خرد به دانش, و هر داتش به آزسایش, و هر 
برزش (/عزت و احترام) به خسروی, و هر کار به گاهان, و هر 
توانگری به خوردن و دادن؛ و هر رامش به بی بیمی 

آت ر؛ »و مه بسیار 


ه ازش نه باشد. 


یزدان و نیکان ازش بهر کنید؛ و به یزدان به هلید! چه پاداش 
از آن جای که باید آمدن» خود رسد. 

۳ ابر زمین ورز نیک کنید! چه زیوش و پرورش هر 
کس از ورز سپتدارمد مین است. 

۴ ابر آب. آتش, گاو: اش شک و سک سردگان گناه 
مه کنید تا که راه بهشت و گرونمان تان به بستگی نه رسد! 

ان دیک فراز رسد. 
در گشاده دارید! چه کسی که به کرفه کردن در گشاده نه دارد. 
در بهشت و گرونمان به رویش بسته گردد. 

"۶ به فرهنگ خواستاری تخشا باشید! چه فرهنگ اندر 
فراخی پیرایه است. اندر شگفتی پاسبان, اندر آستانه 
دستگیر, و اندر تنگی پیشه. 

۷ هر گاه دانستید, به کار گیرید! چه بیش دانستن و کم 
گروستن, گناهش بیشتر است. 

۸ خرد بس دائش اگرش خوبی نه باشد, بیر به اشموفی 
گردد؛ و خرد به ساستاری: 
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> به هیچ کس افسوس مه کنید! چه مرد افسوس‎ ٩ 
افسوسبر گردد. بدبخت و نفریده بود, و فرزند شاینده ر‎ 
ارثیشتارش کم باشد!‎ 

۰ هر روز. همپرسگی راء فراز به انجمن خوبان شوید! 
۱ چه کسی که همپرسگی را فراز به انجمن خوبان 
شود. کرفه و اهلایی بیشتر بخشندش 

۲ هر روزء سه بار؛ به مان آتشان اندر شوید. و 
۲ چه که به مان آتشا اندر شود 
ش بی‌شتر کند. خواسته و املایی بیشت 


ن از دروغ و بزهءو از زن,نشتانی روشپی و شیرده 
دور دارید. و سخت پرهیزید؛ تا که ریش به تن و بد به روان 
تان نه رسد! 

۵ هرگز این چند گناهی که به کیفر [منجر] شود؛ اندر 
هاثر به مه هلید تا که دین به آبیزهء مزدیسنان همیمال تان 
ته گردده ِ 

۶. تن مرگمند, روان بین؛ و کرفه کن! چه روان خواهد 
بود نه تن» مین خواهد بود نه گیتی. 

۷ تن راء آزرم روان به مس هلید! و به آزرم کی 
فرسایندگی چیز گیتی را مه فراموشید! کامه ابر آن چیز مه 
برید که سرانجام: تان به کیفز و زوانتان بهپادفزاه رسد! 

۸ محبت کس را آزرم روان به مه هلید که به ناکامی 
پادفراه گران تأن گذاردن لام ته باشد. 


انوشروان باد آذرباد مهرسپندان کی این اندرز کرد و این 
فرمان داد! 
فرجامید به درود و شادی. 
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00 د. پر سل وامله 

دش (به جز 0۳ لد ) 

۵ سرد ممر و زیشر: ام 
۸ د. ورس‌نوم. 

۳ 


(۶ 
۱۱ نک.‎ ٩ 


۲ رون ات د. ون‌ستومر 

دق میس (مه یز ۳ شون 

۲۹:۱۳ نک. شایست ناشایست,‎ ٩ 

۰ 6 د. ۰ ؟ ۰3۳0300070000 د. مرو (شک, شایست ناشایست: 
۳ 

۶ ویر اسموسن (۶):<> 17۸ 

0 دا ود ود مود 
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لا ی پ‌مرم وس 

00 در یسمل 

د. محر 

و دی رین تلو زیتر: 04 

۷ د. بیط (به جز 0۳ سح ) 


٩‏ ماو د. وسسوي. ز: 
۰ نک ۲۱ 


من «مرمدم مط ؛ توایی: چهش 
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#۶ ۴ 


اندر دینکرد ششم (154748): چهار سخن آمده است از یک کتاب 
آذرباد [که دینکرد نامش نه برد]. سفن نخست را اندر یکچند واژه (۲۷- 
۶) بازمی يابیم. زردشت بهسرام آن را به فسارسی به نظم آورده است. 
همانندش را اندر البصائر توحیدی (۲۵۴) از زبان بزرگمهر یابیم؛ و اندر 
الفرج تنوخی (۳۸) از زبان شریح [ترجم» فارسی اش ٩۱(‏ 
ت خدای را چهار شکر به گزارم: یکی آن که ش 
کنم که آن مصیبت از این بزر گت نه. هیع بد نه باشد که از آن بدتر 
صورت نه توان کرد؛ دوم آن که شکر کنم که مرا بر ا 
سوم آن که توفيق‌داد تا انا لله و انا الیه راجعون به گفتم و به دانستم ک 
این مصیبت موجب شواب خواهد بود؛ و چهارم آن که شکر گزارم ک آن 
مصیبت بر نفس و مال من بود و بر دین من نه بود.»] سخن درم و سوم 
را اندر شایست ناشایست بازیابیم (:۲: ۱۷-۲ ۱۷) 


یبتی رسد بر آن 


مصییت صبر داذ؛ 


۳ 

۵ اوق 2 جتبوم جا تزای م۲۵۵۵ 600۲۵6۵ .1 
ار 8 گنت مک م4 * م3 0ج سع* 0م« 

۱ 
ما 1660 

44 یه بقل ود م6 7 8ص عه نا 20 م4 

4 8 ,0ص ها 6 عط رقن۳ 6 08 توق بص حتتا 2 عون 
۵ 64 نا 04( مج مق 

,موب 8 ملق همه و ما مق بر ناج م«مرامه 
۵ رقم مس <> باتاه< رسمه 4مج وه مق مه چم اقمتار ی 


6 ره 04 0عصا وق طقره قباتلهد من :تا 2 ««معسمر 
۱ 

اما ۲ ماه ۲ باقن مجسنم ای ۲ عصمو :تا و8 رقم 
4 ۱۵۵ مرک ,عم له ۲ عصمی ,مر وم و ق صم اصاجه 
۸ ۳۵۱۵ 

۵ نیز معا تمه رقم ۲ ع8قع :2 عسق ۷۵ 2 
۱ 

موه فتج۳ط ۲ مق صم ق هه ۱8 ره 4ع وقام ۵ 
4 

هه یبا عط که نم تنج 8 مق 8 ۲ 4ع عنتنا 4عر 

304 ققد و عاعع ۵هر وه« ق لا ۲ ۲6 20 ادها جه ۵ 
4 

مه امه جقه وا مر چم و8 له 4عموند و2 عسروهاه ۵ .3 
۱] 
04 م۳۱۵۵ 68 مدا لقع عط 4عرقة «ماح ۱۳ وزا «صم 4 
تمطقرمط مر 

من «قطصط ق رد مسر 964 ومامتند مسق ۵ .4 
۱2| 
,اتح0عم 4 «قطة 4عم مکنجهط عمقصن جعطه ,۱۵۵6۵ 8 حقطه 4ب 
000 عقه باق ,مقس وقحاه مق ق .جمطعفا ۷۵ ره 


.. 4 46۳۵۲۱۵۳۹۳۵۸۵۸ ۲ مس جه 7 666 ما 


۱ آذرباد مهرسپندان گفت که: هرگز هیچ اناگی به من نه 
رسید که به شش در ازش رامش نه پذیرفت باشم: 

فردم این که: شکر, که اناگی این است! چه از این بدتر 
شاید بودن. 

دودیگر این که: از اناگیهانی که برایم [مقدر ] داشته اند» 
یکی گذشت. 

سدیگر این که: اناگی به تنم رسید نه به روانم. چه اناگی 
با ین [سانتر شناید گذاردن تا به تن. 

چهارم این که: شکر که من مردی ایدون نیک ام که اهرمن, 


ملعون, این اناگی. به خاطر_ خربی ام. بر سرم آورد 

پنجم این که: هر [کی] بدی یا اناگی ای کند, به خود یا به 

انش رسد؛ به من [اناگی] آمد و به فرز اندانم نه رسد 

شم این نج اهرمن پر است از اناگی که برای 
خوبان نگاه داشته است. هر چه به سر "من آمد؛ از گنج اهرمن" 
کاست. و آن اناگی به [مردم ] خوب دیگر نه تواند کردن. 

۲ اين نیز [گفت] که: گیتی را ته باید بها بردن؛ و چیزی نه 
باید پنداشتن, و از دست نه باید هشتن. 

بها نه باید بردن؛ زیرا هر آن چه مقدر شده است به رسد 


» زیرا گذرا است و [روزی] بایدش 


» زیرا مینو به گیتی از 

1 
نگرید ای مردمان: هر چیزی را چاره است جز 
مرگی»اه‌چییزی نا گویق است جز دروندی؛ هر چیزی به گذرد 
جز اهلایی؛ هر چیزی را ویراستن شاید جز گوهر؛ هر چیزی را 
گردانیدن شاید جز مشیت الهی. 

۴ مردمان را خواسته خرد بهتر است. نگهیان خیم؛ و انبار 
کرفه چه اینجای شوند و آیند اندک است و [بار ] سفر زود 
[بر باید بستن]. آنجای داور راست است و وام نه یابد. برای, 
آبادی و نعمت. اهلایی و کرف باید بسیار تخشا بودن. چهٌ 
اینجای با آنجای است. آنجای با آنجای. 


آن خویش 


روگرفت بود از نامهء آذرباد مهرسپندان 


مر اد را ما دی رمرم 
مد ‌رمیرم رو رد نی ری 


تن 


0 
4« شا 
رم 4 ده سارک روز 


س 
ناشایست: 4۷24 


۳ 


۵ نهش چیز, گیتی 


دو روایت پارسیگ از این آذر باد دار. اندر دینکرد. 
(568) به نام آذرباد. و یکی اندر مجموع»ء آمتنهای پهلوی (جاماسپ 
آسانا: ۸۷ بیتام: اندر یک بستنوشت (رانااجشنگ, از آن, کتایخانه» 
عهرجی راناء نوساری), روایتی پازند ازش اندر پایان جام‌اسپی (ب 
پازند) یابیم (نک. مدی, ۰۱۹۰۲ .)۷٩‏ اندر روایات. پارسی به نشر (روایت 
شابور بروچی) بینام آمده است. و بهتظم (روایت بهمن پونجیه) به نام 
آذرباد. مسکویه (الحکمة الضالدة)آترجم ای ازش به عربی, به نام آذرباد 


است. و غزالی (تصيحة الملوک) پس از ی 
فارسی (اندر صفت حکیمان مشهور) و نیز مستوفی (تاریخ گزیده) آن 
را به بزرگنهر با دهند: برای بزرسلی اش نک شکد (۲۹۷۴۰۰۰۱۹۷۹). 


« 
از دینکرد ششم: 

هم واعع 7 رفسمه« ۲ فقطجعکق هط :ها ۵«عقع 
4 عمج ۵ بای 60ج مر ,4 <4قننن> امه جمص ور 
:ناه ۵4ج مهو 6 کج 60ج سم ۱۵ وق عم جصمح 6 بوکصن 

4ع جمقطه مایمن ۵ ات۳۵0 ۵ 4«ععهدل ۵ سم 4 املع 
م۲ 

۱ 
زا که مره 

۵۲ ۵ (۳۵0 رخا 4 ممکگ قمع 6 ۵ رم زل۳۵ ۵ 0۳۵6 
تس و۱ 


۳ 


۱ 

#4 صوقنه حو۱8۵ > مک مس ۱ 0 زر 
۵04 

از متنهای پهلوی: 

6۵۱64 4ق مه جرمص و 4عج وققع 7 طا با رمق مرج 
4 0 ۵ ود کم مر ۵ ,سا 4عر سم ۵ بنحط 4مر مر 
۵4 0عر جح 6 راو 
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معط 4 ما ۵ مهن ۵ که ۵ 20 


۱ 
۹ 6 

:6ج 4مر تمصع باق 4ب ب۵ 6 مج 0 مزر 

۱۳ 

اه 


به پازند 
۱ 
0 زره ,ی 6ج مزورهر ند مح زوهم نصا مج مزوردر منم 
0 
(ممط مج ماخقتد نمهب امجم از ۱ خصمج ۱ 0406و 
۱ 
4 ملد مت با مد با مق نمج۱۵ 0 رمک مه و 


:لو مر کمس و با کق مر با مسم مق سور 
۵ ۵5۱۵۲۳۱۱۱۱۳۱۷۱۳۵ ۱۷ 0۳ رز 

گویند که: مرحوم آذرباد مهرسپندان [گفت که:] چیز 
گیتی به بیست و پنج بهر نهأده شده است. پنج به بخت. پنه" 
به کنش, پنج به خسوی, پنج به گوهر, و پنج به ابرم اند( 
میراث). 

زندگی و زن و فرزند و خدایی و خواسته بیشتر به بخت 
آند؛ 

اهلایی و دروندی (/ کرفه و بزه): آشرونی و ارئیشتاری و 


واستریوشی بیشتر به کنش؛ 
خسوردن و رفستن و به زنان شسدن و بوشاسپ کردن و 
کار گزاردن ("بول و نغایط) بیشتر به خو: 
خیم (/ فروتنی) و مهر و خوبی (/ آزرم) و رادی و را 
به گوهر؛ 
هوش و 


و تتوار و ظاهر دو تیرو» به اپرماند. 


ام د. اند 
۲ 7. د. (متنهای پهلدی) 6 نبا ؛ (دیتکرد) لبم 
لته 


ازیشر: :1۵۷2 0۷ شکد: 9701۱ 46 ها 


‌ 


۷ 


۶ ببست و نو واژه 


اندر روایات پهلوی [که پیش و پس از دادستان دینی آیند] یک 
ذروگ (و یا آذرگ) 
را که از آموزگارش سهرهرمزد شنیده بود, به هاوشت (< مرید) خویش 
بازگوید. هیربد بهمنجی نوشیروانجی دهابهار متن_ روایات پهلوی را به 
سال. ۱۹۱۳ به چاپ رسانید. آن اندرز؛ در شست و دویم این مستن است. 


اندر زشاسه پینیم از زبان آذرباد. او بیست و دو راژهء 


هرمزدیار میرزا (۱۹۳۲) بخش بزرگی از روایات [و از جمله این در] را 
برای, رساله» دکتر ای خویش آراتویسی و به انکلیسی ترجمه کرد. از آن 
باز ترجه هائی داریم به فارسی (رحیم عفیفی؛ ۱۳۷۲/۱۳۶۷: مهشید 
میرفخراشی؛ ۱۳۶۷)؛ و به انگلیسی (ویلیامز, ۱۹۹۰) 


كت 
۱ 
2و «قلمعم( ,۱۱۵۱686۸ 
رد۲۱ 04 ۵۱03097۵۱0 ۲ عمط 


۱ مری بویس گوید که: 
اجه فمر]اعننط عط حاوععهج که صهاناعل (متطسقة) عط بعمق‌مهط اه امه عوود 
۱ 
(19 ,1968 بععر90 .۵6 ۳:(ممعطععاه صنموه لهمناهعه موه م) چصفژ 
اما نه کوید کجای نام 800708 آمده است. اندر یک مهر» نام مفی 
08 حک شده است. تک. 
اع اتمه نی "عقنصهععهک صعر | عل حعوم فعق «نهععه حع" نمعاعور6 ۳ 
(12۱50) ,۱995 بعا ید0 ,مرن بط ۵ مه مموه4/ا ونر 
.145 


۳ 


۱ 
۷ :0 الیع 0قصم0ق و جع 25 0۵ ما قطن 96۳60 
۱ 
] 

| 
۲ 9۵ بقع ها پومو هر امن یز جبقل ادق۲ <0> ۳8۳09 رصن 
۵6 

بط ,ما بسیچد غه تج ۲۵۵۵۵ بح هو دتقا جز تقتقا :4 
۷ ما صمصما قمع مسق وم 

۱۵۵۳ 7 م۱0 م0 و ۲ منز 600۳۵0۵ :5 
| 

ای «قسم باق هه 4عر موه حقا تزسی تانق 6 
و 

(۵0 ومصقق ند نع ۲ جمیقد معا جمعمم 26 2007060 :7 
منم ریمض ,مکمک هیمس رمتسم :م۳ بسن حقاقی 
ماما م۹۵ رومام :اه میگ تلار6وحجم4مز 
مقر املع تم رسماملعقر آجیآ>»4240916 
مام0عصقم خی رامق قامی حیکیرق 0 رسمرام او 
| 
7 | 
10| 

4 ۵6 00ج گزجم کهن حمقبک مهم ۱۵ ۳2۵ 8 

:40۵4 عر ع‌قرج 4عر ,۵بعناقند حقنعه> ک-قا مق موق 

00۸ 0 ,0ع مت مد لحم 0 0 بموتتو 
0 

0 عه فقوت وق جمقسه عوم لعج ٩۵:‏ 1 با ۱۵ سا 
و۱۱0 اي و۱8 8 اع جوا عقاه سر 
4(« 

ها بترم هه غا لعهط مق اوق بقلم اموق۵/ 9 
:46۳۵4 بعقم وتقی 7 «قف هط حقطه حق > ۲۱۵9۵68 «45مع 6 قطاه 

۱0| 
مسق لعج :4مانا قد معا 6 عمکصه عسک وق ,0سا عوقو 
مهن نا 4 م38 4 بقل عقطه مهس «قامه 

بقمه له باقع «صمب مکی ,1۵ 0۱۵۵ط رقب اوقت ب««مقمق .11 
۱0 


40 تفا ۱۵ مکی ,لته احقحقحاه جمیمی ؟ قحو سا و بو 6 عط م۱ توق ,360 ,۳۵ 6 ج> «تنمه 0مر عم 
0۵ ۲۱۵۲۵ سم ۵ 00۳6۵ سا درمز ,۱۵/10 :2 ۱-۲ مد مسق عر برقع میاه ۲ رصق هقیرط وراه :موم 
اق متوتستصه وتبقطه سقلموروقی بقع صقتمق ۷ و۱۳۱۵ [ 

۱ 

۱۱۱ 
7 انس ج4مک عررتحما همه ۵ :۳4 وممقاق <۱۵> ام ۱۲ 
افقم طتند صلا 8 7 مود وقهه بق۱۵ جوملت0 ۲ مسق رما 


تس زد ۱0۷۵۰ قص 6 کا ,که( جق-ز ممطه تماق کم ,دمم 
۱ :۵۳ ماه 4مد <قک تایه رقط 6 ,24و 
#قه عم ق ,نوم فا هل وق ۲ ۵8۵۵ ۱۵ ۱۳۱۵۲/۵۵۰ ام 7 امه معط رق و۵۵00 ,منوت 
۱۵۵۵ یبرجت جفیی> بوعک تا عمج ما بمقه ادا ,0 و۳ اه ۸۵ 2۵ ها کقند ۵مر ک مقر :23 ۲ مقر قح 4عرقطه مق 


ما م1006 66 ۲۵۱۲ ۳ > ما ۵ وق ۱۵ لعحمط مقر تکمین ,مسا قود عم 

«قفمتمز <ت> فقل 4ب ها عبط مب لآ جوتکرقاده 100 ,0/0۳۵ :15 ۱۵ :مک «مایم۱۳ ۵5 7 وق <ت> مر جه رهم 
س لععص 96 ماع ۵عم ق ,صقن بمه مق وق وم 

<> وا مرا مر ۱۵ 0عط قط ام روموام/ 6۱02[ 4 که 2 7۳06۵ 

۰ مب قواعن بر رقلهعم< وقطام ۵ > 087 8 ۵ صقر رولتهممجهتا رسما8- ۱9 :26 

۱ 
۵ ۵ نصا ع تححما ع‌قصه موق ق تاد عط بامسد 0نم رورم 
4ب باتممننمه <فی> موجه <قی> موه عوطه* «قبقطه 1 وا میا ۲4۰ ۱ وله * کنجه عخوه م4 اج 46 7 
«اتاعجر-4قبر جمشی ونم - لته ۵ عبر ۶ 064 ۱ ۵09۵۵۰ حلق2 وف مقدل ,بلاق ,دادن :272 


۱ 


۳۳0۳4 
۱ 


«اآومکسهن ند «صمز ,0 رقطه 8« ملسم ما 6 کق 6 10/۵2۵۵ موز ,۱۵۳۵۵۵ اححوم رم ناس | عمط بلق 00 


<کوق4 4 بوممه تیقر اتیتقصوعم جق ها فا مق م۵ و۳0۱0 ۵۰ 8 ,4عقع قرر 
۳ ها فلوم مهد ۲ ۱۴۵۵۵ نا ازع مکزنق .26 

۵ مره 7 مسق یسم عع 909۵۵ مق نی رسصصلمل قمع ,9 20 8۱02 امه 4مر تمسق 4عر ۲ ,نا عط 0عطع ج> 

17 ۱۱ 

مج اصاخنه ۲ چو ع1 ۵مما سقا رتم2۳0 مسمطلمکتمرهم 20 6۵ ۵۳۵۵0 ماصم اما و3۵ ,0۵۵ عط قه <ز> 

:04 «قفعند 4عم ورجکنیه ۵ ,جاعسکنمه* #عج <لقصمب ۵ب > ,1۱09۸۵ 0004 ماه ,ره بقق جم م0 م۱ 


مقعه مقستک ۵ب مس ها ۵ع0ط مق مهو ,ص320 :21 
لعج مه مرت ند ق اعد 0۵0 ,دق ۳۰ فعسقل دق ۱ 
۲ مق ,سقلوهققه بمتا ج 396 قافع40 <4ن> بقل ۲ رقم ۷ 
+ ام پر با ترممعصه ,مس مهرد رفعتی ۵ و6 05 
۵ 60 ۷ 
74قعة ۵ دما اتقر عم قا 9096۵ مقر ,تمد ,باعل نگ .22 


ّ هصق ۵ رتم" 8 0 رق مت( 4عر 
طه ق وم رتمک ,مسق ۵عر بزمی مب 


انوشروان آذرباد مهرسپندان: 


ّ 1 


۱ انوشروان آذرباد مهرسیندان هاوشتی داشت. ب 
روزگاران با آذرباد یود. ۲. [روزی] به آذرباد گفت که: فرهنگی 
ام کن که چون از نزد, [تو, ای] هیربد فسراز شوم. از بهرر آن 
فرهنگ, روان ام خوب تواند [بودن]! 

۳ آذرباد گنفت کنه:بله نزدان بیگمان باش؛ منش, گویشء 

ش فرارون و ر است دار؛ هیچ گناه میندیش, مه گوی» مه 
کن؛ اهلو باش 

۴. هاوشت گفت که: بدین چه؛ ای هیربد. گفتی؛ سیراب نیم؛ 
بلکه فرهنکی برجسته ام گوی تا به کنم و اهلو به گردم! 

۵ آذرباد گنفت که بیسست و دو واژهء هیربد من» 
.را که [خود] از آذروگ شنید. اندر کار دار تا اهلو 


۷ آذرباد به پاسخ گفت که: واژگان ابنها اند: سه آیینه 
رادی؛ چهارم. راستی: پنجم. هنرمندی؛ ششم» تخشانی؛ هفتم. 
جادنگویی (- شفاعت)؛ هشتم» خوبمهری (< خوش عهدی)! نهم. 
آشتی خواهی؛ دهم؛ دادستان گرایی؛ یازدهم. همی (< اشتراک)؛ 
دوازدهم؛ سلاح نهادگی؛ سیزدهم. ان گرایی؛ چهاردهم» ایری 
(< نجابت, شرافت)؛ پانزدهم. فروتنی؛ شانزدهم سخنوری: 
هفدهم. خوشی؛ هیجدهم؛ بوندگی (< کمال)؛ نوزدهم» بردباری؛ 
بیستم؛ مردم دوستی [و خوب چشمی]؛ بیست و یکم. خرسندی؛ 
بیست و دوم. یکی (< یک گروی) 

۸ رادی خوب, فردم آن است که کس ازش نه خواهد و به 
دهد؛ دودیگر, آن که ازش خواهند, به جای و بیدرنگ به دهد؛ 
سدیگر, آن که ازش خواهند, زمان کند, و به زمانی که کرد, به 
دهد. آن رادی بهتر است که دهد. و هرگز امید نه دارد که بازم 
دهد؛ نه بازرگانی را دهد؛ و نه نامکامگی را 


٩‏ چهارم: راستی, آن بود که منش, گویش و کنش با یزدان, 
مینوی و دیگر دامان مادی راست دارد. 

۰ پنجم؛ هنرمندی, آن بود که با دروج مینوی کوشن 
کند. این دروع اندر تن نه هلد؛ به ویژه. این چهار دروج از تن 
باز دارد: آز و خشم و ورن و ننگ. 

۱.ششم؛ تخشائی» آن بود که, اندر هر گاه و زمان, آن 
اندیشد و گوید و کند که اگر همان زمان در به گذرد, بیمش نه 
باشد که. چیزی خلافش می بایست اندیشیدن, گفتن و کردن. 

۲ هفتم. جادتگویی؛ آن بود که [به نمایندگی و دفاع از] 
زن, بیوه. ابرنای گرسنه. آتشان. گاوان, گوسپندان و دیگر 
ناتوانان؛ به ویژه از بهر روان خویش, سخن گوید 

۳ هشتم؛ خوبمهری آن بود که با همه دامان هرمزد مهر 
(< عهد؛ وفا) درست و یگانه دارد؛ با کس مهر نه شکند, نه مهر ‏ 
پذیرفت» و نه مسهر از پیش بوده! به ویژه؛ از بهسر روان" 
خویش, مهر خوب و راست نگرد. 

۴ نهم. آشتی خواهی, دادستان تر .جهان است» و 
داشتار (< حافظ), پروردار, و رایانیدار همه دام و دهش (< 
خلق). چه از اوستا پیدا است که: رستاخیزء 
بیسرگی برقرار کردن؛ به راه آشتی شاید کرد 
۵ دهم. دادستان گرایی؛ آن بود که به داد 
ایستد. 

۶ یازدهم. همی, آن بود که به هر چیز, فرارون با یزدان و 
خویان هم (< مشترک) گردد 

۷. دوازدهم» سلاح نهادگی, آن بود ک با هم دام هرمزد 

لاح فرو نهد؛ و با تیز نه کند؛ و به هر چیز_ وآرون, با 
اهرمن و دیوان و بدان فسرق کند. چه گس زیداز منشی و 
گزیدار کنشی اندر سلاح نهادگی باشد. 

۸ سیزدهم. پیمان گرایی, آن بود که هر چیز به پیمان 


قانون) پزدان 


سس 


انداز: ؛چنان که بیش و کم اندر نه پاید. چه بوندگی هر چیز 
به پیسان است. و آن ت و 
دواست ی ۶ کوش 

٩‏ چهاردهم. ایری, آن برد که همه دام هرمزد را ایدون 
ندیشد که: آن [دام] بهتر از من شاید بودن. 7 

۰ پانزدهم. فروتنی, آن بود که کهتر از خویش را برابر 


ز که پیمان اش نیست: داتاتّی | 


دارد, و پرابر خویش را مهتر؛ و مهتر از خویش را خدای (2 
ارباب). 
۱ شانزدهم. سخنوری, آن بود که اگر هنر و دانش 


ابزارش نیست. داند که آنه دارم"؛ و به خواستن و آن خویش 
کردن اش ابر تخشد. و زمان کار و دادستان شناسشد؛ هر 
دادستان راء تا زمان اش [فراز نیامده است]. فراز نه گیرد؛ 
مرد سخنور, انجمنی. .. و اهلو با 


۳ هفدهم. خوشی. آن بود که, پیشدستانه, کس نیازارد؛ و 
اگر کس به زنش اش شود. با نرمی و خوشی به پذیره اش 
ایستد؛ با همه دام هرمزد ایدون به داند ساختن که هر کس 
پندارد که: او با من خوشتر است. 

۳ هیجدهم, بوندگی, آن بود که آن چه نه سزد, نیندیشد؛ 
نه گوید و نه کند؛ و آن چه سزد؛ اندیشد؛ نخست خوب به 


نگرد, پس اندیشد و گوید و کند. 


۵ بیستم» مردمدوستی» آن بود ه نیکی هر یک از 
بدمان خوب ایدون خواهد 4 نی 
تک وو تن ی اید. به کس نه کند. خوبچشمی, آن بود ک 
آهو و هنرر ن به نگرد, از پس آهوی خویش ویراستن 
تخشد؛ مردم خوب را خوبی آشکاره [گوید] آهوشان را نهانی: 


1" 


نه با درشتی, بلکه دوستانه ویراید, و بدیشان نه گوید. 

۶ بیست و یکم» خرسندی, آن بود که اگر خدایی و 
خواسته دارد و بدو رسبیده نت اخنند و جویجار 
چیز که افزایش روان ازش شاید بودن, ایدون تخضشا و 
جانسپار باشد که تا زنده است هرگز ازش ناخرسند ثه گرد 

۷ بیسست و دوم یکی آن دو راه یاشد. به دین پیدا اس- 
که: راه آن دو است یکی فرارون؛ و یکی وارون. از راه وارون 
به گردد؛ به راه فسرارون به ایستد؛ هرگز از این راه بر نه 
گردد. هیچ واروتی نیندیشد, نه گوید, نه کند 

۸ هاوشت گفت که: هیربد خدای, اهلو باشی! چه فرهنگی 
که ای هیرید, به گردی, ... به ویژه. این فرهنگ, تتها. ما را 
توانمندتر و والاتر کند؛ و اگر از خرد و تخشائی ما [چیزی] 
به نه ماند (پس از مرگ مان)؛ همه مردم هر گاه از آين فرهنگ 
اندر کار دارند, اهلو گردند. 


بدان 


به کام» زور. نیرو؛ رحمانی و رحیمی, یزدان. 
فرجامید با درود, شادی» خرمی و بی بیمی. 


ود ری 
۴ مرن ( ری ) 
۴ 8 یر و ؛دابار ایرد 
۵ (۵«صقه/) فتصقه وقم0ع عه. 6 ور یرنه( 
5084 مصمیا 


,۷ مومت !داد سوم بر سونو 
وم 1 وم می رو :دایاد ووصرمپ ول 

1 ایاد. ورپ دزیر 

۷ .۱ ورپی.. .۰ ویلیامز: 02076( 

4 رح فتومهات 2 . ریلیامز: اتمه 
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۲ 0۱۳۲۵۵, د. 
۳ بوسلمیر ك_ 
دون تسیز مود 


در ۳ 
فور ‏ تیاد بیتتر متروني 


دردرس با 

۳ طلم بروما.. .شکد (۰۱۹۷۵ ۲۳۱ )نومیم 
۲ 0 درو 

۱ سوم :دایار. بن‌ستحرم 


1 ریم دایاد ز پدریر 
د. پررپرر 


۸ ,۷ رود ۹ ۱ وق ۵ورور ؛ دایاد ورع مر 
تب بر .شاید: مررمنسمرهر 
0[ 


۶ 


۱ ده اندرز آذرباد و دیگر پوریودکیشان 
دینکرد سوم, در ۱۹۹ (۷215-16), این اندرزها آورده است. یک ترجه 
ازش داریم به انگلیسی از سنجانا (۰۱۸/۸ ۳۱۴-۱۵), ویکی به فرانسه از 
دمناش (۱۹۷۲, ۲۰۸-۹ 


* 


اب 17 
4۵ اقز )مج قااله 7 6و6 

۱ 
رل رقم( )سم 6انله 7 ۵052 

1۳ 
0 

۶ ۵0۴ عق ۲مومسمی+* ۱۰ 
امد 

ا0 4 ۱ ماقیق متا 4ححصط قارع رمرم ام 

۵ ۲0۵/۵ مج وقنت] ما ومرق ۱ ۵ اه 

4 تا ۳۵864 045/6۱ تلقره‌نمح 4 حاتلقصعقعر مر 
ام جمنقط مقندملق4 

2 عمج مد رقفصودقی سقدقو 1 مها 086 چم 
0 مج اصاق «قست 

۱ 

۵۲ <۱> ق جمطم 4 ,انا عط کته( 4عر وترقي 7 من 
00 گرم رمکم برد ۱۳ 
«صارامح م۵0( ۵ م1 0 

22 6 سقما فا ق تما 4 6 25 90 ۲ کر 
۱04 فا مه برقع وقسها مه مقنیق ۵ نا 


۱" 


۷ 8 لعج ماما کر امس قبسا ما کق 4عر مق/متصر 
0 

۸ ۱ م۱۳ عط مم قد 2 4اق جمفم 2 1۵ 8 وق 4 
۱۵ 20و 


اینک ده اندرز مرحوم آذرباد مهرسپندان و پوریودکیشان 
دین زردشت صدیق: 

۱) کین وارون به منش مه دارید تا که ستنبه دشمن 
ابر نه رسا! 

۲) آزورانه انبار مه سازید که نیاز سهمگین تان ته رساد! 
۲) خوب پذیرفتار مهمان باشید گه تان آن جای خوب به 
و 7 
۴)زن از تخمه کنید که پیوندتان ر استتر رود! 
۵) به پیشمالی (- شکایت) و پسمالی (-دفاع), دادست 
ت رابانید که به دادستان, بوخته تر باشید! 
۶) از بیدادانه کشتن گاوان و گوسپندان سخت پرهیزید! 
]اما تفت نان بو( 

۷ گینی را اصل مه پندارید! چه دی نه بود. 

۸) چیز گیتی به یزدان به هلید, و ابر کار یزدان روید 


9 


بیکمان! [آن گاه] جهان ایدون به شما خوشایند [گردد] که به 
تن و وان عالي کردید. چیز مینو: شود برای خویش کنید (/ 


خواهید)! چه هر گاه [دروج؟] از 
از همه جپان بیرون کرده اید. 
)٩‏ یزدان به خویشتن مهمان کنید! [چه] هرگاه به تن 
خویش مهمان کردید. پس به همه جهان مبمان کرده اید. 
۰ این و آن جای, اندر این و آن خویشتن به ویرایید! و 
همه چهان ویراسته گردد. 


خویش بیترون کردید, پس 


۱ د. هر وم ول دستاش: ۷/60/۷۸ 


اد وررمرن 
۲ فد د. وجید. دمتاش: 04(م0 هنود 


+ اند زهایمانی در برابر "اندوزهایی آذوبان 


دینکرد سوم؛ سپس (در ‏ 30216-18۰۲۰) اندرزهای مانی را پذیره 
اندر زهای آذرباد نهد. چند ترجمه ازش داریم: به انگلیسی (سنجانا:۱۷- 
۵ جکسون؛ ۰۱۹۲۲ ۲۰۲-۲۱۷) و به فسراتسه (دمناش» ۲۲۸-۲۲۲,۱۹۴۵: 
۲ ۲۰۹-۲۱۰). السن (۰۱۹۹۱ ۲۷۲-۲۸۲ ).پا آن که یک دستنویس دینکرر 
(766) نیز دیده است. کارش پراشتباه تر از آن, دمناش است؛ و پارهاء 
درست خوانیهای دمناش را گردانده» خود پیشنهادهای نادرست داده ۱ 


# 

4قطاحمقة بقرو ابا 7 مق مهن ۷۲ مقس موملوع-ع ۳ ؟ و46 
(۱ ج م۵ رق۵ موم 7 

<2) «2تقطم> 1 ,4مطه لاه ۲ مق م66 2 
۱ 
۱ 

هه رمق ۲ ,4قطصمقق ماو تق 8اه 1 0 و ملعم اق> 
0 
02۲0 افعطی ربق 4 نهد مقباقع ۲ دمک تمه ۲ سقطه خآرره اقا 
اک رمکتقطصمر قتمجة ۱60۵۳ ۱38860 ۲-3 2۴ ]قرو ۵ 

۵۸ ۱۵۱ آ 200۳024 حقتوقماآجق اوه 7 مق ومت0مر باق 
۱ 
کال مدمه ۵ع9ه رز ۵۳عم 

۵۵ جه صمح <> 6424 «ققق ره 7 مق همم 2 
6« لا <و0۵) عم> صم ,6 وماحصی 4۳ ,۵۱۵۵۲۹۵۸۲۵ ۲40 
] 
کم 


۹ 


۱ 
ده 0 رک0عص/سم ممفآ 05 بحقر رامق امعم 
0۷۰ رسازقمت سقاع یرجه «م رل 4/6016 

۵ 02 <ز> ,4۵4 مقاحقنق نله 1 مق همم ماج 
,حلآکصقحمکسصا مر مک روجدمی <ی> قرع ۲ مقس 
اقا 7 بقل رازه مه مقطاقع 0عر بآرق 
اصقا علطم ««ق4بمر واه 4«مرومی «متکق 

> وقع <> ,4قطانمهق مقحقیقارقانله ۲ مر مهم با 
0 ] 
اک رم /حزرقنل میدس کح مه ومهمسما 7 

و2 ؟ مد <ا> ,فقطصفی مقاحقرقرماناه ۲ 6 ومقعر باق 
وی ,۳۱۵ ملک ,همقل «ق4متصر 
اصا منامی‌مط مقهقک 6 مقر «ماونرقراه 

۱ 37۳ <۲> ,600960 ۲قعقبق-طارقااه ۲ مق ومگعر ماع 
۲ ۱۵۸68 ۷۵۱ ,۱۱۵۸۲ بمادی هل ۱0۱40۳۵۲4 امد 4ص 
۱ 

6ص جک ,صاصق ماو جق-ارقاباه ۲ بر6ر عمج باق 
0۰ بقل جمعا ۱۲409 ,۵ برملوصسجیرق ‏ 0ترقتملم ممل ما 

4 صقکمعه( <آ> ,0قطم0 جقاوقرقت ان ۲ مقر جملمم اج 
17 
+0 راک م‌صاجه‌ط بمم۱ جم ع عجمط خر مار رم 

8 قح > ,20طم4 موق اترقانله 7 م6 ومست6مم 2 
۱ 
2ص 1 مق ۵ عمط اعصمه جر > مامتان زوم عطقم 
0۰ ,عازن 


ده اندرز که مانی قائم بر دروج درایید پذیره» اندرزهای 
صداقت آرای آذرباد مهرسپندان: 

۱) پذیرهء آن که صداقت آرای آذرباد اندرز داد که کین 
وارون به منش نه باید داشتن؛ مانی قائم بر دروج اندرز داد 
که: کین و دیگر دروجان, لاته شان تن مردم است: 

۲) پذیرهء آن که آذرباد اندرز داد که آزورانه کین نه باید 
ساختن, مانی با آموزش کشت نه باید ورزیدن, انبار خورش 


۳ 


و دارش مردم چهان تباه کردن, و جان انی :و۱ 
نیوشاکان نامید آزورانه انباردن [اندرز ] گفت. 

۳) پذیره» آن چه آذرباد اندرز داد که مسهمان خوب باید 
پذیرفتن؛ مانی گفت که: حتی خاثه ای که مهمان اندر آن توان 
پذیرفتن, نه یاید ساختن. 

۴) پذیرهء آن چه آذرباد اندرز داد که زن از 
کردن» مانی گفت که: برای گزیدگان» زن از تخمه و حتی 
بیرون از تخمه کردن, برای پیوند رایانیدن؛ گناه است. 

۵) پذیرهء آن چه آذرباد اندرز داد که به پیشمالی و پسمالی 
دادستان راست باید ر ایانیدن مانی گفت که: دادستان, داد و 
داور از جهان بر باید چیدن 

۶) پذیرهء آن چه آذرباد اندرز داد ک از بیدادانه کشتن 
گاوان و گوسپندان پرهبز باید کردن؛ مانی؛ با گفتن به جهاد" 
[کشت] نه باید ورزیدن؛ دارش هه مسردمتان برچیسدن. و 
گوسپند و مردم از میان بردن [اندرز] گفت: 

۷ پذیرهء آن چه آذرباد اندر ز داد که گیتی را اصل نه باید 
پنداشتن, مانی گفت که شالوده[ء گیتی] پوست دروج کوندگ 
است؛ و اصل [ گیتی] اش درایید 

۸)پذیرهء آن چه آذرباد اندرز داد که چیز گیتی به یزدان 
فراز باید هشتن, مانی گفت که چیز گیتی خواستن گناه است 
و کننده و دهنده اش بزه گر. 

٩‏ پذیرهء آن چه آذرباد اندرز داد که چیز مینو خود [برای 


] خویشتن باید خواس:ن» مانی گفت که: مینوی خوب اندر 


توقف آراستگی است., و امیدی به نجات نیست. 

۰ پذیره» آن چه آذرباد اندرز داد ک دروج از تن بیرون 
پاید کردن. مانی گفت که: تن مردم دروج است" 

"0 پذیره» آن چه آذرباد آندرز داد که یزدان به تن مهمان 
باید گردن, مانی گفت که: یزدان به تن مهمان نه بود, پلکه اندر 


ّ 


فی پاسته آست« 
۲) پذیرهء آن چه آذرباد اندرز داد که این و آن جای اندر 

این و آن خویشتن [باید ویراستن برای ] ویراستن جهان؛ 

مانی گفت که: جهان را هرگز ویراستار نه بود, بلکه به آذر ۱ 

جاویدان سوز به گشوبد. 


۱ د. میج سفرمرو. . السن:وه/تمد ۵2 "جمطع اوه عط 
۲ همچنین: د. ر ۱۳۵ السن: ۵0 "امه عط؛ 
درب السن: 43*00 

هد وی . السن: 80 

0 رید رون صروب ۰ اند ول مرو ۲ 

۶ تلم السن: 78 

۷ د. روپفمور. السین: 517 204 

۸ 3۳20/0 ۲ نس . السن: ماومنعقه ز «قزب4 

0084 السین:‎ ۷٩ 


نّ 


۸ از دینکرد ششم 


۱ 
ق ۲۷۵۵ 28 ما 8 .نامر گنه جقل ‏ ,ماع عط 7۱۵۵ وق 
تحقط 9۵۵ ,احصلق عک ۵ ,مج اجه 

«ما فم قه مسق سایقم ابو نت زاب عع فقطم0ة 2 
ج 4 ۵ مج دهعت نو وج 

مه عط مره 4ج مب احما موه 7 قوطه (0573) مه :0 «ج 21 

۱ رمق الم( 68 رقبلاققعة نا «ع 2 

۵۵۵۱ 6 2 60 4صم رده دز ۲ ما 5 تقد نع :2 

(78 مه عم باق چقم جع ۵۵ زوم نم تزع جرج 2007۵۵4 :3 
4 موجه یز یز مق مقسی ۵سا هه م۱6 ۳۵۵ ,۱0۵ 
۳ 

الما عط تمه جها خد قک 0۳۵۵ :حتنل> نز جع 200۳24 4 
با عم نع حقق 04 «قفمومن قرو تقد ۲ وق« ق 
4 طقجه وصقی 4عم جملیتتنحقطه «6ع 4عتما حما فعم <> باقاجر 
مصبمط رقم 6 <«قکوآمقبه ۲ مقر فقس ۵ 6۳۵۵و ,و۱۵9 
4 و۵۵ رد مقر مه مب ع .ممکسسط 0رد بمب حتا> 
«قاسمط مکارقم5 کنعه وقه حآ> 6 رر۲8 وماهط 0 عم 


۱ گویند که" ریاد مهرسپندان گفت که: مردمان باید که 
خر بد به شناسند و ار" دوری [د] پرهیز کنند چه مردی که 

بد شناخت. ازش پرهیخت و دروج شکست, نجات یافت. 

۴ این نیز آذرباد کفت که: هرگز اناگی ای به من نیامد که 
این سه آسان منشی ام اندر نه بود 

یکی این که: از ابزار و نیروی اهرمن کاسته شد و به من 
به گذشت. 


سّ 


یکی این که: شکر, چه بدتر شایستی بودن. 
که: اناگی به تن فرساینده امد و شه به روان, 


۲. این نیز آذرباد گفت که: هرگز نه من به خاطر کس نیکی 
کردم و ته کس عمدتا به خاطر من بدی کرد. چه. این [نیک و 
بد] عمدتا به خاطر خویشتن کردیم. 

۴. این نیز آذرباد گفت که: آییند؛ تا خویشتن ارزانی به 
کنید! چه فرخ آن کس که ارزانی است. یزدان سودشناس اند؛ و 
دانند که, نیکی به کس چون سزاوارتر است کردن,. به گیتی یا 
به مینو؛ نگرند و اندازند که پاداش ارزانیان به کجا بهتر 
شاید بردن. چه هر دو, مینو و گیتی, از آن ایشان است. بدین 
سان, ار که ارزانی است. از [آن پاداش] سپاس [-گزار ] باید 
و 


۲ رد رفن رحید. 
ود مرو ویر 
و د. روطلمی 

قلعم د. رورید. شکد: ۵2 


1 


٩‏ از شنایستخاشایست 


۱1 
۲ «مکتط 4عرقطه جمفومقمین مرسمه جر جنرومط من 
8 ما مر مر قوند حته مج 4عم #عی ‏ 10 
4 باق ۲ 2لمصعه ,4عهر بنامم مر وارد سط عم 6ج مق 
۸ 1 ۲۵۸ 2۵4 ۵۵ ,85 7 «بقل امه ي ,۱0 ,4 مر 
4ج عط قمع ری مر رورم 
ما از موم« ۲ مقطاصممی ما وج باق ر0فوز) 2 
ند ,0 عم عقوم ملعم( لا ملعم من ۲0 <> عقوم 
۱ 


۱ آذربا مهرسپندان گفت که: به یزش یزدان کردن آن 
زمان تخشأتر باید بودن که یکچند [کار ] مرگرزان کرده 
باشد. به پتت گناه؛ همی جایز است که گناه گزارانه ب 

اری. یعنی. هنگامی که از گناه اصلی به پتت باشید از 
گناهی که [از آن] گناه اصلی به پتت بوده [پیدا آید نیز,به 
خواهید] بود. چه هرمزد دام خویش جز به راه ناپتتی به 
گنامینو به نه هلد. 

۲ یکی این است که: آذرباد مهرسپندان گفت که هر کسی 
که به گذرد. پتام و جامه اش از پیشکشهای خوب باید کردن تا 
که روان آسانتر گردد. 


۵ 


۱ انجمن 


به عربی, از این دست سخن به نام اجتماع" برمی خوریم. اندرز زبان 
قومایسر دود درتحایی که این به پیکاز نطاژی مان: هحانندهای تشن 
اش (به سوریگ و عربی) چند تن, رومی/بونانی؛ هشدی و پارسی را 
یک امپراتور, روم گردآورند. و اندر پیکار؛ بونانی چیر گردد. متن" 
زید؛ اتدر دستنوشت ها. آشفته و افتاده یافت کردد. شاید, برای همین 
هرگز به چاپش دست نیازیده اند. تنها اشپیگل (۱۱۸۶۰ ۱۳۵) ترجمهء خلاصه 
اه ازش به آلتاتی آورد. 


1 ۳ مج " ۳ 

بای نون« اچتماع من جتمامات اقلاسنة 

تال: واجتس آريعة نفر من الفلاسفة -يرناني: وهندي؛ ورومي, 
وفارسي- في مجلس لرقیانوس الملک. فسالیم عن البلاغة ما هي: 

نقال اليوناني: البلاغة تصحیح الأقسام, واختیار الکلام 

تال الفارسي: البلاغة معرفة الفصل و الوصل 

قال اليندي: البلد وضوح الدلالة؛ و انتیاز الفرصة, و حسن الاشار ة: 

وقال الررمي البلفةحسن ااقتصار ده اهر یرم اه 

ففضل الملک قول اليرناني.۰ (حنین بن اسحق, آداب الفلاسفة. 
اکویت, ۱1۸۵ ۵۶) 


]تک 
9 (0) 35 هه .امرگ :۱32 ,رمعودنموم) ۲20 


۶ 


مه نویر مققریت نس متا قصر تقرو ۱6 مرو 
۳ رید برمدونلا بش ابو برون 
کته هر به پسترمرو ریس ی رهت: بکرم سیع 
ل ۱ 20 ور رنه 
ند چم و ومسلا سلوما, 
۴ کل سم نامر > سعرید رل 
ازه رگن تروص سم ی 
اتید ۱ عورو ملوید ۵5 مسبت ضند بآ 


روص ٩۳۵‏ نیرید ۱ اپرپده 

4 عتفسنا ۵ وحن ۲ ۳۵۵۵۵8 ۲۵-۵ :1 0موع «06ع 
4ج «متد سیر سل ,عمکز لگ عم مم0جموسمس ۲ 0تطمل 
موه 4ص ,۱ 8ع 1۵-2 20و 

ام اقرمسم هه ۲ ارو :۲ ازیری وتررم رز 

هدجس امس« قهز نصا دزی وتفرنز 

تفه مره ۵ جع ممم جک رق :زا مرج 200۳۵60 

۱ 

۱۳ 

4۵ مج عه <> «مییمه جلتچ مور تم ززنیی 4عطمفق گام 

تا خرن «اقق ملق ۵ 

۵ 4 لتق ,قوب لع زگمجم بو 


,وزی فسرزانهء رومی و هندو و آذرباد 
مهرسپندان پیش شاه نشسته بودند. فرمود پرسیدن که: یک 
شخص را به گیتی چه چیز بهتر است اگر به رسد. 

رومی گفت که: پادشاهی بیرقیب بهتر است. 

هندو گفت که: مرد جوانٌ مالدار بهتر. 

آذرباد گفت که: کسی که به گیتی و مینو بی بیم است 
بهتر 

دودیگر این پرسید که: یک شخص را کدام چیز بدتر؟ 


۱" 


هندی گفت که:ههرو, ناکس و ناچیز بدتر 


پس آذریاد گفت که: مرگ پس از دروندی بدتر. 


شاهان شاه گفت که: زه! 


فرجامید با دزود, رامش و شای 


۱ 5۳ (مکوبر 
۳[ 
۲ 6 پستر 
اس 1 مرو 


۲ 


آندر ویدیوداد (۴۵:۶) آمده است که: 
رز #حمند شا منم رامق ورموو ‏ 
۱۳ 
تا اين که همه این سخنان را به یاد سپرند. 7 انی] که 
یریدان پیشین به یاد سپرده بودند" 
یه تام آذدهاد وا نمین» یک ‌چیش هیرید آوزده الستا 
۱ 0 ۵۲830۷ 6 ۲ برقر چم ومرمبز 
۱۵6۱۱(۰عرو۴رامزرر 4 رهب 


۲ . آفرین زردشت 


زردشت چون پیش گشتاسپ آمده این آفرین کرو: 
۳ 0۵۱0 0ب معم ۱۵ میم عوقو و 
م0 ۱ 0000 ۳۵0۵230 مصمر رقم موم 
ات مامر رقم جوز 
از آن تان ده پسر زایاند؛ سه پسر یه داری چون آثرون, سه 


6 


60 12۸ 0007 <8»> ل#بقسهط زد !میم جطمل ۵38 ۵ 202 
۵۴ ۰6 > ۲8 ۱۱۱۵۱۳۹۵۸۸ 7 64 مق ۱۵۵6۵ «ق8عط 0« 
۱8 6 هط ند :م۱8 ۲ 48رد بقع تقنه*] 
[00/۵6۸] 4عهط اق کا جز... قوفقسا <ت> )66۸ ۱۵۳۲۵۵۵0] 
و 
از شما ده پسر زایاند! سه بوند چون آثرون [یعنی, هیربد» 
چون موبدان موبد آذرباد مسهرسپندان]؛ سه بوند چون 
ارئیشتار [اسوار. چون اسفندیار گشتاسپان]؛ سه بوند چون 
واستریوش [برزیگر» چون زو تهماسپان]؛ و یکی بود [دهبد] 
چون کشتاسپ. 


۲ ۳. از دینکرد 

۱ دینکرد سوم 

دز دویست و یکم. اندر دینکرد سوم؛ ابر ده اندرز, خسرو, کوادان است 
به انجمنیان, ایران. اندرز پنجم اش این است (۱0219): 


تسه قمع( 1 مقعمک نا شا «قنع؟ ۵ یلم« جع 7 «قنققه ماع 

۲ 600۳۵۸ ۲ منز 1 عملتنا ۵ عمخقت 4عم ,«عبق <۵> 4240 
م۳ ,فتط جاعک تا جه ۲ منامام 

ایکی, آموزاندن مهرهای‌دین (< سخنان اوستا)» یزش و 

پر یزدان کردن, و همه دادها و آیینها به جای آوردن, بنا 

بر چاشته و کردهء هاوشتان آذرباد مهرسپندان که از کوران 

ده بود 


۲ دینکرد چهارم 
روگنا مقس مقکتهاه ۲ سلقق ملق 


1۳ 


«نرقهان ۵ مقاوی 5 مرمع مقس ,فا ماه حقطه انار 
۵ وه تحقدعم 3 مخنر8ع ۵عم 00۲۵60 ۲ «متحقط جه عمج 6۳۵ 
ار جب «قومادن کی ؟ عسق رکه لحم موم تمد-۵یز 
6۰ قه عط حاتولجه عحما ,۵ عط ۲رد 0ع بقل رقم ور 
۱] 

شابور هرمزدان, شاهانشاه؛ همه کشوریان گرد آورد برای 

بی بهانه گردن پیکار؛ و همه گویشها به سکالش و پژوهش 
آنهادن]. پس از پیروزی آذرباده به گویش پساخت, با هس 
ایشان نسکبای جداگانه را برشمره» نیز [نا های] کیشهای 
دیگر را. [شابور ] این گفت که: «اکنون که دین (< اوستا و زند) 
را به طور مجسم و فردی به دیدیم؛ کسی به بددینی به نه 

»و همین کونه کرد. 


پنجم (۲1437) از ایادگار جاماسپ [به اوستائی] گوید که آورده 
دو هنگام. آینده؛ پولادی 


و آهنین آميخته به خاک, و سخن 
گفت بود از اورثربه که به روزگار ساسانیان همان آذربادش گرفتند. 
اندر ایادگار جاماسپ به پارسیگ چیزی در این باره نه 
4 رصقم« عم جمر تمرم جمفسه ۲ ممین وتگنمسقد ۵ 

ق4م 0مقوه 4 ۷ ممکس‌صاعای مق مرقتموفها گنه 7 ز0عد۵ر 
<09ع> عرازم زو وتان وتحقطه 4 باقبلمل ۵ب جع مر 
-«86 فد جعقمصهاقم 6 2 فب زوتبقطه فا مق ۵یا 8,قمور 
رت ۱ 
همق ,ملق «فقرتکنم ۵ رفس ,200۳6۵ 
مسق مهس قبترفگند «رقنصت <لن> ومیعنت 4 متسه فقو 
0 رت 
«قع ۳۵4 7 0ج فا عقلوعطه قص ,قطن 5 امه 4 تزع عط وقسهط 
بقرقلهد ی لعج ,ماج قاط مت 4 مدوم 
زهائی که اندر زمانه های پستر رخ دهند و 


۳ 


چیش آیند. مانند : گزندگرانی چون الکسندر و اغریرت, زدار 
مرگوس, و ضحاک: و دیگر گزندگران؛ دامیانی (/ بادربرانی) 
چون مسیحا و مانی و دیکر؛ هتگامهائی چون پولادین و آهنی 
ی مخ تن وق 


دیناورانی چون اردشییر, 


آوشیدرماه و سوشیانس و دی فارست ,ها 
ها, کیشها) و کنشهانی که اندر هنکام هتکام به پیدانی 
رخ دهند؛ این همه جاماسپ از روی آموزهء زردشت به گفت و 


بهری به نوشت؛ و آن همراه با اوستتا و زند که بر پوستهای 
گاو به زر نوشته بودء اندر 


۴ دینکرد ششم 


۵۵ ۵ ما کب ماج :یمرج ] ند روا 
۵ ,004مفق یه ۱۵ و" ج 0عمی <> معط 6 وم0-423م 
۰ 8۱د <۲> «6 8تاآوم ۵0-003 
۱۳1 
1 «قققاا0درور ۵ ۲ مقر زج و 4 مه سر 
۱ 
اشموغ سه آیینه است: فریفتار وفریفته و خودپسند 
خودپسند آن کس است که کوید 
است.» و خودپسندانه جانب سین گیرد. 
فریفته آن کس است که هاوشت سین است. 
فریفتار خود سین است که چیزهانی را که پوریودکیشان 
ن آموز انده اند. به عمد قلب کرد 


1 دینکرد هفتم 


۲ 


۱) از در پنجم (45هه0/6) 

4 0 7 صقر ,موی 6 زا چم اک ۲ ما اقا 
10 
۱ 

اقامت ۲ امه متوق4م۱ « ۲ امس ق «قا عنعوم 207 
۱۵۴ ۵0۲ ۲۵ ۲۷۵۵1۵ جقیا باق م۴2۱8 کی وم چم موم 
4 42 جماه 7 میم 64 مامح نا وق 
۱ 
م ع۱6 مق :تج لقع جح ,مک مت حمطی بقل ۱۵ 0عر ره وسجم 
0۳ رم مرب عم بت ,0«مموزور 
یکی اندر وچر و داور» زردشت, پساخت ور را که تمودار 
بوخته و م است, و بر دادستانها نهفته و پنهان است؛ 
[برقرار] کرد. اندر دین (/ اوستا) از سی و سه آیینه [ور] 

سخن رفته است: 


پس, هاوشتان زرد 
کارش داشتند. ی نه» ووی ,گداخته ابر سینه ریخ 
است, چنان که مرحوم آذرباد مُهرسپندان؛ به پساخت ابو 
دین, از آن بوخت. آگاهی اندر جهان گسترد. و بدان [کار] اقدی 
بن‌نگ پیدا گردید. اندر دین به, ابر همان در. این گوید که: 
«هر گاه آن بسیار دروندان نیرتک ور به نگرند» به گروند. » 
۲) از در هفتم (۱/652-53) 

۲ 0 لفق سوام مک وق مق مج ۵ 
۱ 
۱۳ 
۸ تکلمم #4 ,(4عوط مقتست8عم اقمق ق- نق) 
۳ ۶ 6 آوسه کب ,ملتوواجاه 7 606۵ ؟) «قاعو 
۱8 مج مومسم مر مه منم 
6 لعف را مهجووامسی عتا هرس جه ررقکم بامريه رمقاوقج ام 
هروه ع) احه ت۵0 12 

<0>»4و مه عس 3 .904 عمج « ۳0 1۲ 200۳61 
مهن بفمرهه 4جم رقا ملس ۸6 یماقم صقن مق 0 
7 200۳۵64) ,وتممهممسم ماه ۱1 


سس 


مر 

۲۵ 2۳ عم باعل قلیل 3,۲ مق رقطم ۱0790 نورق 
۵ 60074 6 م20 

۵۲۵۵0۵ 9 (6 ۵ 0 6(۵۵و 


آدر بارهء دین آرای» آذرباد مهرسپندان, از ناف فریان, که 
فر به تضمه اش پیوسته است, [اوستا] این گوید که: « هنگامی 
که اهلایی ابر آید از نافان و خاندان توران؛ و رسد به 
فسرزندان فریان؛ گفت [یعنی» آن جای پذیرش اش بود], با 
بونده منشی, جهان [ مادی اهلایی] را بز 
را به دروج دهند]. و هم ایشان؛ ای زردشت. به بهمن مانند» [ر] 
ایشان با [این] کویش رامش ب خواهی, ای زردشت. از 
ماکه امشاسپنديم. مارا که امشاسپندیم این به تو رادی 


است.» 

آذرباد از نسل و تخم فرشوخش بود. و [اوستا] این ابر او 
گوید که: « آن هنگام پولادین که اندر آن هنگام مردی زاید؛ 
اورثربه» آر استار تقدس, آراستار اهلایی, انجمنی [آذر باد 
مهرسپندان].» 

این نیسز [گوید ک]: «فروهر صدیق اورثرب؛ [پسد] 
آزاستار یزیم.6 »از تسل منوچهر و نیای آذریاد 

گوید که: «از او به [آید] اورثربه.» 

دور موله:200 

۳ 

۳ 4 د. جع رم 

9۱بجح ورد پازند: «78قبا۵ موله:لم۱۵/8/704 


۶ دینکرد هشتم 
۱ از در نخست (10679) 


۳۴ 


3 بقع 2۱ جه ,قبتاومد جمفه 7 کموهحل ۵ فا 66 
ملق ,رامق ره مره رصق بقل مه عطقم 


۲ 264 ۲ ۷۸۵۵۵ ۸8 عقطه «246 7 4 کب رکه« «عقسمموام 
8 رمق 420 

۱ 
1۱ 
4 اققل مهم ۵ مق 
چنان که هادها ر فرگردهای اندر نسکها [ی اوستا], بنا بر 
کواهی و آکاهی دین, بر پایهء آموزش یشت فروهر زردشت. 
اندر ایرانشهر» یکهزار بودند, آشنا است. 
پس از گشوبش که از الکسندر شریر. بدبخت و خشمالود 
آمد. و پاره هائی ازش ایدون نایاب گردیدند که به دستور نه 


مرحوم آذرباد مهرسپندان بر 
[اوستا], آشنا است. تا اکنون اندر زمینهای ایرانشهر 
وین او را] برای آموزش و به عنوان سند داشت اند. 
۲ از در سیزدهم (0/68990: 5 
رقم مق ,همست مق4ت زج( لعج مق مقومقعقی 66 ... 
ک2ه* مقر <آ> عقز* <فی> هام6 جعفه ۵ب 
۲۱۵ 4060 ق قطم6دمنه مسق 6:42( 

چون ساسانیان, که هوافریدان شمردندشان. و خدایی شان؛ 
و اندر [خاندان ] منوشچهر و نوذر و یوشت فریان, از ت 
اسفندیار, او ثربه» یعنی آذرباد مبرسپندان. 

ددا کور 

موی ت19 فص 

۴ د. او 

۴ دور وست: ۸۵۷۲ 


۷ دینکرد نهم 


۳۵ 


در هشتم (18799) ابر هفتم فرگرد سودگر نسک, تاورد (/۳2 16۱3 
مبم 16 برقوقررن مرا 
00 
4 48 اقکسمع 6 ماه کنفعم قا مقر مه مرسمه 
60/۲ «42 اقسک مه جه م۱7 کنکعم ع مقبا ۹8۳9۵ موز 
۱ 
0[ 


مت مت مسق بقوای موه 


] 
۵/۵۷۵۸ وه 6 پقع وله 5 اآرکتنطک6ن 

۱ 
0 باعل مق جه فد مسق 7 ماقم ۳24 ۱۵ باقاقرر <4> 
۱ 
۱ 

۰اه راطق باتوقلباه ب«مانلم 


ابر تمایش چهار آیینه هنگام اندر هزارهء زردشتان به 


زردشت: 

قردم» زرین» آن است که بدان [هنگام] هرمزد به زردشت 
دین نمود؛ 

دودیگر؛ سیمی 
دین پذیرفت؛ 

یگر. پولادین, آن هنگام ۱ 

آذرباد مهرسپندان اندر زاد؛ 

چهنارم هد ام آهن آمیخته به خاک. این است که اندر 
فراوان زایشی و تسلط اشموغان و دیگر بدان [باشد] 

ابر گشوبش دین و خدایی و نزاری هر گونه خوبی و 
نیکی, و فروگشتن خیم و خرد از زمینهای ایران؛ اندر ه 
هنگام, شمارش بس شکفتی و ت ایام بدان روال 
زندگی مردمان خوب اندر نیاز مندی بود. 

اشم وهو وهیشتم استی. 


وم مت زیتیی: اعناهه20:0 ع عتنا ع(* 


تا کنه ادن گلفدجناستپ؛ از شلات 


که اهااشاراشتار» 


۳۶ 


: گپین‌سوومور. وست: 9709/0رملامه جوا 
ژینیو: ۳6۵9۵۳۳6 ؛ چرتی: 20/65/20 تعامنن" 
۲ #0 چرتی: ۳330و 


۸ از پایان دینکرد 


4ص ماه 4 چم ۵ وملققوصه ...نامع 
م6 4عر . زقجه مقستا مقج قل «مفطه 7 همق قزر 
۷ و66 احه مق مقمه مک عا 08ج ۵ ,قرط ... 046 
04۲ ال ۲ ملتک مه ۲ مقحتطمخ8م ,42۱8 رقم 
حآ> 42 واه عم حقطه ملق کم 6 عممح 6 7 رسقلومووامر 
بقع مسق 4ص 1 وسمامح «قعصاه ۳ که 
10 موز ,وق جمکمه دصق عقطه حمم عمج ۲ رقرقطمق 
:04 بانطند ۵ رن نکم ممقنی‌هطنس عم 4عم وق وقری موق 
(۱/946) 
فرجامید ... این بیمانند و ارزیابی ناپذیر و بیهمتا کتاب 
دیتکرد, نیمهء اقدم؛ تا جایی که یاقتیم. .. به آسورستان, اندر 
بغداد» از نسخه ای که اندر دینها دین است, چنان که خوب 
فروهران خوبدین پیسشوا پنج شش نسل از دودهء مرحم 
1 «ههرسپندان بدین سوی, ان را از آبیزه دین گزاردند که 
فرهنگان فرهنگ دانائی همه گونه زینت یافته است. سپس 
خویدینان پیشوا همواره اندر خوانش و نگرش داشتند. چای 
چای به دستنویس شان ویرایش کردند و نوشتند. 


۳ 


زرم زمرت مک مرن رت وپرمر موس نوزم طایمر ب کوی ب 
مر - قپرررموسا ‏ رعی>وملا - رولري ب زینو - 
رتیت هلر - رام یرما رولرسوور - بستنم 
اسلا بوسر م جام ریاد رملورهر - وسو - پسوید 

ی 


ورمرسلارس.. ق4207 نک. اوستائی -0:0:040/0) 

تام ارم . (7207ع-4۵4 یوستی :۱42/78 انکلسریا 427۵۷ 

چیه مس 

"وروبرمم . (207-4 نک. اوستانی -2/072,47/0: یونانی ۸۲۵08۵705) 
رورم (۳۵۳۵# نک. اوستانی 0 ۵6:) 

۱ وبا (نممسه) 

موب ۶08 نک. ارستانی 202 [10 ه‌شرو۱] 

رد3 (0(۷67*. ایرانی_ کهن -۵20-00* نک. ایلامی ۰۵01010 اما 


پوستی #/0ظ خوانده است آز اوستانی-۵10! سنسگریت 060ط. اگر 
فرض یوستی را به پذيريم. آنگاه باید 2608 خواندن. انکلسریا ۵07) 
دتم 


ره لومرن (7۳820 نک. اوستاشی -0:02/0070) 

7 

رم لرسترور (فقاونل, ایرانی_کهن -0معقزن*. نک. ارستانی 7:0326۰:/: 
ایلامی مطکم نم مطکنع نام انکلسریا ومتدقم) 

| مره (ونه8۳: یوستی مم) 

رسنم) 


۱ مرید. ‏ (۱۵3. نک. اوستائی -مبعه«مبه۳۳) 
راد روپ(یا( ۵۵ ۲702 ۱۸۷۵۲۵ : ٩۳0۱‏ :۱0۸۵۵ . اندر دینکردر هفتمء 
3 ونم ورب . کریستنسن, کیانیان, ۱۰۲: وهیجرو) 
زلوارم: ۰ (20:0-408. ایرانی_ کهن -۳070-0/0*. نک, اوستائی .670-800 
آپیشداد؛ لقب, هوشنگ؛ ایلامی 70-0-4040: پوستی لفه/) 


۳۸ 


93 (0ع. شاید بستگی ای دارد با ایلامی‌مانا10. یرستی :62) 
اسرد (3ع۵. کریستنسن این دو نام به هم آمیزد: 5۱03ع, اما اندر 710 
به روشنی خوانیم:قسو ۰ رسد ) 

زرد ۶28 نک. اوستانی 20 

۵ [اندر گزیده های زادسپرم این نام یک بار به صورت س(0) 
آمده است (۱۷) و یک بار به صورت م۱۵ (-۱۵:۱) طبری رحر آورده است 
و مسعودی ارج. یوستی 70[00: کریستنسن 70600] 

سار (017720۳0. نک. اوستاشی 42702970/0۰) 

کنر وبا (ستست) 


۴ از زند بهمن یسن 


زند. بهمن یسن از نمودهء هنت هنگام گوید. 


پارسیگ, شاخ برنجین پس از شاخ رویین آمده است. 
اشتباه احتمالا از نسخ نویسی سر زده است. 
8 امه 7 مق ۵ :23 :۱۵۵6۵ 7 امه مقنق ممر.. .322 
5 مه 7 موهفم رده ۲ مق ۵ ,24 ...300 موتلکتد 
۲ ۵۵۵ 1۵۱۵ م۵ 4 :25 ... فمرقند ممفمر۵6 موی 7 موم 
0 ما ,3 ۱ 
۸۵ ای 7 «ققد عم حاآوهتد0ط ,6۳86۵ فقک فعم«طاه «مر ۲ 
-067 1 دق بج2۵8 4قطاجمفت ۵ .۵عط عط عق20م جاتوآمن ۵یا ,مسما 
مق ,قوماع نف وقطه رک 8۱ ,حدم ۱ (۲۵ ۵4و قامق اوق 
7 .. 38 ۵3000۵0 ۲ اند ,زنط 1 مق کی :26 0عع جز6وق ‏ 
7 ۵ ۵ 26 .. فک چم ۲ رم ۲ 06ص 8و 7 مق ۵ 
علقدوموق ] رها ۵ .29 ... مقفقنها 1 ۲۵ ؟ بلآرققمد رققمنقاقم 
طسو 
ام زرین؛ خسدایی 


"۳ .. هفت هنگام به رسد. ۲۳. هنگا 


۳۹ 


54 ۵و هنگام رو خدایی_ 
اردشیر, آر استار و ویرا تار جهان؛ و خدایی شابور شاه که 
جهان, من هرمزدداده را آراید؛ نجات به سامائهای چهان روا 
ند,و خوبی پیدا گردد. و آذرباد پیروز ناجی دین راست 
ویراستار, به روی [ گداخته] آز موده. این دین؛ با جدرشتگان, 
باز به راستی آورد. ۲۶ و هنگام برنجین» خدایی اشکانان 
شاه ۰ و هنگام ارزیزین, خدایی شاه بهرام گور که کنو 
هنگام پولاد خدایی خسرو کودادان ۰ هنگام آهن 
آمیخته به خاک .. 


۲ متن پازند 


بهمن یشت, نک. آنتیاء ۳۳۹-۴۸؛ و برای آن چه آورده 
یز نک. چرتی, ۱۳-۸۴] 

 0  ۸‏ متم اج یصیلمط* دن> احمرا سوق منز( مجیعه منگمنز 
۵۵00 بت ممحققی تمقمد دز م «تحسو مب 
<6۳۵۵3۲> ۵0مد تعقمر* ...بجع چه‌دآه 7ق00 بروزمننهر ز ج بر 
مقعمسیهن مه چاجی با ۵ تماق آقممند با جقاوم ۱۳ باقع بقاوع[ 
۵۲۱۴۵۲4۸ ۱ قطه ملق ممصب جر هقی موز رل 6۳6 461 
0 ۵6 ۱۵۲ ۳0 ۹۷۲۳3۵/6۲ اما اوق راوجمه #نحط تم 
1 ۱۳ 
17 
20 له دای ...ما۲۵ 


۴ متن فارسی-پارسیگ 


اندر دستنویس ۷/29 (۸۲-۱۰۰) منتنی به زبان, آسیخته (فنارسی و 
پارسیگ) یابیم که چنین آغازد: اندر دین, هرمزدی و زردشتی, از اوستای 


1۴ 


بهمن یشت .. ایدر پاره» ابر هفت هنگام )0۶-٩(‏ 
1 
تجو نت ۵ هم سر... ‏ خقس مسو پل سوم موود بر خلموس‌رن 
ضمی یاوه بق‌ مر پترمات سورد :۱69 مان» ستاو مر کد. 
لس ریم رترب ورن رنرام و راکو تم ری 
۱ 
مریم ی امسر هی شوش ترتع ره رمررسر رود 
7 مرش موم ساسورم رز مرمر لور تمه کر نو قزر رن 
گفییار نماد ( اه رم ور و جوز بورید رمور لورس رای 
۲ تب رل رس بر کد. رطثر یش کپ سذرمرژير روت 
1 ب سس 
رت قهر سلسیرسا ۱ تور اتود سیع بت درو اشاورم ی 
خره ود بل ان هم اد رورت نو تم فقو لس و 
۱ رم کي انیت مره ر قو درد ارس راد یریم 
مت ۱ تأموقرسيي, مه سیخ لول رم کلم مويرم زیر 
۳ سوم سب سر( م سنرز ش ریت ۱ رورم شورمویر 
۱۳ 1 
| 
ید و لو نس رو 


۴ متن فارسی 


معنی, زشد, وهمن پشت" اندر روایات پارسی (پوست دوم, ۸۶-۶) 
آمده است. گوید که (۸۸) 

«اول» شاخ زرین که دیدی آن است که به همپرسه» من 
رسیدی و دین پذیرفتی؛ و گشتاسپ از تو دین به پذیرد. و در 
جهان روا به کند -؛ و شاخ دوم که دیدی که سیمین بود. 


پادشاهی اردشیر کیان شاه است که بهمن اسفندیار خوان: 
و شاخ برنجین پادشاهی اشکانیان هست .؛ و آن شاغ 
رویین که دیدی پادشاهی اردشیر جهان آراست. «و> شابور 


شاه که این جهان بیاراید و دین و داد راست در جپان روا پیدا 


۳ 


گلد» و آدرباد " مهراشفخفا نان فیرو وب خت یمین ار استتان رود 
گداخته بر سینه ریزد که تا جددینان شک و گمان از دل 
برگسیسرند, و دین, به روا کننده و بس دیویستان را با رای 
راست آورد؛ و شاخ ارزیزین پادشاهی بهرام گور ..؛ و شاخ" 
پولادین پادشاهی خسرو قبادان هست که انوشیروان خوانند 
!و هفتم شاح. آهن گمیخت و هزارهء تو سر آید؛ ای 
اسفنتمان زرتشت, و دیو سیاه جامه. گشاده موی و هاشم 
تخمه اندر جهان و ایرانشهر دوارند ...» 


۵ از زراتشتنامه 


نکو بشنو این قصهء اررجمند 
ز گفتار آن موبد هوشمند 


بیاورده از زند و وستا به در 

ز گفتار دادار 
نیشتم من اين را به لفظ_ دری 

که تا باشد آسان چو تو بنگری. 


وزگر. 


خوانیم که (-۶۸) 
درختی که دیدی تو با هفت شاخ 

نهاده جهان است 
بود هفت ره شورش اندر جهان 

ز نیک و بد و گردش آسمان. 
پس آن شاخ زرین که دیدی همی 

بود آن که زی ما رسیدی همی؛ 
از من دین پذیری و پیغام من 

رسانی یکایک بدان انجمن. 


ت فراخ. 


۳۲ 


بود شاخ سیم آن که شاه زمین 

پذیرد ز تو پاک و پاکیزه دین .. 
ز شاخ برنجین که دیدی عیان 

بود پادشاهی اشکانیان .. 
ز شاخی که رویین به خوانند اوی 

بود وقت آن شاه بارنک و بوی, 
کجا نام آن شاه هست اردشیر 

بود پور ساسان, ز من یاد گیر! 
جهان را بیار اید ار سر به سر 

رهاند بهان را هم از درد سر؛ 
دگرباره آراید" او دین به؛ 

کتد بازه این رتم و 

[شاید یک بیت ابر آذرباد افتاده است.] 
پذیرد همه کس از او دین راست 
ازیرا که برهانش بر دین گواست. 
به بیند همه خلق آن بر اوی 

گدازند" بر سینه اش مس و روی 
ابی آن که آیدش رنجی به تن 

از آن پس که قوت بیابد ز من. 
یه پنجم که دیدی تو ار زیز فام 

بود پادشاهی که بهرام نام ... 
ششم شاخ پولاد ای هوشیار 

که دیدی بر او بر پسندیده دار 
که آن هفت هنگام نوشیروان 

که گردد جهانی ز عدلش جوان ... 
به هفتم از آن شاخ آهن گمیخت 

ز گیتی بدان گه به باید گره 


۱ رضازاده ملک (۲۶۲:۲) پیشنهاد کند که به جایش "آذربد" به خوا 


۳۲ 


۴ دوزنبر: راز ) 
۲ رضاز اده: گذاررند. 


۶ از دیسنتان*مذاهب 


دبستان مذاهب گزارشی از ند بهمن یسن آورد (رضا زاده: ۱: 4۰ 
"+ چنین آغازد: + موبدی از اوستا و زند بیرونآنوشت که » این باید از 
دوی, زر اتشتنامه آمده باشد. گوید ک: 

« این درخت هفت شاخه نهاد جهان است. ر هفت ره 
شورش در او بود از گردش و خ 
داهی و جذبه ای است که بهٌ حضرت من رسیدی و پیغفمبری 
پافتی؛ دوم؛ سیمین غ اشارت بدان است که شاه زمین 
آیین تو را پذیرد و دیوان نهان شوند؛ سوم, شاخ برنجی, 
هنکام خسروی اشکانیان اعست ..؛ چهارم» شاخ رویینْ, عبارت 
از مهد اردشیر بن ساسان است که جهان را به دین 
محی, آیین شود و از روی برهان دین پذیرند؛ زیرا که مس ر 
دوی بر سینهء آذرباد گدازند و آسیبی به تن او نه رسد! 
بنجم: شاخ ارزیز, نشان, پادشاهی بهرام گور اّست. و جهان 
آز او بیاساید+ ششنم؛ شاخ پولاد» عهد, نوشیروان است که از 
داد او جسهان پیر جوان شسود .+ و شاخ هفتم که از آهد 
۷ دیدی, نشان_ هنگامی است که هزاره» تو به سر آید, و" 
پالشاهی به مرد. کین رسد ..» 


پار اید, 


۵ از ارداویرازنامه 
ای تن پارسیگ 


0 908 ام رهب 7 همهم ما چم مر ور 
0 ۱۳ 


۴ 


۵ ۱۵۲۵ ۵0۵ رقي مقمعم 7 جنر ۵مر ۷۵ 9۰ ره جر وق سل 0 
7] 
4 ما مقر 4۵ .10 004 حاتومقتم 6 عط مرقراجو مره الر6امل12 
۲ اعقدهج کن0عم ق ج«مکجمموسطاه ۲ ۵64960 ی ۱۳ 
۵ «قاوعفقل قجمی ۵ب ۵ ره وماحق/زند ۵ 489-۲۵ 0عم 
2۱ ۵ نها عط بمرگزسیجممجفیز 6 جمققن یز معط 70ممدره 
۱۵۰ 4قط قمع جم4مه مقصقل مه ۵ روصع3 مارم 
۷ پس از آن» مردمان ایرانشهر با یکدیگر [اندر ] شوب 
ار بودند. و چون خدای و دهبد و سالار و دستور و دین 
آگاه شان نه بود. *.و به چیز یزدان [اندر] گومان بودند؛ و 
ب نه کسیش و گروش, جدرسستگی و گوم‌انمندی و 
جددادستانی اندر چهان به پیدانی آمد. ۱ تا آن که زاد مرحوم 
انوش وان آذرباد مهرسپندان کی برای پساخت (/ آزمایش) 
پر سر دینکرد (< اوستا و زند), روی, گداخته پر اش 
ریختند؛ ۱۱ و چندین دادستان و داوری با جدکیشان و 
جدگررشان به کرد؛ و اين دین اندر نشیب بود و مردمان اندر 
گومان 


۲ متن فارسی 


اندر ارداویرانامه» منظوم خوانیم که (۱۰۶): 
چنین تا آن گهی آمد پدیدار 

یکی موبد نکودین و نکوکار 
که آذرباد بن مهرسفند است 

آشی و پاک و راد و ارجمند است. 


بر او گفتار اردا شد حقیقت 


وز او تازه شد آن راه طریقت. 
به باب از تخم زرتشت سفنتمان 
به نام» آذرباد بن مارسفندان 


۵ 


هم از گشتاسپ شه از سوی مادر 

از این تخمه نه باشد نیز بهتر. 
پس آذرباد بر گفتار ویراف 

7 درستی کرد چون بودش دل صاف. 

همی بر راستی, دین, زراتشت 

یکی برهان نمود و گشت هم 
شدند آن جا دوباره چل هزاران 

بر او جمع از سرا 
سر و تن را به شست آن موبد پاک 


و نامداران. 


میان انجمن بی ترس و بیباک. 
ن به یقین بود 
۷ در آن جا حجت و برهانش این بود 
که ثه من روی را به گداخت صفار 
آروان بر ستبته» او زیخت هو او 
زر بر تختهء سیم 


چو بر یزدان و دی 


باه لسان ۲ 


به استاد و نه بودش هیح از او بیم. 


نه شد یک موی کم بر سینهء او 

شه بد حاجت به مرهمهای دارو. 
کسی کش هست یزدان پشت و یارش 

نه پارد هی بد کردن فکارش. 
از آب و آتش خصمان چه باک است 

1 پناه و یار چون یزدان پاک است. 

چنین داند ز قدرت پاک یزدان 3 

هر آن چیزی که او خواهد کند آن. 
یکی عاجز که باشد کمتر از خاک 

رساند از بلندی تا به افلاک. 
یکی کو هست شاه هفت کشور 

کند قهرش ز خاک راه کمتر 


۶ 


تو اخشنی شو به پاکی و خدایینش 

زبان بیرون کن از چون و چرابیش! 
چو آذرباد این برهانش به نمود 

گمان:ی:شک که اندز, مردمان, یود 
همه برخاست و پذرفتند دینش 

ز برهان گشت هر شبپت یقینش. 
کسی کو داشتی دل بر گمانی 

و گر در دین جدا بودش نهانی 
چو آذرباد این برهان بیار است 

نهانها ر گمانها جمله برخاست. 
شد آن ایام چون ایام پیشین 

که در ایام شه گشتاسپ بهدین. 
وز آن پس هر که او گشتی شهنشاه 
7 به فیروزی نشستی بر سر گاه 
بدی فرزند آذرباد دستور 

از تخم او بدی دستور گنجور, 
بدی هر روز دین, به روانتر 

بر او بر خلق, عالم استوانتر. 
به گسترده همای عدل پرواز 

به رسته مردمان از رنج و آزار. 
ز کین آرام دادند این چهان را 

همی آراست مردم مر روان را. 
چنین بودند آن شاهان بادین 

که بر دروند و بیدین باد نفرین. 
جهان آباد بد زیشان و بیرنج 

ز نیکی بد ذخیره شاه را گنی. 


سخاوت بود و زادی و دیانت 


حیا و رحمت و شفقت امانت. 


۳ 


دریغ ایران به مست ناکسان در 
فتاده شد از آن ویران بیمر 
ز دروندان به جز بد نیست پیشه 
که بادا در شکست و زد همیشه. 
خره دین یزدان باد فیروز 
شکسته باد دروند جهانسوز. 


۶ از شایست ناشایست 


۱) ان در ششم: 
۱6 ققلیق مقر 4 تقبس مرقل رای بقل ومج 0و6 .7 
عناق واه 4قل ومتعسو 
آبیزه داد و بهدین مائیم. و پوریودکیش ایم؛ آمیزه داد 
شگفتیهای سینی اند. 


بقا 4 ممصمل «ع 4و «مکوممام ؟ عن م2067 ۵ .6ز 
۵3 م00 که ,عازن عمعقطه 7 اجه جمطه ما ومتق/ا< 7 باق 
:404 تمعن 3 ها «0 4ع«مز 
۲ آذرباد مهرسپندان بدین دستوری کرد که, چون آهن_ 
گداخته بر سیثه و دل آبیزه نهند, ایدون خوش بوّد که انگار 
شین دوشند: 


۷ از مردان فرخ: گزارش_ گومان شکن 


۵۵۵0 رم 7 مقرقکمند رس ۵ موم 4م جع چم .1069 
مق جمحمطه 7۵ فاد ۲۳۵۵ عقوم 42 :70 مر ملسم 
۵۲ (16 هار4 مکی رسقکم امه 7 0قطمقق منم وق 2 
۵ ۷۵ وقطه 7 جقوامم ۵عر ,مقلممه«اه 7 رلقة م32 ۲ ,12 
)هه ««مکممعمه متس و ج> 71 رمر0نهکه 40860 0۲ص یز 
حقط ,من فرع رقوم ونر طم وم( * 23 


۳۸ 


۱ از فراز به بن, به پیوند. خدایان کی تضمه و 

پساخت با روی گداخته بر سینه 
ریشتن, حوم آذرباد_ چندان؛ اندر خسدایی 
اعلیحضرت مرحوم: شاهان شاه شابور ‏ هرمزدان, اندر پیکار 
با بس گوانه و دسته اشموغان؛ که بزرگتر از همه ایشان دسته 
ای بود که پنج بایستگان می خواندند, بوخت. 


پو او آمیتی ۷ 


۸ از منوچهر. دادستان دینی 


04صفت وق 4280۳۵ ۲ «قا .. :3626 
۶۲ .. دیناور چون آذرباد. 


۱۳ 
۵4 ۱۱۵۲۹646 1 لقطصمفق <6> موم اعم ,دقاقآ۱ 8 نت 
همه چ۲۵ «قققل مقنهد ۱۵ احقلمله تحقط ,تن تحقدعم کن0عم 
0 ت۱۵ <4ن> 

بدان دستورهای دین ایستم که هرمزد به زردشت 
آموخت. و زردشت به گشتاسپ, و به پیوند آمد تا به آذریاد 
مهرسپندان. بر سرش پساخت کرد و بوخت. اهلایی» برای" 
دوستی روان خوب, نیازانتر و بهتر انگارم. 


۲ پتت پشیمانی (دوع) 


عمط بمب جقمونی جتا] موم لقلوم* موصعم «رقق «ق مج .12:1 
وله <ق> کعم«اه حقفق عا (42 6 [صمبا ۲۵۲ک9 «ق4 1 رقسهتز 3 


۳ 


۶ ۵04 محقیکاد <0> مه یسم چم مه مق ۵ بلق امه 
۱۱۵۱۳۱۴۵۱۵ 7 جباج (36 مویآن مب قاوام یسم ] مسممجمم 
(۵0 20745 ۲ 40 عمط آبه 6/09۵4 و6 ۲0 ماهر با او 
4 ۱۵ 7 سلعطعی ح ۵ وق وتو «مله ‏ وم ام 
مه مومت ۱۵۸۵۲۵۱ ۱۵ :10) 7۵ مرک تسمطم/ حوق> وس ردام 
| 
وراه وق «ققک ( مقنر ج۱۵ توقای ۵ رقم 
4سم م6 <6 > 
بدان دستورهای دین ایستاده ام [یعنی, استوار ام 
ن استوار ام.] به دینی که زردشت اهلو از 
و آن دین را به گشتاسپ [آموز اتید]. از 
پیوند [ زردشت صدیق و گشتاسپ شاه] به پسر مهرسپند 
آذریاد. رسید [یعنی. پیدا گردید]. او [آذرباد, دیکرباره, دین 
زردشت را] آر است, اند گیتی روا کرد [یعنی از بهر دین 
به. آذرباد مهرسپندان ثه من روی گداخته ابر سینه ریخت 
دین را بیگومان کرد؛ و گومان و شک از دیگر مردسان دور 
کرد]. اهلایی, برای مسصبت روان خوب. نیازانتر و 
خواهشمتدتر ام 


وه اج 


<3> ۶۵2۰ ۲۶۸ ۲ بآوم‌عطه با بآاوم ۵ ۱09۱ «قرسم-عطه .2 
مد 4عج مق ,06 رمود رمرم 4 ماه جقفقی ی بدرمودم0عمر 
هکم سوه ,صصییی 420 «ج 60 موم و ما کب 8ج 200۱7 4 
۱ رققع اقمه 6 4عمام «ق «قمج مد نع 
۱ 
:6۷۴4 مه مر کر قمحا مر وق کقلووهم* ردقط ۵ 
۷۳۵۸۰ لاه مور | مد :هعرق بلقسه و 
۲ بیگومان ام به هستی و آبیزگی دین به مزدیسنان, و 
دادار هرمزد. و امشاسپندان؛ آمار_ به سدوش, و تن پسین. 
بدین دین ایستم بیگومانانه به گروش, بدان سان که هرمزد 


1۰ 


به زردشت آموخت؛ و زردشت به فرشرشتر و جاماسپ. آذرباد 
مهرسپندان [بر سرش] پساخت کرد و بوخت. پوریودکیشان, 
راست و دستوران؛ به پیوند, ابر آوردند. تا به ما رسید. ما 
نیز بدان به گرویم. 


۱ از سوگندنامه 
۰۱ سوگندنامه که بدان عمل کنند 
نک. روایات داراب هرمزدیار؛ ۴۵-۶:۱. گوید که: 
«سوگند می خورم به روان فروهر زردشت اسفنتمان و 
به روان آدرباد مهرسفندان و به روا همافروهر اشوان 
هستان و بودان .۰۰ (۴۶) 


۲ کتاب سوگندنامه 


نک, روا 


دار اپ هرمزدیار ۰ ۴۶-۵۴:۱. گوید که 


«... روزگار شابور اردشیر گروهی پرشک بود. تا موبدان 


موبد آدرباد مهرسفندان که از سوی پدر تضمهء زراتشت 
اسفنتمان بود و از سوی مادر گشتاسپ شاه. گفت: اگر شماً 
را شکی است. من به درستی و راستی می دانم که دین, به 
آویزه مازدیسنان است, و من سوگند می خورم. 

و آن قوم اندگ شکی داشتند. گفتند که: سوگند چگونه می 
خوری؟ 

آدرباد گفت که: چنان که نه من روی به گدازید و من در 
پیش شما سر و تن به شویم؛ و روی گداخته بر سینهء من به 
ریزند. اگر آن باشد که به سوزم؛ شما راست می گویید. و نه 
سوزم» شما دست از کمراهی به باید شست. و چون بر دین به 


۵۱ 


مازدیسنان و بر قول ویراف بیشک و بیشببه باید شد؛ و دین 
پذیرفت 

پس تمام گمراهان بدین قول اقرار کردند. آدرباد در 
هفتادهزاران مرد سر و تن به شست. و نه من روی به گداخته؛ 
بر سینهء او ريختند. و او را هیچ رنجی نه رسید. پس ایشان 
همه بیشک و بیگومان شدند. همه بر دین به؛ «و» قول ویراف 
اقرار دادند. اکنون رسم بیگناهان بر این سان بوده است. و 
شما نیز اگر بیکناه و راست گفتار اید. و بر گفتار, 
دین کار نه می کنید, اکنون این ر استی به آتش راست کنی 
آن چای سیاو خش بر آتش گذشت. همانا دو کوه آتش بود. و ما 
زان شمار دو خروار هیزم گرد آوریم: و آتش در آن زنیم. و 
شما بر آن گذر کنید. و اگر را بیدا می‌کنید. و آن جای 
که روی بر سینهء آذرباد ريختند, نه من بود. ما از آن شما 
یک من شیر به گدازیم و بر سینهء شما ریزیم, تا ما را معلوم 
شود که گناهکار کدام است و 


از دب اه 


برای دیباجهء فارسی, نک. روایات داراب هرمزدیار, ۲۵۲-۵۸:۱:و 
وا ی 
فارسی (۲۵۶) آمده است که: 

«آذرباد مهرسفنددان» ایدر یاد باد! ارد‌شیر_بابکان ایدر 
یاد بادا, 7 ۱ 


۵۲ 


نک. آنتیاء, ۹۸-۱۰۲. گوید که: 
دام قسعب ققه یقط مچامطوط +تقم۳ه_ وسرامجم مقس 
ای ۱ 
فرعم مجنممم »مک فص مه یقط مرو قوس بطق 
یر 17 
(102) مط بوک «همتاحمک با عفترم بمب دز سم هر رم 


۲ (. متن فارسی 


ات دار اب هرمزدیار , ۳۲۲-۲۵:۱. گوید که" 

«همازور فسروهر اردشیر بابکان باد اوا هما فروهرر 
آر استار ان. ویراستاران و وینارتاران دین خدای باد! همازور 
قسروهر آدرباد مانشرس‌فندان باد اا هما فروهر 
پوریودکیشان مینوان هما پدان دین بادا» 


۳ . از آفرین پنزی* (به پازند) 


| 
90« | مهنمرمم سم هروه ز حققل6جممر ز 
۱ 
فیط اه جعه منه‌توزاه: ع0 له که نامه راما عطا ,قسامکا ممطمط مود 
تاميموودج فاصم تعواهط مت -ووتوزاه: 0۲ یلها ف ,هط ,جممتعر رونت 
که اه وا ناه ,اعطوميم رامط ع که عص ع صععا تکنا ما هه طان موه 
۱9 تفت 9۲ اصمععه جمامفنها آموطه که آیبماهمطه: عنم مممی‌طعول( موق 
۳ کز فمفوویتنه/۱ فقطعفق مستفعط مقیتتحوط که انیمد ۳96 بممبزي وز 
06ج صبدمل اس مه حزعط قنه مقاعطقظ تمطهقی۸ مممرظ کن بط ماه مخ 
(اعاوويه اه اما حه و عه ون نهر موم مامعط میا جقع‌طملا #معط حط اه 
(نته ,۱895 ,حمهزنهک) "یمه مزع دوع مدوم 


۴ از یادنامه (به پازند) 


۵۳ 


یک یادناب که اندر دستنویس ر ۱۱۵ (-۱۴۴) يابیم: نام کیان و 
جنگاوران و مغان, ایراتشهر را بزرگ داشت است؛ اتدر او نام دستوران 
پارسی را نیز می یابیم؛ و جالبتر از همه نام فردوسی (۱۴۷) را 
۱۵۷ مقس هط 6( 200۳ <مي برهوو ان <ن> یولج .. 

0 ۱97 (د4 70 ...ید۵ 


۵ ونستوری 


نساسالار ان چون به خا 


» مرده اندر آیند. گاهوگ کنار تسا نهند. باج 
گیرند و دستوری خوانند (نک. مسدی؛ ۰۱۹۲۲ ۶۱-۲). دو دستوری اندر 
روایات داراب هرمزدیار (۱) داریم: 

۱) « نساسالار دستوری که به واج می خوانند این است: به 
دستوری دادار اورمزد و به دستوری امشاسفندان و به 
دستوری سروش اشو و به دستوری زراتشت اسفنتمان و به 
دستوری دستور ‏ آن زمانی که بوده باشد.» 

۲)«به دستوری اورمزد و امشاسفندان, به دستوری 

وش اشو, به دستوری, زراتشت اسفنتمان, به دستوری 
آدر باد مهرسفندان, به دهیوودی شاه وشتاسپ, به دستوری. 
دستور, آن زمان که بوده باشد.» 


۶ ز کتاب جاماسپی 


کتاب, جاماسپی, به نلم:آندر روایات فارسی به ذظم آمده است. 
خوانیم که (نک, دستنوشتها ۲0,44 امودگ ,46:72 ۳۳ اور او 
نقته ارتشنیر به اتصاف دان 
بدان را به 
کت پادشاقی جهل ال و همست 
به آباددارد همه گوه و دش 


ید همو از چهان 


۵ 


لچو ار وی وبر اور وفت رای 

جهان را کند تازه و پاکرو 
تگبا ره او فپن ویدیو[ 

رو 
پس آن شاه شابور بن اردشیر 

به سی سال شاهی کند آن دلیر («8) 
شود آذرباد دستور اوی 

7 به دین بهی آورد رنگ و بوی. 


می کند خود به عیش و سرا 


۷ از داستان مزدک و نوشیروان عادل 
این داستان اندر روایات داراب هرمزدیار (۷:-۲۱۴) آمده است. گوید 


به دوری که گشتاسپ ید شهریار 

تزراخشت این دین به کرد آشکار 
نمودش بسی معجز اندر جهان 

که دیدند او را کهان و مهان. 
هم از دور شاه اردشیر گزین 
ذرباد معجز نمود این چنین. 
به دیدند آن را عیان مردمان 

که بودند بر دین خدا بیگومان. 


اخوال شیر کي آذوباد 


این عنوان اندر یک دستنوشت (1۷, دانشگاه بمسبنی) یابیم. اندر 
روایات پارسی (۲۸۷:۱) در صفت آدرباد هرس فند و قصه او در 
سپاسداری" آمده است. یک دستنوشت (۹6 510۱۰۲۵۳۵ ,3127) افزاید: از 
روایت بهمن پونجیه. کلام دستور نوشیروان: 


۵۵ 


خداوندا بده کام و مرادم 
که از لطقت بوم من شاد و بیغم! 


یکی گفتار دیکر من به کویم 

که هر کس به شنود ای مرد همدم 
اسذافتد یاه زین ]رتاش آود. 

7 بوند یه سپاس ای‌مرد خردمند! 

زر آذ‌باد "مهرسفند به شذو 

کنم اظهار این گفتار نیکو! 
که اهریمن بداندیش ستمکر 

-نه ماناد جمله دیوان و خراستر- 
گزند. انداخت بر آن منود .دیندان 

رسانید او بدان دستور آزار 
که ناشکری کند آن مرد بهدین 

به گوید کفر او اندر ره دین 
گزند اهرمن به شتو تو ایدون 
فتادش کرم بر تن پس همیدون؟ 
بُدی تا هفت سال او خود پر آزار 

ز رنج اهرمن بود او گرفتار. 
نه شد نسپاس زو آن مردر اشوا 

که تا یابد به مینو جای نیکو. 
شبان و روز اندر پیش دادار 

" ستایش کرد, هر چند بودش آزار 
سپاس و شکر می کرد او ز یزدان 

شکست کرد او دیوان و شیطان. 
که و بیگه به گفتش نام ایزد 

به اهریمن به دادی هر زمان زد 
پس از هفت سال از حکم خداوند 


۵۶ 


علاجش کرد او خود گشت خرسند 
نموداری به کردش مرد بهدین 

که بد لطف خدا این از ره دین 
به شد بر چشمهء آبی همان راد 

به شستش تن, به شد از درد آزاد. 
چو آمد خود به منزل آن خوره ناک 

تنش ان رنج شد آزاد آن پاک 


گر به شنو چه پیش آمد مر او را 

به گویم من. شنو ای مرد یار ا؟! 
به بودش دختری از موبدان پیش 

که بد همجفت و آن دختر ورا خویش* 
شبانی ناگبان یک روز پنهان 

چو آن زن دید پس آن مرد نادان 
دلش اندیشهء بد کرد آن جا 

که‌تا زن را فریبد آن فریبا! 
به سه سال اش دویدی همچنان او 

۰ سنه بیند کام دل خلقان بدخوا- 

قضا را ناگهان بد صبح یک روز 

برون شد زن ز خانه شاد و فیروز 
که آب آرد به خانه نیز آن زن 

چه پیش آمد مر او را به شنو از من! 
همان چوپان مکار ستمگر 

چو دیدش آن چنان زن مردک خر 
نگاهی کرد بر سوی صحرا 

نه دیدش کس, به دیدش بود تنها 
بیامد پس گرفتش دست او را 

که: در این جا به ده تو کام ما را! 


0۷ 


سه سال است عشق, تو هستم گرفتار 

به ده کام و دلم از غم برون آر! 
جوابش داد آن زن کای بداختر 

نه خواهم کرد این کار و تو به گذ 
نه می ترسی تو از روز تیامت؟ 

به پیش مردمان یابی ملاست 
کنی این جا مرا گر پاره پاره 

نه یابی کام از من؛ مرد بیره 
چو چوپان این سخن از زن شنیدش 

همان که کاردی بیرون کشیدش 
به زد دست و گرفت گیسوی او را 

یکی به برید, این به شنو تو از ما. 
تهادش در بغل آن مرد ناپاک 

نه ترسید از خدا و نه بدش باک. 
به دنبال گله رفت آن زمان او 

-تو این فتارها با مردمان گوا- 
هبان چوپان مکار بداختر 


ن تو به نگر 


بیامد پیش دستور, | 
به آذرباد گفتش آن زمان شاد؛ 

پیمبرزاده» دایم شادمان باد! 
زنی داری بود بدکار و بیراه 

ز احوالش کنم من خود تو آگاه. 
به دیدم با کسی او را به جایی 

که بد بر کار بیراه و تباهی. 
گرفتم من مر او را اندر آن جای 

بریدم موی او ای مرد دانای. 
بیاوردم نشانه پیش دیندار 

از این کرده تو خود از من میازار! 


۵۸ 


نمودش موی بر دستور آن دم 
-که بدکار ان روند اندر جهنم 
همان دشتور از گفتش به لخوشید 


ولی آن راز از خود زن به پوشید" 
سپاس و شکر بیحد کرد آن راد 
به گقتش: ای خدا کن تر مرا شاد 


من ام یکرنگ تو ای پاک یزدان 

به ده کام مرا در هر دو گیهان! 
به گفت این و پتت برخراند بهدین 

که او بد یکجهت خود بر ره دیل, 
نماز شام چون شد خود همان روز 

بد او دلشاد و نه بودش ابا سوز, 
زشش آمد نشسته پهلوی او 

به پیش خود کشیدش مرد. نیکو, 
به کردش دست و دیدش موی, او را 

به بد از حکم یزدان موی بر جاا 
همان گه آن زن از دستور پرسید 

که: مویم را چرا دیدی تو به دید؟ 
همان دستور چون گفتار به شنید 

به شد شاد و فراوان او به خندید 
به گفتش: صد هزاران شکر دادار 

که هرگز کس نه دیده از من 
که اهرمن گزند انداخت بر من 

بود مینو مرا خود جای روشن. 
همان گه زن زبان به گشاد پیشش 


| 


که بیگانه نه بود او, بود خویشش. 
به گفتش حال آن چویان صحرا 
که بامن خواست او کار بدی را" 


۵۹ 


همی می خواست تا من را فریبد 


که با من سازد او کاری بد. ای رد! 


نه کردم من قبول ای مرد دیندان 


به قصد او موی من به برید مکار. 


چو آذرباد این گفتار به شنید 
ستایش کرد با دادار نالید. 
به گفتش: ای خدا از قدرت تو 
بود هر چیز خود از صنعت تو. 
ن معجز تو دادار 
که ناحق گو به غم باشد گرفتار . 


توثی خود کردگار پاک و هم راد 

تو یاور باش تا خلقت شود شاد. 
به گفت این و دکر بسیار نالید 

پتت کرد و رخان بر خاک مالید. 


به روز فروردین نوشیروان گفت 
ز التماس 


این درها سفت. 


۱ رنوالا: که هر کس به شنود زین راه دانند 

سپاس_ دادگر هرگاه خوانند. 
۲. اونوالا: کنم اظهار با تو قصهء نو. 
۲. اونوالا: بدینگونه گزندی اهرمن بود 

فتاده کرمها بر ذات, تن بود. 
۷,۴: نشد نسپاس آن مردر نیکوخو 
۵. اونوالا: ای مرد همتا 


۶ 1۷ بدش او دختری از موبدا 


2 


بود هم جفت او دختر ورا خویش 
۷ :که آن زن را فریبد بشتو از ما 


۸ 5: همان راز زن خود را 


٩‏ اونوالا: بد از حکم خدا آن موی برجا 
۰ که سال سه بود او مرد بیراه 
٩‏ مرا میخواستش تا او فریند 


٩‏ از بیرونی, آثارالباقیه 


آندو پارء های افتاد. 
یم که: 

وق دکر.فی کبب الک واریج ان فی آغنملک وس ایون دی 
الاکتاف ظهرت امّة مخالفة للمجوسية نحاجهم آذرباذ بن 
مارسفند من شعب دوسر بن منوشجهر وغلبهم ثم اراهم ای 
ب اسر پصب نحاس مذاب علی صدره فصب علی وجمد ولم 
یضره فحیننن صیر سابور اولاده مع اولاد زرادشت فی 
الموبذان موبذية ولیس یطلق علم ما فی الابستا الذی جاء به الا 
لرجل منهم یوثق بدینه و تحمد طریقته عند اصحاب دینهم ولا 
یوس له فی ذلک الا بعد ان یکتب له سجلٌ بحتج به فی اطلاق 
ارباب الدین ذلک له.» (۷۶) 


آثار الباقیه که فرک (۱۹۵۲) به چاپ رسانید, 


۰ از حمزه اصفهانی, تاریخ سنی ملوک الأرض 
والاتبیاء 


نک. 00۱۳۷۵1۵1 , ۱۸۴۴: ۵۳. گوید که: 
«وفی زمانه (ای» فی زمان شابور ذوالاکتاف) کان اذرباد 


الذی آذیب الصفر علی صدره.» 


۶ 


۲۱ از ابن حزم» الفصل فی الملل والاهواء 
والتمل 


«وکان مانی ر اهبا بحران و احدث هذا الدین وهو الذي قتله 
الملک بهرام بن بهرام اذ ناظره بحضرته اذرباذ بن مار گسفند 
موبذ موبذان في مسالة قطع النسل وتعجیل فراغ العالم. فقال 
له الموبذ انت الذي تقول بتحریم النکاح لیستعجل فناء العالم 
و رجوع کل شکل الی شکله وان ذلک حق واجب. فقال له مانی 
ون یمان النور ملی خلاصه بقطع النسل مسا هو یه من 
الامتزاج. فقال له اذربان فمن الحق الواجب آن یعجل لک هذا 
الخلاص الذي تدعو الیه و تعان علی ابطال هذا الامتزاج 
العذموم. فانقطع مانی فامر بهرام بقتل مانی .۲۶(۰۰) 


۲ ۲. از ابن نبابة المصری, سرح العیون (شرح 
رسالة ابن زیدون) 


تک. انشار شیرازی: ۲۸۸. 

«ولمانی واصحابه فی امتزاج النور والطلمة وحدوث 
الشمس والقمر والنجوم لاستصفاء النور من الظلمة الی أن 
لاییسقی شی» منه فی هذا العالم وتنطیق السماء علی الأرض 
ویرجم کل شیء الی شکله اقوال عجيبة الی غیر ذلک من اه 
لایری المناکع یستعجل فناء العالم ویسرع بجمع الاشکال ولم 
تزل اتباعه تکشر وشوکته تعظم الی ان احضر ام بن 
یزدجرد وقیل ساپور وا راد قتله باتفاق الموابذة فأمر اذرباد 

بذ موبذان بان یناظره فناظره في الة قطع الن.ل 
۳ ل الصوبذ اثت الذي تزعم و تقول 


بتحریم النکاح تستمجل فناء العالم و پرجع کل شگل الی شکله 
وا دلک مق وایب ف تعسال) جناعش واجب ان بیستان الضور 
خلاصه بقطم النسل مما هو فیه من الامتزاج. فقال له اذرباز 
فمن الواجب آن یعجل لک هذا الخلاص الذي تدعو الیه و تعان 
علی ابطال هذا الامتزاج المذموم. فانقطع مانی فأمر بپرام 
بصلبه -» 


۴ از مجمل التواریخ والقصص 


۱) «اندر اول عهد او زردشت پیش وی آمد و دعوت کرد و 
آتش پرستیدن فریضه کرد و دین مغین به نهاد, و شعبدها 
نمرد تا گشتاسف او را به پذیرفت. و گویند برهنه بر قفا 
خفت, و به فرمود تا ده رطل روی در چهار بوته به گداختند» و 
بر سینهء وی ريختند خوار خوار. و آن جایگاه بر؛ دانه دانه 
بیفسرد که هیچ موی و اندامش نه سوخت. و حمزه اصفبانی 
این سرد را آذرباد همی خواند در عهد ساسانیان. و خدای 
داناتر بدان.» (۵۱) 

۲و حمزه گوید: آذرباد نامی بیامد پیش او (شابور 
ذوالاکتاف) مس بر سینه گداخت و هیچ آسیبی نه رسیدش. و 
این چنین زردشت را ذکر گفته ام. خدای تحالی داناتر است.۰ 
۴0 


۴ از حمدالله مستوفی, تاریخ گزیده 


«و بعضی مورخان گویند: مانی در زمان اردشیر بود. و 
حمزه اصفبانی آورده که: به عهد بهرام اول بود. مردی آذرباد 
نام هم به عهد او به آذربایجان دعویر و 1 . اه آن 
ولایت متابع آو شدند. گویند آذربایجان بدو باز می خوانن 


۶۲ 


شابور [ذوالاکتاف] او را به گرفت. بعضی فلزات بر سینهء او 
گداخت, ضرر بدو نه رسیند. مردم در حق او معتقد شدند او 
مسردم را به ناشایست تحریض داد و ایأحت کرد. آن فلزاتٌ 
[تبرک ر!] در خانه» پادشاهان بودی. هارون الرشید آن راب 
راحتی ساخت.» (۱۰9) 


۲۵ ۳ از مناجات شهریار خدابخش 


این مناجات اندر پایان فرامرزنامه آمده است (بمبنی» ۱۹۰۷). خوانیم 
ک(۵9): 
به حق, زراتشت اسفنتمان 
که آورد دین, بهی در چهان 
از او دور شد کی و کاستی 
یه کرد آشکارا ره راستی. 
به مستور آدارباد گزین 
که بر روح پاکش هزار آفرین. 


۶ 


سخنان آذرباد 
(به عربی و فارسی) 


۱ .ندرا آنبادابه 


پسرش 


۰۱ از مسکویه, الحکمة الخالدد 


مسکویه در آداب الفرس رآ یا این یسخنان_ آذرباد آغازیدم است, تک 


ع. بدری, ۲۶۲۸۰۱۹۵۲ 


فمن ذلک مواعظ آذربان. قال لابنه بعغله؛ 
یابنی! اقتصد فی القری تکن مغپیافاء زتیسک بالقدامة 
ن رخی البال. واستشعر الرضاء تکن 


لطلب, ن و اج وتجنب 
ا. وحالف الادب, ت 


لاندعن. من آجل اکتساب 


لاتترکن من أجل حظوظ الدد 
الاخرة الباقیة. 


الذتوب, 2 


وادعاٌ واجت 


ن آمنأ. والزم ال 


فی 


ن عالصا. وشابر علی الشکر, تکن 


الاخوان: وکن لرو 


المال, ما هو آفضل من السال. 


نیا الفانية, طلب الفوز بحظونر 


ولیکن العلم أحظی الاشیاء و أکرمها علیک. 
آنعم الوعی عن العلماء؛ وأحسن الطاعةة لاهل المقدرة. 
عاشر الاصدقاء بما لا تحتاج معه الی حاکم. 


دون لی الوا 
یرفعک و یزید فی مقدارک. 


ع للناس, فلن ب 


۶۵ 


ذلک 


لا تستعمل الیقین فی الأمور التی یعرض فیها الشک. 

لیکن ذکر المعاد وخوف العقاب منک علی بال. 

لا تقن بالشنعا 

لا تستعمل الشقة بالنساء, ولا تفش |لیهن سرا 

ولا تبتم بما لا یحدث. 

لا تذکرن ما مضی لک من قول وعمل: واستعمل الرضا 
والتسلیم لما حدث. 

لاتغرمن بافتتاح المنطق فی المجالس قبل کل أحد 

لاتداین الرجل القوی فیلحقک التسعب عند محاولتک 
استرجاع ذلک منه. 

لاتنازع الاکفاء فی الستکاً ولا فی المراتب. 


لا تشقن بشیء فی عالم الکون والفساد اصلا. 

لا تطاعم الشره الوقع. 

لا تعاشر الرجل السکیر السییء الخلق. 

لا تنازع الاریب المفوه. 

لا تماش الاشیم. 

استعمل الرجل العفیف بواباء والحر الذکی رسولاء والحر 
الکریم صدیقاً لثلا یخذلک ولا بخونک. 

ا تستعمل الفش والتمویه فی شیء من آمورک. 


تنکب البطر والاستكانة» فان العالم الأدیب لا تسکره النعمة 
ولا تکرشه النکبة. 
|ذا رآیتم الامر المنکر الفریب فلا یتداخلنکم الارتیاب 


بربکم. ولا تندموا علی ما قدمتم من الخیر والبر 

لا تأسفن علی ما فاتک من الثراء. فان المال شبیه بطائر 
ینتقل من نشر الی نشر؛ فهو عند |قباله سریع الاقبال, وعن 
|دباره حثیث الانتقال. 


۶۶ 


ن السعجب الکفور الذی یعیب الناس, فان 
ف, ثم لا تعدم علی بابک شفعاء تبث 
علیک رده وتصعب مخافته فیما یسالک 
1 ب الحلف فی حال الصدق, فأما الکذب فاجتنبه أصلا 
لا تمار |خواتک, ون کنت لسناً جدلا: 
واٍن کنت چد ماهر بالسباحة, فلا تسرعن الی تیار الوادی: 
وان کنت حانقاً بالرقی, فلا تبادرن ٍلی تناول الحیات. 


ذا شرعت فی خیر فلا تشک فی ثوابه, وٍذا حرکت فی ش 
فکن متوقعاً لعقابه. 
تعهد مالک بالتشمیر, وشدة التفقد ونعام المحاسبة لنلا 


پلجفک المثل السانر: «حین ججیر (قنال عزیع) بففل و جین 
ترا لتقل عرب الحال». 

تابر علی الاجتهاد فی ادخار الحسنات لثلا تلحقک الحسرة 
والندامة وقت حاجتک الیها 

ولا یخدعنک الشیطان العاتی بغروره وتمویهه فیستولی 
علیک. فان ,کما التاش یتصبون ألْقع ویعمون آثره وبظهرون 
به ویعقدونه حيلة علی الطیر وذريعة الی صیده, کذل 
یطان یزین صنوف المهالک والسهاوی للناس تطرقاً (لی 
التمکن من زمامهم؛ و تسیبا ٍلی آن یورطهم و یطبق الشقوة 
آتنکت)وکنان هن نیم لزان مسااسستط مت ونر ریت 
القصد. فان التبعة علیه فی لخرة شديدة. 


فیه الشر ظهورا فاحشأ؛ وتکون سلامتهم آعم. وسلطان الافات 
والعاهات أضعف. وفساد الشیاطین والسحرة أقل و آوهن. 

قدروا الاشیاء علی تقدیر العقل وموافقة الروح لا موافقة 
الهوی و البطن والفرج, بمنزلة البهانم. 


۶۷ 


السجتهد هو الذی یبادر الفراغ من العمل الذی یحتاج البه 
فی حینه ووقته قبل آن بعجل عنه, ویکون کل حین علی 2 
وبصيرة من آن نیته ان فاجاته لم یحتع ٍلی تأهب ولارم شیء 
من أسبابه و آحواله. 

استهن بالدنیا مع السعاد, و آنعم النظر والتفکر لمعادگ, 
وکن علی ثقة ویقین من آن ربنا قاهر حاکم عادل ون الشیطان 
جاهل لیس بتام القدرة, وأثه شیر عالم بحضور الاجل |ٍذا 
اقترب, وتمام المدة |ذا اقتربت. فهذا هو عین الیقین. 

۱ بدوی: لزوچک 


تا انب پالن«فاونیات: نا شا 


تک مدی: ۱۹۲۴, 19-۲۷ 
در بابت این که آدرباد مارسفند فرزند خود زرتشت را 
فرهنگ گفت: 
بد این در پهلوی اندر ز فرهنگ 
به دیدم نیکتر روزی بی آهنگ 
انوشیروان آدرباد دشتور 
نموده بود از روی هش و نور. 
چو آدرباد را فرزند تن زاد 
ثه بود و شکر می کرد از ره داد 
* پیش یزدان ۴ 
لش کرد آن دانای گیهان. 


که بعد از چند مدت زاد فرزند 


اوستاارا به خوا 


زر تسکت وان ی و شستو: 
ورا زرتشت نام از شوق به نهاد 

چو شد بالغ ورا پندی همی داد 
که: فرزند منی و جان من تو 


۶ 


تو را فرهنگ گویم هر زمان نو 


به پیش پادشاه هم پیش سودانا 
َ مه شو گستاخ, باش از روی کردار 

و هس چه آن چسند تو نیاید 

به دیگر کس پسندیدن نه شاید. 
چه اندر دوستان و چه خداوند 

یکان باشی همی بیچون و بیچند. 
تن خود را به عجز و بندگی خوار! 

به دیگر کس به گیتی زود مه سپار 
هر آن کس با تو از بس خشم و کینه 

بیاید دور باش 
به هر گه, هر زمان, امید خود را 

به یزدان دار و هم کن دوست او را 
به گیتی دوست هم آن بار " دارد 

که سود تو امید خود شمارد. 


آن کمینه. 


به یزدان و همی امشاسفندان 

به شو تخشا و جان خود سپاران. 
تو راز خود نه گویی با زنان هم 

کز آن باشد تو را درد و بسی غم. 
از آن رازی که کس خشنود نه باشد 

عقگورآنز نا کان شویات شقاسد. 
زن و فرزند و خویشان تو را هم 

جد از دانش نیاموزی ورا هم 


که ات تیمار و بیش از وی نیاید 


زان نه باشی غم نه باشد؟ 
مه کن بیوقت چیزی خیر و رادی 


۶ 


به وقتش ده که آید نیک شادی. 
نه کن افسوس تو با هیچ کس خود 

1 
به شو همراز و همدم با دش آگاه 

مه شو با خشمکین مردم تو همراه 
به کن با آزور تو خویشکاری 


رود زان فعل بیحد. 


به صاحب مال و زر همخوان نیاری. 


به شو تو همخورش با مرد مستوک 

که تا نه بود تنت مانندهء دوک. 
بدگوهر همی وامش نه گیری 

مه ده وامش اگر روشن ضمیری. 
به از آن قرض بر دروازهء تو 

همیشه مردم آید هر 
ز آن درد و زیان باشد تو را نیز 


نو 


کنند شادی عدوانت ز هر چیز. 
+ کن پاری به بدچشمان و بدرای 
به رشکی مرد مال خویش مه نمای. 
+ مردمهای کار آگاه و دانا 
به همپرسش به شو هر گه توانا. 
پاده فراه کردن_مردمان ذ 
مه کن خواهش که هست رنج گراز 
مردم را مه کش ای‌یار دانا 
که وقت رفته ناید باز پر چا. 
با مرد رهزن 
که گوید با تو راز مکر و پرفن 
مردمهای دانا را گرامی 
کنی از جان عزیز و مرد نامی. 
مجلسهای دانایان و عاقل 


؛ کن تو مشور 


۷. 


نشینی و هميشه باش فاضل 
به هر مردم که شرمش کم به دیده 
مدا آمیذااز او ای تارسیده. 
مه خور سوگند کذب و راست زینهار 
خطا بسیار بینی تو از آن کار . 
کاولین با مهرت آید 
ورا خواهی به دل کان خوش نماید. 
اگر تو مال داری خیر کن 
کز آن خیرت نه باشد کار تو غیر. 
خصوصا خیر با مردان دینی 
" کز آن کرفه دو چندان دخل بینی. 
زیان مردمان در دل تیاری 
۱ به تن تا جان بود سودش شماری 
که چندانی توانت هست در مال 
به وزنش خیر و رادی کن تو هر حال. 
هر آن خواهنده کاید بر در تو 
فریبش کم دهی از بدخویی تو. 
که می دانم توشی به شکسته احوال 
که خواهد بود با تو این قدر مال. 
به گرید بر درش گرداند او را 
به آخر حاجتش نه رساند او را. 


هر آن 


جد از خویشان و یاران و عزیزان 

» گیری وام ای صاحب تمیزان 
هميشه شرمگین زن دوست باشی 

تو قدر خویش بیش از جان شناسی 
به دانا مرد دخت شرمگین ده 
که باشد تخم او اندر جهان به. 
ان دان 


به دانا مرد دادن آن 


۷" 


به گویم پیش تو هر یک بیان زان 
زمین نیک را چون تخم آید 

از او برهای گونه گونه زاید. 
هر آن گفتار کان گویی به دنیا 

ز دوی راستی گو آشکارا. 
اگر زن را به خواهی شرمکین خواه 

به فرزانه بود فرزندش آگاه 
به ده یا خواه خود تو این چنین زن 

کز آن در دین و دنیا باشی ایمن. 
تو مرد پاک و دیندار اشو را 

مه کن افسوس بازی ای نیکو را 
به بیفرمان و نامرزیده مردم 

مه کن زینهار ای دار ای عالم. 
پسر چون هفت ساله گشت از داد 

به مکتب دار ورا باید فرستاد. 
که تا چشم دلش از علم ررشن 

شود زان باغ دل مانند گلشن. 
اگر گویی سخن آهسته گویی 

زهر سو گوش بر دیوار جویی. 
سخنها چرب گو شیرین زبان دار 

منشنیها فرارون بیگومان دار . 
سخن یک هست کو چون" گفته بهتر 

یکی ناگفته بهتر ای هنررر. 
چه بهتر گفتنی باشد نکونی* 

چه ناگفت دروغ و مکر «و> زشتی. 
که تا چانت به گیتی هست هشیار 

کنشنی را فرارون دار ای‌یار. 

تظر دار 


۳ 


دوان خویش را زان بر حذر دار. 
زی تو گستاغ 
به گردی هر درخت باز هر شاخ" )٩(‏ 
که هوفرمان شوی یعنی تو هوبهر 

بوی بیجرم ای بیبیم از قهر 
به نیکی و به ارزانی سپاسش 

ز یزدان دار از دیوان هراسش 
یکان باشی که یعنی آفرینگان (/ باوریگان) 

که یعنی خود بدین ظاهر شو از جان 
به باشی باخرد ای دوست بیمر 

به بادت دوست ای خوشروی به نگر 
به باشی روی خوش ای هوزیوشن 

کن از سوی فرارون راه روشن. 
چو هوپهر و چو هودین و چو هودوست" 

که یعنی باش اشو مغز همه اوست 
روان خویش پرسیدار می باش 

که یعنی تو بهشتی باش و خوش باش 
که پیوسته سوی دادار خود باش 

که یعنی تو گروتمانی نکو باش 
مه شو تو همسخن بیگانه زن را 

گناهی بس گران باشد به عقبی. 
تو عیب دیگران را خود مه کن فاش 

به کشت دل تو تخم نیکویی پاش 
خویش را از خشم و کینه 
نه سازی تو تب ای پاک سینه. 
ین مال و زر هست 
به مال و زر بیگانه مه شو مست. 

مه شو مغرور بر دنیای ناکس 


رو 


۳ 


که این دنیا نه شد یلا کی 
اینده با کس. 
اي مفرور بودن بس زبون هست 


ال مرغ پرنده بدان مال 


نشیند از درختی بر درختی 
ان مانند زر وقتی به وقتی 


به خلقان درفتد دستی به دست 
ان ماند که نیکی کرده باشد 
به رادی دست خود را برده باشد. 
به پیش مردمانهای دش آگاه 
۱ 
که تا خلقان نه خوانندت دش آگاه 
نه باشی زان همی معروف هرگاه. 
» مجلسهای نیکان گر تشینی 
تو جای خویش زیرینتر گزینی 
4 کس دیگر نه خیزاند از آن جا 
که بلکت باز به نشاند به بالا. 
و از به نشستن زیرین و بالا 
مه شو تو غمزده ای یار دانا. 
گر تو از هنرمندی دلیری 
به چا 
ار چون صورت دیوار باشی 


ای برادر گاا 


ای زیر به نشینی چو شیری. 


به جای صدر باشی ناشناسی 
شو از حکم مام و باب ترسان 


نیوشیدار شو بر دار فرمان. 
شخصی تا که مام و باب زیود 


1" 


همان مغرور باشد هر که دون هست. 


به گیتی او همی از کس نه ترسد. 
چو مام و باب و هم استاد خود را 

نگهداری ز هر بیداد او را 
مشالش پیش تو گویم خبردار 

1 به پند من ز جان و دل خبر دار. 

چو شیر ویشگان از کس نه ترسد 

دلیر و تیز باشد نیز بیحد. 
اگر خواهی که دشنامی نه شنوی 

تو خود کس را همی دشنام نه دهی. 
دروغ و گذب را زنهار زنهار 

نه گویی تا نه باشد کار تو خوار. 
به دنیا هر کسی گوید دروغی 

به روی او نه باشد هم فروغی. 
به اهریمن دروغگوی است همکار 

ته دوزخ ورا جای است ای یار . 
نه گویی تو دروغ و کذب زنهار 

که تا نه بوی به پیش مردمان خوار. 
که بر روی دروغگویان فروغی 

نه باشد زان به پرهیز از دررغی. 
شوی شبخیز اندر روز هر جا 

که تا کارت روا گردد به دنیا 
به دشمن بر نه داری اعتباری 

مثالش را چنان دان همچو ماری. 
نه فرموشد همی کینه به صد سال 

مه شو غافل ز دشمن تو به هر حال. 
تو یزدان را هميشه آفرین کن 

تو روی خویش را رامش گزین کن. 
که تا باشد ز یزدانت فزایش 


"۵ 


به نیکی دار از وی خودستایش, 
ه دهیوبد که آن سردار شهر است 

مه کن نقرین گرت از عقل پهر است. 
که شهر و خلق را او پاسیان است 

چه خوبیها به گیتی زان رران است. 
دیگر گویم چو فرزند منی تو 

عزیز و نیک از جان و تنی تو 
دهشن یار؛ با مردم خرد وه 

ز جمله چیز در گیتی خرد مه 
اگر مرگ است و مال و زر رود نیز 

و با خود چارپا میرد به هر چیزء 
خرد نه رود ز جمله چیز, مردم 

قزاید زان همی شادی و غم کم. 
به دین شو استوان «و» باش تخشا 

به دین مزدیسنان باش دانا. 
ز ننک و شرم در گیتی تو کن کار 

به دوزخ در روان خویش مه سپار. 
چو دست خود ز دزدی باز داری 

چوپا را نیز از ناخویشکاری 
چرا زان کرفه ای کان کرده با 

که پاداش از روان به نهفته باشد 
گناهی کان نموده شد ز بیداد 


پاده فراه هم باز فریاد. 
به تهمت بهر کس چاهی کند کس 


پیفند هم در آن چه باز خود پس. 


همه این پند آذرباد گفته 
در دانش به سلک عقل سفته. 


۷۶ 


همی: در پهلوی دیدم تخامی 
به نظم آورده ام آن 
هر آن چه دیده ام به نوشته ام راست 
نیفزودم در آن و نی از آن کاست. 
کل ار؛با و نه خواهد گرا این بشد: 
به پیش پاک آدرباد او بند. 
تو ای داراپ پالن هر چه پند است 
ثویسی اندر این کان سودمند است. 


سای 


۱ مدی: دار 
۲ مدی: یار 


۲. مدی: گه تیمار پیش از وی نیاید . پشیمان زان نباشی غم نباید 


مدی: از 
مدی: گفتنه باشی و نکیی 

. مدی: بکردی هر درخت با زهر شاخ 
مدی: هوروست 

مدی: چو 


۲ ۴. نهش گیتی 
۱ از مسکویه, الحکمة الخالدة 


نک ع. بدری» ۶۷ 

وقال حکیم الفرس آذر با: مور الدنیا مقسومة علی خمسة 
و عشرین هما: خسا بالقضاد والقتن وهستت سنا بالاجتهاد 
والعمل؛ وخسسة منها بالعادة, وخمسة منها بالجوهر؛ وخمسة 
منها بالورائة. 

فاما الخمسة التی بالقضاء والقدر: فالاهل والولد والمال 
والسلطان والعمر. 

وآما الخمسة التی بالاجتهاد والعمل: فالعلوم -وشرفها 


۳۷ 


۳ 


ام بالله عزوجل وجوده شم السمارات, شم ۱ لصناعات 
و آشرفها الکتابة. شم الفروسية و الْفقه" 

وآما الخمسة التی بالعادة فالاکل والنوم والمشی والبماع 
والتخوط. 

خمسه التی بالجوهر: تالخیریة, و التواصل, والسنا. 
الثقة, و الاستقایة 

9[ الخمست التی بالوراا: قالتهن, والحفظ, والشجای, 
|الجمال, والبهاء. 


۲ از ابوحیان توحیدی, البصائر والذخائر 


وک کبلاتی:۶۷۳۰۲. از زبان, پارسیان آورده است. 
قالت الفرس التاس و آحوالهم تنقسم الی خمسة وعشرین 
تمس باانچد, وخمسهبالاختب ار ۰ 

خمسة بالجوهر. وخفسة بالتیسپ. فاما التي بالق فالحیات 
لاهل, والولد. والمال, والمملكة: 1 ار قالطب, 
لنجوم؛ والفلسفة, والائم, والاجر. وی التي بالعادة قالاگل, 
لشوم؛ والجماع: والمشي, والاهمال الصعبة. و ما التي 
دشر قالم حبة, والعداوة والخلق, والشقاء, وااسبی گا 


با التي بالتسب فالسقل, والدهر, والمنطق, وال 
جمال. 


۳ از غزالی, نصيحة الملوک 


ون 
و چهانیان اتفاق کردند که: کار جهان همه بر 


است: 
1 


شع از او به قضا و قدر است: یکی زن خواستن, و دیگر 


بیست و پنج 


"* 


فرزند آوردن» و سدیگر مسال, و چهارم پادشاهی, و پنجم 
زندگانی. 

و پنع چیز دیگر جهد باید کردن: یکی علم. و دیگر دبیری, و 
سدیگر سواری؛ و چهارم بهشت. و پنجم رهانی از دوز خ. 

چیز دیگر طبعی است: یکی وفا کردن, دیگر مدارا 
کردن, سدیگر تواضع گردن, چهارم سخاوت کردن, پنچم راست 

و پنع [چیز ] دیگر عادتی است: یکی راه رفستن, دیگر 
خوردن, و سدیگر خفتن, و چهنارم جماع کردن, و پنجم بول و 
غایط کردن. 

و پنح دیگر میراثی است: /یکی/ روی, نیکو, و خوی, نیکو, 
و همت بلند. و متکبری, و سفلگی. 


۴ ۲ از روایت شابور بروچی 


نک روایات دار اب هرمزدیار, ۲: ۵۵. 

این چنین گویند کش گیتی بیست و پنع بهره نهاده اند: 
پنح به بخت. پنج به کنش, پنع به خوی, پنج به گوهر. مانند : 
زیوش و زن و فرزند و خدایش (/خدایی) و خواسته به بخت؛ 


ائورنی و ارئیشتاری و واستر, بشی و کرفه و بزه به کنش؛ به 
زنان شدن" و کار وزاردن و خوردن و رفتن و ن به خوی: 


هر و آزرم و رادش (/ رادی) و راسستش (/ رانسشتی) و 
ایرمنشنی به گوهر؛ #«تنوار "و اوش و نیروی په اورماند. 
اونوالا: و زنان سودمان 
۲ اونوالا: تن وهاز 


۲.۵ 


از روایت بهمن پونجیه 


۷۹ 


نک, روابات, دا راب هرمزدیار۰ ۲: ۱۵۵-۶ و نیز 1022 ۵ ,امرنک ,70 
آذرباد مار اسفند این به گفت 

بدان گه که گشت او به اندرز جفت 
که در روی گیهان قضا و قدر 


بود پنح در اختر مردمان 
کنش پنج دیگر همی تو به دان 
همانا دگر پنح باشد به خوی 
ز گوهر دگر پنح باشد به گوی, 
اور ماند مادر دگر پنج دان 
که این بیست و پنج است با مردمان 
خدایی و فرزند و زن هم عرض 


کنش از همه پنج دیگر بود 
اشوثئی و دروندی از روزگار 
آشورنان و دیگرش ارئیشتار 
دگر واستریوش که برزیگر است 
کنشنی بود این نه از اختر است. 
هر آن کار کان می کند مرد رای 
از این پنج آرایش آرد به جای. 
ج کان گفت دانا به خوی 
بود خوردن و را 
چو بسیار شهوت ایا کم به زن 
کنند دیکر خواب وقت آن چه من؛ 
دگر کار و کسب کم و بیش دان 
مر اینها به خوی است نه از زمان. 
دگر هیم و مهر و بهی راستی 


دگر 


داه گوی: 


۳ 


ز دادی تو گوهر بیار استی, 
مر این پنج از نسل گوهر بود 
نه این پ 
هش و ویر و فن با خرد نیز فهم 
مر این پنج دانا چنین زد رقم 
ن دانی از شیر مادر بود 
تکوتر اگر نیز بدتر بود 
اورماند مادر ز اصل و نژاد 
مر این را چنین نام دانا نهاد. 


از راه اختر بود. 


۶ از اندر صفت حکیمان مشهور 


این رس‌اله را اندر چند دستنوشت روایات پارسی یابیم. نک 

۱ 9۵ .ارچنگ ۰130-1317 از زبان بزر گمهر آورده است. 
فصل هشتم. در صفت ایوزرجمهر 

به دان که ابوزرجمهر وزیر نوشیروان عادل بود. به سن, 
هشت سالگی وزارت یافت. اندراز او 
ز به فضّا و قدر است و ۰ 
»دویم خواسته» و سیوم مال یأفتن, 
و چهارم فرزند, و پنجم پادشاهی 


دوزخ. 

و پنج چیز طبعی است: اول وفاء دویم مداراء سیوم تواضع, 
از سر 

و پنج چیز عادتی است: اول رفتن, دویم خفتن» سیرم جماع 
کردن؛ چهارم بول و غایط, و پنجم خوردن 

و پنج چیز میراثی است: اول روی خوب. دویم همت بلند, 


۸" 


۳ 


سیوم متکبری, چهارم خوی خوش, و پنجم سفلگی ا 


راشست. 


۷ از مستوفی, تاریخ گزیده ۱ 


و شداشی:/2< ان زیان ابر غمهی:ژووتاه لسع 

بوزرجمهر وزیر انوشیروان عادل بود و مروی نژاد. از 
سخنان او است: 

پنع چیز به قضاو قدر است و بنده در آن مفی 
ن موافق خواستن و فرزند آوردن و مال یافتن و جاه 
بلند کردن و زندکانی دراز یافتن. 

و پنج چیز به چد و جهد بنده حاصل گردد: علم و ادب و 
شجاعت و یا بهشت و رستن از دوزخ. 

و پنج چیز طبیعی است: وفا و مدارا و تواضع و سخاوت و 


راستگویی. 

و پنج چیز عادتی است: رفتن و خفتن و جماع کردن و بول 
و غایط کردن. 

و پنج چیز موروثی است: روی, خوب و خوی خوش و ه 
بلند و متکیری و سفلگی. 


۲ گفتار اندر سپاسداری 
ور ردو زرتشت بهرام 


شک. روایت داراب هرمزدیار. ۲۸۶-۸۷:۱. اندر پرخی از د 
است که:« این کلام زرتشت بهرام است.» [نک, ,۱.۸ 8۷۷1۲ (00 0۰ 60۳۵ 
۹6,۱۱ و5 031 :2162 ] این آید از یکچند واز 
لا کرد شتم, ۱/572 


رباد. ۲۶-۲۲, و 


۷ 


همی خواندم کتابی باستان من 

چنین دیدم ز گفت راستان من 
که: آذرباد بن" مانره سفندان 

به هر بد, شکر می کردی ز یزدان 
به هر گاهی که دیدی یک انانی 

به کرهی وه سپاس راز پاوشناشی ‏ 
ز دل گفتی سپاس این ز داور 

که این بد نی از این پتیاره بدتر 
که از هر بد بتر بودن تواند 

بدی و نیکوئی با کس نه ماند. 
دوم گفتی سپاس پاک ایزد 

که هم بر تن گذشت این رنج و ۱ 
کشد این تن, نیاید" بر روانم 

که بود این حکم رفته بیگومانم. 
یزدان سپأسم 
که اکنون زین اناتی بیهر اسم 

از آن رنجی که بد قسمم به عالم 

کنون باری از آنها شد یکی کم. 
چهارم بار زین سان بود گفتار 

که‌موو دارم سپاسی این ز دادار 
که آزار و جفای دیو دژخیم 


سیوم گفتی که | 


ششم گفتی سپاس از داور راد 
که هم بر من گذشت این رنج و بیداد. 


ت 


به بهدینی دگر نامد از این رنع 
بدی را کو نه بودی قتوت و 
به هفتم شکر یزدان گفت مادام 
که هم بر من گذشت این رنح ناکام 
نه ماندست این اتائی بهر فرزند 
سپاس از تو بدین کار ای خداوند 
کرا روزیست رنح از چرخ گردان 
چو زو به گذشت فرزندان کشند آن 
به هشتم گفت شکر از دادگستر 
که به گذشت 
پتیاره مرا در پیش ماندست 
چو بر اختر مرا این حکم ر اندست. 


که به گذشت این انائی و شگفتی 
نه زخمم از شکست اهرمن بود 
که از فعل و گنهکاری, من بود 
دهم گفتی که از ایزد سپاسم 
که دین می دانم و یزدان شناسم 
اگر بر من گذشت این یک انائی 
به گفتم شکر ده از نیکرایی 
آن گفتم من این گفتار ها را 
که گویی شکر هر ساعت خدا را. 
چنان نازک بزرگی پاکمردی 
به هر رنج از خدا ده شکر کردی. 
تو از یک رنج خود فریاد داری 
ز ناکامی دلت ناشاد داری. 
اگر یک کار ناید بر مرادت 
زبان بر ناسپاسی بر گشادت. 


تهم ره در سپاس حق به 


۸ 


انّی رفت بر سر 


مه کن بیطاقتی در هیچ کارت 
از دست اهرمن به ستان مهارت* 
مه کن در هیچ کاری ناسپاسی 
که هست آ 
چو ارزانی نه دارد هیچ نیکی 
خدا تسپاس را در هر دو گیتی 
به دین به همه کاری بهی است 
0 هر آن کس را که از دین آگهی است 
شبان و روز کن شکر, خداوند 
گه و بیگه به شادی و غم و بند! 
به ناز و نعمت و در شوربختی 
ابا فرمانرو ائیها و سختی. 
درون آسایش و سختی و خواری 
به هر موئی سپاس حق گزاری: 


زگره بخشق اتید 


دد؛نین 
ره 


درد. پهتر 
۳ تیابد 


« اوتوالا: مرادت 


اونوالا: پند 
۲ ۳.. از توحیدی, البصائر والذخائر 


نک. کپلانی» ۰۲۵۴ از زبان ابزرگنهر أوزته نت 
قال بزرجمهر 3 8 عن حاله فقال: اني لما دفعت اٍلی 
المحنة بالاقدار السالفة, والخفیات السماوية ٍلی العقل الذي 
به یمتدل کل مزاع , والیه برجع کل علاع ‏ فرگب لي شرب 


۸۵ 


۲ آلني قلت القضاء و القدر لا بدٌ من جریانه؛ والشاني: اس 

"ان لم آصبر فما أصن؛ والثالت. آني قلت: یجوز آن بکون 

ن هذا؛ [؟] والخامس, آني قلت: لعل الفرج قریب وأئت ۷ 

تال نسقلت: آورئني هذا سکرنا؛ ووکل في راحة" و علی 
في تمام المأمول. 


۴ از تنوخی, الفرج بعد الشدة 


قاهره» ۲۸ از زیان شریح آورده است: 

رال شریع: ٍنی لاصاب بالمصيبة فاحمه الله علیها آربع 
ت. آحمده ان لم تکن أعظم مما هی, و أحمده |ذرزقنی الصبر 
هاء و آحمده اٍذ وفقنی للاسترجاع لما آرجوه من القواب؛ 
ده |ذ لم یجعلها فی دینی. 


1 از مسکویه, الحکمة الخالدة 


بک. بدوی, ۶۷ 
قتال [حکیم الفرس آذرباذ] ی 
ت أفضل من العجلة اٍلی ادراک الأمل. 
قال آیضا: آیها الشدید. |حذر الحیلة! آیها العجول. خف 
ی! آیها المحارب, لا تفکر فی العاقبة! 


یخاف علرٍ 


۱ از دستور نوشیروان 


اره» زیر اندر یک دستنوشت (1.۷, دانشگاه بسبئی) یافت گردد. آن 
لب پرسش و پاسخ است که به دستور نوش 


یروان از راه روایت 
ی رسید و او به نظم در آورد. 


۶ 


بیدم من یکی از راه سوزی 
همی پرسید از آدرباد روزی: 
چه مردی و کدامی هست دینت 
میاه ی زک کون 
جوایش داد آدرباد بهدان 
که: دارم ده 


ین به در راه یزدان. 
به پرسیدش که: این دین بهی چیست؛ 

چه معنی دارد؛ از وی آگهی چیست؟ 
به گفتا: کن» مه کن؛ گوی و مه گوی آن؛ 

به خور نیز و مه خور؛ به ستان و مه ستان؛ 

به گیر و هل؛ بیفزای و به کاه این 

با تشون مهاده :این استازه دین. 
به پرسیدش که: معنی چیست این را؟ 

اب گوانامن به دام راه دیق وا 
جوابش داد آدرباد بهدین: 

تو به شنو معنیش را از ره دین. 
به کن کرفه, مه کن هرگز گناهان 

که هست این دین پاک نیکرابان 
همی گو است زو یابی فروغی 

مه گو هرگز جهان اندر دروغی. 
خور و زاد از حلال و داد می خواه 

مه خور از دزدی و کژی و بیراه 
کامی 

اگر خواهی روان را نیکنامی 
همی گیر آشتی, هل کین هميشه 

که اندر دین نبکوکاری «است» پیشه. 
گناهان را به کاه و کرفه افزای 


ستان پیمانه, مه ستا 


۳" 


به ده رادی, مه ده دشنام «و» افسوس 


به دین جز نیکونیها هیچ مه نیوش. 


هميشه کام یزدان نیکوی دان 
بدی و مستی «اند» از کام شیطان 
همه معنی دین به چنین است 
مرا این راه در گیتی گزین است. 
شنید آن مرد از گفتار هر دین 
نه باشد در جهان بهتر ره دین. 
پتت کرد و همان گه دین پذیرفت 
هميشه شکر ‏ آدرباد می گفت. 
تو هم جهدی کن ای بهدین بهدان 
که باشد کار و کردار تو چونان 
ابت کرد باید 
هما کار ثوابت کرد باید 


۶ از روایت بهدین جاسا 


نک, روایات دار اپ هرمزدیار ۰ ۲۸8:۱ 
از آدریاد پرسید که: از کجای آمدیم. و ایدر چه کار کنیم,و 
دیکر به کجای شویم؛ 
دستور پاسخ کرد که: من از خویش دانم. از پیش اورمزد 
خدای آمدیم: به زدن دیو و دروح را ایدر آمدیم؛ هم دیکر اواج 
او پی اورمزد خدا شویم. 


۳ 


فهرست خانها 


افشار شیرازی, ا.: متون_ عربی و فارسی در بارهء مانی و مانویت, 
تهران, ۱۳۲۵ 
بهار. م.ست.: "نظم اندرزهای آذریان مارسفندان از پهلوی به پارسی" 
مهر, ۱۲۱۲ ۲ ۳۱۲ ۷۲۲۲ ۸۱۸-۲۵ 
ترجمهء چند متن_پهلوی, تهران, ۱۳۲۷ 
ار الباقية عن القرون الخالية, زاخو, لیپسیگ, ۱۹۲۳ 
۳ 


اوقت رگ 


یز 
پورداود؛ ‏ : خرده اوستاء بمبتی, ۱۹۳۱ 
ویسپرد. تهران, ۲۵۲۷ 
تفضلی ا.نتاریخ ادپیات ایران پیش از اسلام: تهران, ۱۳۷۶. 
التنوخی: الفرج بعد الشدة۰۱۰ القاهرة. (؟-) ۱۹:۳. [ترجمه- فرج بعد از 
شدت, حسین اسعد دهستانی؛ وبرایش ۱.حاکمی, ۱, تهران» 1۵۲۵] 
التوحیدی: البصائر والذخاثر , ابراهیم الكيلاني, دمشق, ۲. 


ابوحهٍ 
۶۴ 

فعالبی: غزر اخبار ملوک اللرس و سیرهنم: ۱: الباریس: ۱۹۰ (ترجعهء 
م. فضائلی, تهران؛ ۱۳۶۸) 

ابوعبدالله حاکم نیشابوری: تاریخ : 
تهران, ۱۳۷۵ 

ابن حزم: کتاب الفصل فی الملل والاهواء والنحل, القاهرة, الیو 
الاول؛ ۱۳۱۷ 

حمزه اصفپانی: کتاب تاریخ سنی ملوک الأرض وال 
نمی 


ابور_م.سر. شفیعی کدکتی, 


زک 


۸ 


دیستان_مذاهب.۱ ر. رضازاده ملک تهران, ۱۳۶۷: ع-۱. مصطفوی, 
تهران, ۱۳۶۱ 
ابوبکر زکریا الرازی: رسائل فلسفي مضاف الیها قطعاً من کتبه 


ت بهرام پژدو: ارداویراقنامهء منظوم؛ ر. عفیفی, مشهد. ۱۳۶۲ 
ظهیری سمرقندی: سندیادنام, ۱. آتش, تهران, ۱۳۶۷ 
عریان؛ س.: متون, پلوی: تهران, ۱۳۷۱ كِ 
عفیفی: ر : اساطیر و فرهنک ایران در نوشته های پهلوی: تهران. 
سس 
محمد غزالی طوسی: نصيحة الملرک 
فرامرزنامه؛ رستم بیرام سروش تفتی, بمبشی, ۱۳۷۶ یزدگردی/۱۹۰۷. 
شاهنامهء فردوسی, موهل, ۵. تهران» ۱۲۶۲: عشمانوف, ۷, مسکو, ۱۹۶۸ 
مجمل التواریخ والقصص, م.ست. بهار, تهران, ۱۳۱۸. 
محقق, م.: فیلسوف_ ری محمد بن زکریای رازی, نهران؛ ۱۳۶۸ 
مزداپور, ک:: شایست ناشایست. متنی به زبان پارسی میانه؛ تهران. 
۳۶ 


هماتی, تهران, ۱۳۵۱ 


حمدالله مستوفی: تاریخ گزیده, غسم. نواشی, تهران, ۱۳۶۴ 
مسعودی: التنبیه والاشراف. ا. پاینده, تهران. ۱۳۴۹ 

پوعلی آحمد بن محمد مسکویه: الحکمة الخالدة (جاویدان خرد):ع 
بدوی, القاهرة, ۱۹۵۲ 


معین؛ م.: مزدیستا و ادب_پارسی,۱, تهران, ۱۳۲۸ 
مقدسی: آفربنش و تاریخ, م.-ر. شفیعی کدکنی, تبران, ۱۳۷۴ 
میرفخرانی, م.: روایت_پهلوی, تهران, ۱۳۶۷ 
آبن تبابة المصری: سرح العیون, الاسکندر بة ۱۳۹۰ 
ثوابی. .: مجسموع» مقالات ۱ شیراز, ۲۵۲۵ [اندرز آذریدر 
ارس‌پندان؛ "چذ تن کوچک پهلوی" آواژه ای چند از آذربد 
مارسپندان ] 

هدایت. ص.: زند وهومن یسن و کارنامء اردشیر_پاپکان, تهران, 


1۹ 


(چاپ سوم) ۱۳۶۲ 
احمد بن ایی یعقوب: تاریخ الیعقوبی, بیروت, ۱۹۶۰/۱۲۷۹ (ترجمهء 


۰۱-۶ آیتی, تهران, ۲۵۲۶) 


۱985۰ ید۳ ,هلا ,۵ سمل ما عوتر‌مه ما موم نعنامومع را عل مها 
۰ وان ,۱ م۶ اممطوامو۴ ممعمعن/ ۸ :6 ,ومعطالم 
طهنهج امتاممی ولمم ع7 مرمسیک مت که حطع هن ت.ظ مادام 
17 ما30 ,۱-2 ,درهاماامی 
«صلحل ,"عرمصعمعصه حعل ات۱۷ سعل مورلمهق معمعصهه‌ا من ۸ الم 
:1955 ,جعقاها ,حمهم۱؟ 0۰۷۷۰ طاملا ,۱۸ معمط ما تمحز رم موز رز 


1625 

۱ 
300۵0: 7 

۱ 


| 

باه .1 جامع‌ومک که مانطمباا که جممل هارمه حمتو مر 
9 هت 

۱9 

ها عل اه نما ها عف «منانقهن عاطممک ها حق ممکهرهی موی 1.2 ,املنیم 
1 
۱۰35257 ,1962 ,۱/0۵6۵ ,جعویه یمام ص60 

(عهااظ فص طموزوو5) جعاجنع ۱ ومداء ۱ «مطعند جع منک 1۳ ,جمو هوق 
79 ریا 

0 

ات ]۱ 
0 :۳:0 

ناهدهرمه وا مب رهوقک مه عرمله1۳:6 بل موممونمه6ا ما بظ بموه بطم 
۱70215 ,1932 منمزره علسمرم عز 

ماهلا جع ,اطع زه ام مهد یرم .۳۳ بجهیت 18 

3 ,«ونرجآما ,دهاهد؟ ,5 ,مق عم امنممه عنومام رها تتوهتق او 

0] 
ی 

3۰ ۱000ما مبمممنا مه عاطت 106 : .1 بصهطاهداظ 

6 ما منطامههنه‌اه ۱۵ 4مد فخسفة که عممننمههقم۸ 0 روتواظ مل 
:41-3 1984 ,که 04عوما تموترام 

19۸ ۳۰ .)میرن ,ومنورم۳ رز مر و« «معم هم »7 ۱۷۰ ,عع رمق 

۱۵6 م0 جع سم "انا معنمه۴ ۱/10۵۰ -- 

نصا ماه منم( 4ب معط ماف جمعمرزوم/ ‏ ۵۵ ۸ + 
5 نما ,9۱ 


ّ 


0 
۱ 
19۱ 
1 ۱982 ,نو جناوممونوا ال سم نک مصل 
۱ ,رما ,نع عزممت ج .لا زقبنا مد ما مق ما 
۱ یمن۳ م زمرت ۱۷۰ ,علد ود 
0 
9 ,۱۵۳۵۸:۷۱60 »نوماه عزظز 
0هه آمعنداها بقم مر عبط مسمطام ۳ ,مممتزهطمل 
,ظ,ن ا رهز م2 ما وز ای 4 :لها( 
: 


۳ 


۱۱۱۷۱ 


۵۵۱ بقوه۸ ز 4سصعنه : امزقلا معط 50۰ مصصنزه‌ 0 
ااوها فصه «حنهعانادصه؟ همه فمضصل ۸ که موطارمک ع را ع«وک: 
ز 1 

رک ۱۵ مه تشز عنوهتیره عنجعا میاف ۲نمابش" .1.۳ بمممهع ۱0 م2 
۱ 587-01 ,1937-59 ,3505 , تمید/ 
۳09 عنم جع وخ موتمبامد ما معا وونل 
:3 حه۳ ,اما8ط معا ما۱۳ :- 

1۱ 
۱912 ,0960۵ .«متنمامظر 

۱ 
ک اط00 رمعتمم۲ عرازم رموامی) 0و جعزمرع مزع 1 : 

4ظ محم‌ط که حاظ تسعمقام که باعرسق م۳0 ممندرع۴ 96 
1924 بزمط30 ,ممارقط 

+63 حفتهط رهام ممجلاا ما عنومامجمی به عرلره نی ۱/۰ ۵6 

]۱ 

۱ 
کااامسع۱۳ بل عنجعفهاد جنه بعه عا‌آننهومسانگ] قلمچومرملا ز 
7 ۱ 

:17۱72 بعنمراما 1-2 ,(لع) امون۳۳ .6 ,نگ اه طقانط تلم 

1۱ 

۳ 
32 نه۳ (/ل۱00 نموه 

4 میدسالممطه) ممسم-موتاع۸ مت مومس 1۳۰ بعطعلآدل 
۱9 ,مق ,(عععملا حن- نو ممیمفاخت به معطمممععد( 0 المطه‌نامعی 

لماع . «ونعزا1۵ معطمحتف‌نممه عه مواسه ۳" م0" ۱۷۲.۰ ,عمیو 
0 467 مه ممنوزاعاز ما0 تکلمم 154 ,هه هنطلهطا دم 
259-1 ,۱990 ,اه ,(لع) اعع۵ .۳ ,1988 نتدره‌ننا مس 

32 #ماقط وز معوناع0ط معفتصه اه ممتامااع1 13۳0 :7۳ ,جمفوام: 
۴ 5ب م۲00۵ ۱۵0 ,۸ .0 .1 و۱ میور کعتاساک ,هک معنمل م4 
2 ,رها ما ,(قم) 


۴ 


و | 
مرا ,موز ,مات روهظ 


۱9| 
1 یدای ,ماما ۸ جن« 0‏ .3 ,وتفاها0ظ 
مد وعر موق نع دنفسا 
تا 
3 ,جعمامجع1 .3 ,مت 
1 
7 
روم ۱6۵۴ رصنع ۸ :(۵ع) 1.3۰ ,0و۳ 
۵ 0۷0 ع ۱۵ مامح 7 وه ی 
1 
9 ,000۵۵0 ,موی جع هه »۱ 
7 یو ّ پرروم200 46 دنا ما ۳۰ ,0۵00۵9 
بط «رق قمع ۱ 
بو ۸ :۱/۵02 هه تاک ت1 رامع 
اعفاای اه ۵6 اعقمو عادز ۱۵0۵ 
ی 


وروی «صقذرقلگ فلا عرق*و2 عو[* : - - 
| 


۱946 روط مشمبتهی :ط دورو 
۱ 


و0 ۱04 جاورد۳ اععب« ۸ 
عاسماماقذ/ «صلععت ان موه جمیه ها و 


۱ 0 هه 
4 منهج« کزمبلامووامما‌نناعک ۴ ۳ یت ی 
۱[ ۱ مزی ۳ 
ی هی ی مس 


۱ ۱ 
8 


ی 


7 
#صا ««مت دررمسمموظ علم مره 


۱09 ماوق عنم ومد اد 


1979: 


ممجل سم و «وتام وج + 
1۳۵ صآنصخمک دا مایا آه حمار/۹۵۳ ۰ ۷ ی 


بم۱۵۵/۵ عظ1" :۲ ردنا -حهنگ 
6 0 ۳ 
محر از از وه 


۹۵ 


۵ ۱۷۱۶۱ ,دیما مارم 6 :۳ موق 

۲ سنا عن ,فلا عط هد خاطیس 1 مسالماک خی راهم 
:۹3۵-2 ,۱97۱ ,1۸05 :"آموومن) ممتاد) متا «ز هعنقم مامیی؛ 

4 م6امکزبرموموومنا عیا‌سنااممم کسیر عرل‌مندیعرا۸۸/۵۵ ۱۷.۰ مهوهقم 
1۱ 

000۳۵3 ,امرق ام احماام۳ .1 جومومیو 

۱۵۱ صهامیی؟ عیزوهی | حممك عروتتلف 3 بق وتان مت رل ی 
2 ۱9۸۵ ,مرا مسرک که فده دوتهاامک1 ج ول بصن وا 

۷ صبوتونا ۷ « م۳ تحملبلم ۵ رمق قویمر10 بل هر ۱ 

0۱ هه 

۳۵۵۵ 201200۵08 ,10 ,جمدرعط دعه هام حما موامر هلق 7۳۵ 

:(۵۵) 50۸۱6 نف رتموعاووج دج ,منامام عفن توق معط ول 
۱ 

1922 رهظ ,ات مرن مق جمسملز ط00 :۳361 عاهصو 

اف 16۱/۳ به هعمتوده حصل عدنودزنی عتطمعوانام ما" ۱ ,دامع لسن 
:2۵104 ,1969 ,عذتعط ,عنارمعماتام ماع موز 

,10۸5 فارگ عنمهجع2 عط مه طة هلق ۰7۳۵ :06۰ بلموق‌مهه 1۷ وم 
53-0 ,1931 

۲ ۵۱ 1830:1118 .ها تتملیت ,(5 625 ,مک تام 1۳ ال 
۰ ۱۸92:۷647 :(57) 1۷ :1895 ,هم 

2 ,1887 ,۷۵60۱ م۲ ,ناهج جعلوها عاناهو معنوآمیو ده ممامزو* ۱ 

امزدهدت فص متشه «ز وصععه ما ععاطه) که ووتزوزيم‌ده ۳۳ تالا من 
۱05-35 :۱980 ,عجقوه ,ماطمزما ,مرن 
61 +ه50 جوزقهن۱/۵ بل مس ما .۵ ,جموموق: 

1 
,«عوهتهموی ,نز 

0/۰ هل «ستکمبم) ,ات۳ سمل اتمه هط ما رقم .۱ متا 
:214-26 ,1956 

4 هاکه«2040 منز عونمم مر جمرمتوزا قصیقط مرر7 و موزل 
بانط فجه متق که رتم2 عب رط )مرول هر اج موی 
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۰ ,موهفما رواومیمل۳ «ممرم) زو مدق مراک ۸ :سا بو 

:355 ,1940 رکهال ‏ 0مقصصره تومیر 
55۰ ب060 ,مرسوع از ممزاحمم207 ۸ حور : 

23249 ,۱955 ,350۸5 ,مقبصظ و اوزی‌اموط 

06 مصتصاعهمم2 زم موی ۸ توملا عم مومت 2 
:56 ,ما 
+196 ,دصقوصا ونم تمرم له اون ۵ «مرمط مر + 
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۳ ۲ 
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۱ 
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۱۴ 
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مرو ۷ 
هم ۲ 
۱۲ 
0 
هه و 


سغدی 

و 
ی 
تا ۷۴ 
۲ 


1۹ 


» 1۴ 
وت آنر ۸۷ وک 
آذریاد ۵, 
تشک ینت افیا ژر وی 
۱ آنربایجان ۷ ۱۶۲ 
عم هک 2 ۴ 
آنروک /آذرک ۰۱۰۸۰۲۵ سس ۲ 
تا "1 ی 
آسمان (رون) ۸۸ وق مود ۱۳ 
یونانی 
مه 2 
تی تس مس ۵ 
0 ۱۵ مره ۵ 
و ۲ 
۲ 
3 فت ۱۱ 
لاتین ارد ۸۸ 
اردشیر (کی) ۱۴۱۰۱۴۰ مه ۵ 
۲ مود ۱۲ 2 ۰ 
9۳ اردشیر پابگان ۶۶۰٩‏ مس هد 
1 3 ام ۱۲ 
7 9 ۵۲ ۱۵۲ سرا ۱۵ 
0 
9 ۴ ۶۳۵۵ مر ۵ 
و ایلامی اردیبهشت ۴۲, ۸۷ و« ۵ 
1 ارمزد ۵۲ مسجوسه ۱۵ 
۴ علطم ۱۱ 2 
1 ارمتی ۵۳ سای ۵ 
و ۵ ۳ 
۱ اکدی ۳ : 
۳ سره فهرست واژگان 
اسفندیار ۱۲۵۰۱۲۰۰۸ 1 
۱۴ سقنه ۱۵ مه 
نت آبان ۸۷ 
:۷ 
۷ 


اوشیدر ماه ۱۳۲ 
آهرمن ۱۳۷ ۴۲, ۴ ۵۰, ۵۱ 
ص ۱ 

اهوم ستود ۲۶ 

ایر ۶۴ 

ایران ۰۵۵ ۵۹ ۱۳۸,۱۳۶ 
انشهر ۰۵ ۰۱۷ ۰۱۳۵ ۱۲۷ 
۵ 


ایرانی ۵٩‏ 
ایوپ ۵۴ 

بابل ۶۷,۳۸ 

بابلیان ۶۱, 1۶ 

باد (روز) ۸۸ 

برایس ۵۴ 

بردیصان ۵, ۴۴, ۶۶-۸ 
برعبری ۴۸ 

برکونی ۲۸ ۵۱ 

۱٩ برلین‎ 

بزیتانیا ۱۸, ۵۲ 
بزرگنهر ۶۶-۷, ۱۸۱۰۱۰۵ 
۳1 

بغداد ۱۳۱ 

بلاش ۲۱ 

دسبلوا ۵۴, ۵۵, ۵۶, ۰۵۸۰۵۷ 
۱ ۶۵ 

بناک ۱۶ 

بواگ ۱۶ 

بود ۴۱ ۶۵:۳۴ 


آسموسن ۱۲ 
اشتاد ۸۸ 

اشکانیان ۰۵ ۰۲۱ ۱۴۰, ۱۴۱, 
ی 

۶۵,۵٩ اشوک‎ 

اغریرت ۱۳۲ 

انرایم ۲۲ 

افرهاد ۱۷ 

اکنی ۵۴ 

اکلیمندس نک, کلیمنس 
اگوستین ۲۹, ۲۱ 

الفانتین ۶۰ 

الکستدر ۰۲۱۰۱۷ ۱۳۲,۵۶: 
۵ 

الکستدر گرد ۶۱ 

الکستدر لیکوپولیسی ۲۶ 
الله ۵۲ 


امرداد ۴۲: ۸۷ 
امتموپه ۵۲ 

امهرسپند ۲۵ 

اناهید ۵۲ 

انکلسریا ۱۶ 

انیر ۵ 

یران (روز) ۸۸ 
اورثربه ۰۹۰۸ ۱۸۰۱۱۸۰ 
۳ 

اورهای ۵ 

اوشیدر ۱۳۲۰۱۸۰۱۷ 


دریگ ۲۰۱ هرا 
1 
توران ۱۳۲۰۱۱۰۱۰۰۷۶ 
تهماسپ ۱۲۰ 

۳ 
(اباختر) ۵۲ 
تعالبی ۲۹,۲۶ 
جاسا ۱۸۸ 
جاماسپ ۱۵۱,۱۳۱ 


جکسون ۰۲۸ ۲۶ 


مج نقه ‏ رش 


جویتی ۵۱ 

چرتی ۱۲ 

چستر بیتی ۱۸ 

۵٩:0۸ ۶۵ ۰۳۹-۴۰ چین‎ 


ابن حزم ۰۱٩‏ ۰۲۶ ۰۲۹ ۵۱. 
۶ 
حمزه اصفهانی ۱۶۱ 
خرداد ۰۴۲ ۸۷ 


خسرو کوادان ۰۱۲۰ ۱۳۷۲. 
۱ 


خور ۸۷ 
داداردای ۷ 

داراب پالن ۰۲۴ ۱۷۷۰۱۶۸ 
دارمستتر ۲۵ 

دانیل ۱۷ 


۷۲ 


بودی ۵, ۰۱۷ ۵۵ 
بویس ۰۱۲ ۱۰۸,۴2۵ 
بهرام ۰۲۹۰۱۹ ۱۶۲-۲۰۸۸ 
بهرام گور ۰۱۴۲۰۱۴۰ ۱۳۲. 
#۴ 

بهرام(اباختر) ۵۲ 

بهمن ۰۴۲ ۱۲۴,۸۷ 

بهمن_ اسفندیاران ۱۴۰, 
#۹ 

بهمن پونجیه ۱۷۹ 
بیرونی ۱۶۱۰۴۲۰۷ 
پاردان ۱۰ 

پارس ۶۲ 

پارسی ۱۲۶ 

پارسیان ۰۱۷ ۱۲۲ ۲۴, 1۵. 
ار 

پشوتن ۱۳۲ 

پوریودکیش ۲۸, ۰۴۵ ۰۱۱۷ 
۱ 

پوریودکیشی ۴۴, ۲۶ 
پورداود ۱۴۰۱۸۰۶ 

شداد ۱۳۸ 


تاردیو ۶: 
تاوادیا ۲۶ 
تاورد ۱۱ 


تنوخی ۰۱۰۱ ۱۸۶ 
توبیه ۵۶ 


ِِ 
8 

(بشیو ۱۲۰۱۱ 4۵ 
وراسان ۷.۵ 
واسان ۱۴۴۰۱۴۲ 
واسانبان ۱۹۰۸۰۵ ۲۶,۴۴ 
۵۸ ۱۶۳ 
سپتدآرمد ۰۴۲ ۸۷ 
يد 

سگان شاه ۱۰ 

سکستان ۷۱۰۱۰ 
سلیمان ۵۴ 
سنجانا ۷۲ 
سندباد ۶۵ 
سندبان ۰۵۶ ۶۵ 


د-سوسور ۵٩‏ 
لسوشیانس ۱۳۲ 


سومری ۵۴ 
سین ۴۴ ۰۴۵ ۰۴۸۰۴۶ ۵۲ 
۳۲ 


شابور اردشیران ۲۸:۲۱ 
۱۵۵۰۱۴ 

شایور بروچی ۱۷۹ 
شاپور_ هرمزدان ۰3۵ 1۶ 
۱ 
۱ ۱۶۴ 


۳ 


دریوتون ۵۴ 

دموکریتوس ۶۱-۲ 

۱٩ دویلین‎ 

دوسیهانی 1۴ 

دوسر ۱۶۱۰۷ 

دی ۸۸۰۸۷ 

دیصانی ۲۷ 

دازی ۵۲ 

راسل ۰۱۶ ۰۱۷ ۲۰ ۲۲ 

رام ۸۸ 

رشن ۸۸ 

روم ۱۷ 

روم ۱۲2۷۱۷۵ 

زال ۶۵ 

روانش زوودات: 
بهرام ۱۸۲ 

زرشت ۱۱۰۱۰۸۰۷۵ 

[۱ 

:۱۲۵ ,۱۳۶ ۰۱۳۶ ۹ 

10۵ ۰۱۵۴۰۱۵۱ ۵ 

۱ 


زردشت آذربادان ۰۱۵ ۱۷: 
۸ 

زروان ۰۵۲ ۶۵ 

زروانی ۰۲۴ ۲۲ ۰۴۴ ۱۳۷ ۵۲ 
زمیاد ۸۸ 

زندیک 

زندیگی ۵ 


کیکاو س ۱۴۲ 
کیوان ۵۲ 

گرلو ۶۰ 

گزیدگان ۰۲۰ ۲۲ 

اسپ ۰۷ ۱۱: ۱۷: 2۲۰ 
1 
۸ ۰۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۴ 
۱9 

گندیشابور ۲۸ 

گرش ۸۷ 

گیلان ۶ 

گیورسن ۱۸ 

گیومون ۲۷ 

#مبر ۵۲ 

لودلول ۵۴ 

لوقیانوس ۱۲۶ 

لوکس ۵۶ 
مارکس ۶۲ 
مازتدر! ۳۳ 
مانکجی پشو: 
ماتوی ۲۱۰۳۰۰۱۸۰۱۷ 
مانی ۰۱۶۰۵ ۰۱۹ 1۵,۲۰ 
۱ 


۱۶۱۰۲۱۱۳۲۰۱۱۹۲ 


ماه ۸۷ 


مردان فرخ ۱۳۸۰۴۷۰۲۲ 


۳۵ 


عیسی ۲۹۰۱۷ 
غزالی ۱۷۸۰۱۰۵ 
فارس ۷۶ 
فردوسی ۰۱۶ ۲۲,۲۹ 
فرشوخش ۱۳۴۰۱۰ 
فرشوشتر ۱۵۱ 
فروردین ۸۸ 
فریان ٩۸‏ 
فریه ۱۰ 
کاولی ۶۰ 
گردیر ۱۶ 
کرمان۶ 


و 


کنفوسیرس ۵۴: ۰۵۷ ۰۵۸ 


۷ 
گوران ۱۳۰۰۷۶ 

کورش ۶۶ 
کوندگ ۱۲۱۰۳۳ 


۷ 


هر هرمزد ۱۱۲۰۱۰۸۰۲۵ 
ادن ۸۰ ۶۴:۶۳ 

آپن تبابة ۱۶۲۰۳۶۰۱۹ 
ابن الندیم ۵۲ 
ترپوستک ۲۷ 

در ۵۶ 

لوذر ۱۳۵۰۸ 

وشیروان نک, خسرور 
گوادان 

ثوشیروان (دستور) ۰۱۶۰ 
۴ 

نیبرک (/ توبری) ۵۲,۵۲ 
نینوا ۶۲ 

نیوشاگان ۰۳۰۰۲۹ ۲۲ 
وای۵۰ 

وست ۸, ۱۵, ۰۱۶ ۰۱۸۰۱۷ 
۰ ۵ ۶۹ ۸۵ 

وشتاسپ نک. گشتاسپ 
ویراف ۰۱۵۲۰۱۴۶ ۱۵۵ 
ویلسون ۰۲۳-۴ ۲۵ 
د-هارله ۲۲ 

هارون الرشید ۱۶۲ 
هاوک ۸۵ 

هخامنهنیان ۰۰۵۹۰۲۱۰۶ 
۱ ۵ ۶۶ 

هرمز ۰۱۱ ۴۱۰۲۷: ۰۴۳ ۵۰. 
۵ ۱۳۶۱۱۴۸۷ 1۵۰ 
هرمز (اباختر) ۵۲ 


۳۶ 


مرگرس ۱۳۲ 
مزدک 1۵۵ 

1۳,۱٩ مزدیسن‎ 

مزدیستی ۰۵ ۰۲۰ ۲۷۰۲۶ 
مستوفی ۱۸۲۰۱۰۵ 
منثتردی ۵1 

مسکوی ۱۰۵,۲۵ ۰۱۶۵ 
۱۴ 

مسلمان 1۴ 

مسیحا ۰۳۷ ۱۳۲۰۲۱ 
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مسیحی ۵, ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۲ ۲۴. 
۶۲ 


مصر ۰۱۸ ۶۲۰۶۰۰۵۴ 
مصری ,۵٩‏ ۶۲ 

مغان ۵, 

مکران ۶ ۱۰ 

مکنزی ۱۲ 

مکوران ۷ 

دسمناش ۱۳۲,۲۹ ۲۷:۴۶ 
مناندر ۵۶ 

متوچهر ۱۳۶۰۷ 

منوچهر مغ ۱۳۹۰۱۶ 
متوشچهر ۰۹۰۸:۷ ۰۱۳۵۰۱۰ 
1 

مود ۸ 

مهر ۲۲ ۸۷ 

هی رانا 

مهرسپنه ۰۶ 


۳۷ 


هرمزه (شاه) ۲۶ 
هرودرت ۶۶ 

هند ۵۸۰۲۹۰۱۰ 

هندو ۱۱۷-۸۰۵۵ 

هندی ۰۳۸ ۰۵۷ ۱۲۶۰۶۲:۵۱ 
هنینک ۲٩‏ 

هوافریدان ۱۳۵۰۸ 
هوشنگ ۱۳۸ 

میلل ۵۶ 

یزدگرد شابوران ۱۶۲,۱۵ 
یعقوب ۱٩:۱۷‏ 

پوستی :1۷:۱۶ 

پوشت ۸, ۱۳۵۰۳۷ 
یوتان دستور ۱۰۵ 
یونانی ۱۲۶۰۶۱ 


یبود ۶۲ 


(185-180) 
(186) م44 مک مه زم م۸ ,ت«قنه؟ حمظ .4.3.3 
(186) م4تلقنداه ما۸ رطند هون حعیظ .44 
(۱86-۱88) مقعک۵ل معاحدط حمظ رک4 
(188) اموقزه ه قحقل جففط13 هم 46 


(۱89-۱96) واومییوناانق 
(197-201) 0۲۱۷۵۲۵ 1008 


(153) «منجت۱ صفتویعط 1۳6 ,3.12.2 
(۱53) (0صمعو۳ ج) مهم ؟ مت هم :3.13 
(153-154) (فی؟ هن) مسحسمتلا عمط 3.14 

(154) دانجم) ترقتعمط 1۳6 :315 

(154-155) رقف اه تامم عط متا مععیه :316 

0 عطقاعض فصه امفعم که ماگ عضا 10 معه 3.17۰۷ 
(155) ۸۵۹0۳۵۸ 

(155-161) عممعتنهم عنط اه رماه عطا 0مه فقطسعفق :3.18 

00 کممننه< اجعنهه۸ له جومامدمنط) عز1 ,تمقتظ م۴ ,3.19 
(16۱) (موقط- 

"#طمم مهد ماه تایه رت نرق طاقن ,مستحفاط ج۴0 3.20 
60 

امراصا من "قمجام! مامتا کز موزل و ت۱۳ 

062 

(162-163) «قو یرمک عطقطه( م9 ۴.0 :3.22 

(163) جمینوامه رق یلم امه ۴09 323 

(163-164) تین 1 727 ,ما6 .11 جمت۳] :3.24 

(۱64) کاهطقه ۴( مقوطدگ ود تعدموصم بمزق2 «میظ 325 


(صفزعیعط ۵هه عتطمیخ هز) فقطتعفقة اه عودزرهگ .4 


«50 عذط ما ققطففق ۵۶ عووانووهفه 106 :41 

۵۵ «1202) مفتاقنداه مان رطنههه نک( جموظ ,4.1.1 
(165-160) 

(۱60-177) مرمقرقهط ,ححلطقط حقتقظ ومرط 41.2 
۵ امتمعامه عض که معصاطا عض که جمزیزانه 16 :2 

(177-178) مفناقداه بمسال-/۸ رطنه‌«ی‌عنلا همر۴ .42.1 

ای قومط فتاه مقورهاز مه ۳۹۳۵ ی 

0178 

(178-179) تایسسله بمرتچما تلقععط6 «۴0 .423 

(179) اهیقزر و طعنصهطظ منوهگ 424 

(179-181) امرقازر دفرزمنط حمصطهظ 42 

(۱81-182) معطممدمانام فعنموی عط نومه م۳ 426 

(182) ۵040 187۱ ,«هحنقا .1 مت 42 

نع «0 :4.3 

(۱82-185) ممقرطهظ بقننمع و5۳۵ ,در 
۴ مهد با قومط ۸ 7۳اه مق ملظ عطح جمو۳ر 


3:11: 1۳0 ۷۲۵۵۲۵۵۵ 445 )129( 
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1 3, ۷219 )130( 

۳ 4: 11413 )130-131( 

21. 5, ۱۸437 )131-132( 

1. 6. ۱1567 )132( 

۸. 7. ۸644-45, ۱۷/652-53 )132-134( 
1. 8: 11679, ۱۸690 )134-135( 

۳1 9, 1792 )135-137( 


(137-139) 237 ب1۵ مقنلم4سظ م۴ :2.3 
۷۵/۵۵۱ 6 ۵ مج عطا ۳:۵ .3.4 
(139-140) 322-29 341.2۷۷ 
(140) «متومع۱ 0محتوط 1۳6 
(140-141) ومنجیه۷ حهنحعط-زهتع۳ 16 
(141-142) همتدیع۷ صدتدتع۴ 16 
(142-144) مبیه )20۳۵ ۳۶۵0 .: 
(144) طباققه/۱ : قتععضمط هم.5 .4:6 
و۸2۱0 وگ کد 
(15-+144) 1.8-11 ۸۷۲ .3.5.1 
(145-148) «ونجه۱ ممتحاعظ عاا هم مدمه :3:52 
(«14) 1516 ,6.7 اونرمققه رهگ حظ 36 
10690 قزر وتررقنسیجعنلگ نحمتصف-مقتدال ۳.0 .3.7 
(148-149) 
(149) 3626 وترقه 1 برقادع24ظ مطتنهملا معط .3.8 
علاط عطا حموظ 39 
(149) 12۱ ممقتمر ۲ ۴۵ احمتا عطا م۳ 39 
(149-150) 121 زتمستتمم 7 بط فجممعو هط «عو۳ ,292 
(150-51) 12 راهم 1۵۵ ۱2 م۳ ,39.3 
وک حصوز۳ 3.10 
اابوطه موجه طمنطنه برط طلع0 ۴و عاموق 196 بمجیه۷ منک :3.10.1 
(151) نامه 
میقیزه احنطن رط طام0 ۵۶ 300 م1 نجمنجمع۱ شا :3.102 
1 (151-152) عامطتتهدنک للسمطو 
(152) (مرقوهزة هط که "«متاعه تن ) مزقطظ هت" :3.11 
««طه( 1« 5:0 :3.12 
(152-153) «متعیه۷ 0حعتقظ 1۳6 :3.12.1 


حاحعاجمت 


یلها «مصاع۸ 
تاهادمی 


#صممدنطهل قه «مد 4قطم۸4 .1 


(5-14) فصدامهم قصه "طعووع؟ وفتطمقق .1.1 
(۱5-27) جمیمنه که مهن دلتطنه۸ 12 
(28-43) قمع 0هه تمه( :1.3 
۱۳ 
(54-67) 4حطتهلق که موه حادم .1.5 


(متوع۳ مز) فقطمقة اه دعطنر5۵ ,2 


(69-84) اکنیه ممه دنط ما فحطنط که وممنانجمهقه 506 :2.1 
عطا اه امه مه عصمل عط و۱ اوه امطد ا0) اعمامعوه۱ 2.2.۸ 
(85-80) (طادمه عطا اه رک راتتطا 
(89-100) (امعصمامعا عنط/) 0تطعقق که مودتنوهه مهم5 .2.3 
(101-104) 24عقق اه باموط عیلا هم زوم ۸ .2.4 
(105-107) ملممنه امتعاهه عدا که معطتطلا عطا آه «متعابنك 1۳6 .2.5 
"عطمهها دنط آه جیوزرهه عاا وت ,فقطمة که موونه‌مازم1 .2:6 
(1۵8-116) (ملم0ه مبس-زنمه ۱0 /) تسفطق تنل 
جعو52 اصعتع‌د۵ ۲عطاه فصف 0ق0هفق ۵۶ عهمتاء‌صنازطا 160 :2.7.1 
(۱۱7-1۱19) 
0۲ عمط حمنمعه لعسمههاه تصمق اعنطه مومتاعصاز 100 :2.72 
(۱19-122) 0قطدل 
(۱23-124) 6 0تقاجعط هم۳ .2.8 
(۱25) ادنومکع تعنوقگ جموظ 29 
1268) معمه‌تلدمت ,10 


ملق عمنجععدی معوموعد۳ ممتعیو۲ فصه عتطعق بعنععط :3 


ماوعش عطا آه م2 دتفیع۳ عظا صرموظ :3:1 


